مک 
ما ۲ /7 ام 


۱0۳۳۲ 


بسمه تعالی 


مقدمة چاپ پنجاه و دوم 

استقبال کم‌نظیر ملث شریف ایران و سایر فارسی‌زیانان از کتاب 
مسأله حجاب موجب شد که بار دیگر این کتاب از نظر نوع 
حروفچینی و رعایت اصول فنی و زیبایی کتاب مورد توجه انتشارات 
صدرا قرار گیرد و تحت نظر «شورای نظارت بر نشر آثار استاد شهید 
مطهری؛ اقدامات مذکور انجام پذیرد و در این چاپ, کتاب با شکل و 
کیفیت بهتری ارائه گردد. 

لازم به ذ کر است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی؛ استاد شهید 
قصد داشتند مقاله‌ای با عنوان «نقش بانوان در تاریخ معاصر ایران؛ 
به عنوان مقدمه کتاب مسأله حجاب بنگارند و چند صفحه‌ای از آن 
را به رشته تحریر درآوردند ولی متأسفانه مدافقان به آن متفکر 
گرانقدر فرضت ندادند و ایشان را به شهادت رساندند. آن مقالةً 
ناقص در جلد نوزدهم «مجموعه آثاره درج شده است. 
از حداوند توفیق بیشتر مسألت می‌کنيم. 

حمتم تر ۱۱۷ 
برابر با ٩۴‏ دیع‌الاول ۱۴۹۱ 


انتشارات صد ۱ 


2 
یا مت 


۱۳۳0۵۲ 


مقدمة انجمن اسلامی پزشکان بر چاپ اول 


باسعه تعالی 

کتاب حاضر اولین نشریه انجمن اسلامی پزشکان است که 
تقدیم خوانندگان محترم و پویندگان راه حق و حقیقت می‌گردد. 

در جلسات انجمن که متجاوز از شش سال است تقرییاً به طور 
مرتب تشکیل می‌گردد موضوعات علمی و اجتماعی و دینی متعددی 
توسط داتشمندان و گویندگان مختلف ابراد و مورد بت و انتقاد قرار 
گرفته است. 

بخش اعظم این سخترانیها را دانشمند محترم جتاب آقای 
مرتضی مطهری تقیل و ایراد فرموده‌اند و اين کتاپ برگزید؛ مختصر 
یکی از مو ضوعات مورد بحث بوده است که علت تقدم در چاپ ان را 
خود ایشان در پیشگفتار توضیح داده‌اند, 

امید است که به خواست ایزد متعال موضوعات دیگر که هر یک 
به نوبة خود جالب و با دید تازه‌ای مورد بحث قرار گرفته اند به زودی 
چاپ و دراختیار علاقه‌مندان قرار گیرد. 


مقدمة آنجمن اسلامی پزشکان بر چاپ دوم 


پاسمه تعای 
در چاپ و نشر کثاب مسألهُ خجاپ مورذ توجه صاحبنظران و اقبال 
علاقه‌ندان واتع گردید به‌طوری که در همان ماههای اول تسخ آن 
نایاب شد و بلافاصله انجمن از چناب اقای مطهری درخواست کرد 
که با درنظر گرفتن نظریات اعلام شده توسط اعضای انجمن و سایر 
علاقه‌مندان, جتائجه لام می‌دانند: در کتاب تجدیدنظر کنند تا پرای 
چاپ دوم آماده گردد. درتتیجه چاپ دوم کتاب به صورتی کاملتر و با 
رجحان بیشتری نسبت به چاپ اول آماده گردید که اینک تقدیم 
ی‌گردد. 
ضمنتاً به علاقه‌مندان بشارت می‌دهد که طبق وعدءٌ جناب آقای 
مطهری, یکی دیگر از موضوعات مورد بحث (مسالة بردگی) به زودی 
آماده می‌گردد و دراختیار عموم گذاشته می‌شود. اين موضوع مبیّن 
میزان عطش علاقه‌مندان به درک حقایق اسلامی است. امید است که 
زمینه مبذول دارند و به تدریج مطالبی که مبتلایه مردم است و از منایع 
حقیقی اسلام استخراج شده است به وسیله متخصصان اسلامی 
استخراج شود و به دست عموم برسد. 
اتجمن اسلامی پزشکان 


نهرست مطالب 


بخش اوه تار بقنا عواب ی 
ححاب در قوم بهود اه از هو موی اوه جع تج و و یووم بو ین [۱ 
حجاب در ایران باستان 6 وی 
آیا حجاب از ایران ند اسلام زا شتا ۵ است؟ 1 
وصع حجاب در جاهلیت عرب عم مر( ۱۶ 


بخش دوم: علت پیدا شدن حجاب موه خروم همه دوه وونوید دوواد مرت > ۱۳ 


ریاضت و رهبانیت ۳۳۳۹ وی دم جرد جاس و اب تاه رب ان و رت ۱۳۰ 
علل تمایل بشر به ریاضت ی 


حسادت مرد ور ی سای ی و 1۳0 


بررسی این ۶ مل از تظر اسلام و همم م وج وم انا اه وا ان اه ها ماه وود ۸۴ 
تفاوت غیرت با حسادت وععطایم وجو دروم مه مرو اک زمره و تردق مرس مرت وه بری ت پرک 500 


عادت زنانگی مج سین سس وروی ی یدبع فجن ع ۵ 
بررسی این عامل از نظر اسلام دایم کنو رن هم رنه ماه وی ع وی 183 
بالا بردن ارزش تمه دلاخ دام اه ماع امه مدع جع 0 2 2 ده تفن ۶۳۲ 
تن ورین راهان دم ند یی امه 9 مخ را یا ۶۳ 


سخن ابن‌العغیف و نظامی ی و ی یه مت ۱۳ 
گفتذ راسل وم عمط مهم وق سوم ومع حرو ره جر وت میج اهنوا[ ۱۳2 
سخن آلفرد هیچکاک ار سا ی ین 
خلا عشق در عصر حاضر وا وج موه سم وو سو هریت هدر بسا 
بخش سوم: فلسفه پوشش در اسلام هدجه اد متا مه مد دهم ۵ 1۷3 
واه حجاب یت هن لقاع سح وخ هر ج دای جع ره و ۲۷۳ 
سیمای حقیقی مسألٌ حجاب ی 
حجاب اسلامی از یک اصل کلی اجتماعی اشی می‌شود ی 
حجاپ اسلامی از جثبة روانی ار 
تغزل ومنشنا آن رو چم و جوا رَد موی و عون رز 
تحریک پذیری رءح بشر در ناحیه حنسی هر 
جرا پو شش به زن اختصاص یافته است؟ و ‏ اوح یی ماه میت ۱ 
استحکام پیوند خانوادگی وج و مج هه مد یره وب مس ارو ۷( 
استواری اجتماع رل 
ارزش و9 احترام زن ی ار 
بخش چهارم: ایرادها و اشکالها و 
حجاب و منطق کر هر 
حجاب و اصل آزادی ت هو ماوت اوعد لا جرج وا وه و وه میگ دج م رین ٩۱۱۴‏ 
رکود فعالیتها او هم ۱3۳ 
مقایسه‌ای میان زن امروژ و زن دیروز از نظر کار و فعالیت بت 
افرایش التهابپا و 
سخن راسل ی دح وم عنام ههام دام ند نله هام اه ههام ار مد یوت 51۳ : 
با اشباع» حرارت جسمی ارضاء می‌شود نه عطش روحی 0 مگ ارو ی ی 
تفاوت عشق و هوس 70دک دعب 215 2۸:9 
هم محرومیت سبب طغیان غریزه می‌شود و هم تسلیم هه هم سب( ۱۱ 
دکته‌ای که عارفان ما یدان بر خورده‌اند و روانکاوان توجه نکرده‌اند تی ع ره( 
چه جیز موجب آنحراف جنسی می‌شود؟ مت سا اه پومن سوه 5 | 
بخش پنجم: حجاب اسلامی وه دم ج عیسو دزم ییا اد هیده 1۵ 
ابات ۲۷ تا ۲۱ سورة نور 7 ۰ بل( 
اتعیدان و ۱ 


وه م0 بت تحت سح سس وت وت ٩‏ 


فلسفة استیذان ی ی و ۱۱۲ 
اگر صاحب خانه اجازه ورود نداد گله نکتید و بوچ وه مرو هت نتم ره 5[ 
خانه‌های غیر مسکون ی ۱۹ 
فرق کلمة عبن و کلمة بصر ده تناها هه ی هلاچ مرها رای ره ۳ ۱5[ 
کلاقض و کامف قعضن ۳ 
ستر عورت ماود مج نهد مه برع ما مه پیت روج و 2اه 6و ینت م۱۳ 
زیتت و برع وه زونه چرمت | 171 
ده استتناء: 

استقنای اول- تفسیر جملة »الا ماظهر؛ ج بت وی ۱۳ 
کیغیت پهوشش تفسیر خملهة «و لیضرین بخبر‌هن علی جیوبهن؛ 6:۳9 . : 
استشنای دوم: 

زنان ۱۱۳ 
بردگان و مملوکان مه مهف اد نان هه تابن ۵ نهک ناد 22 د هه ناه کت نم 113۴7 
طقیلیانیی که‌نیا زب ون نذا ند 9۹99 ۳۷ 
کودکانی که از امور جتضی بی خبرند موه وه هداس ون وی و روموت نز 2 38 
آیات ۵۸ تا ۶۰سورة تور ۱۳۹ 
کودکان و مملوکان در سه وقت باید برای ورود در خلوت اجازه بگیزند ۱۳۹۰,۰ 
زنان از کار افتاده ۳۳/969۳۳01۹ " 9 
ایات سور: احزاب -_همسران پیغمبر اون موجه یاهب هی ۱۳ 
حریم عفاف از 91و 9 .۰ 
برزسی خجاب اسلامی, حدود پوشش ۱7 
سطالب قطعر : 

پختهن غیر عق هو جوستت تیچ ۷۷73/۳ 
عدم وجوب پوشش چهره و دو دست بر زن مستلزم جواز نظر برای مرد 
نیست ۹ ایک و ۳0۹۹۹ 0۳۳۳۳۹۳۳۷ 0۳7۳ : #. ۳۳۰۴ ام . .: 
تلذذ و ریبه مج اه عبت جوا ود دادم وج وا وود ود ام اوه مه وم پاد و میج مدید ۱18۳ 
جهره و دو دست (وجه و کفین) ۳۹ 1۹39۳0۹۳۹5 م۳۳ .. 
مرز محبوسیت زن ومیل ۱۱۱ 
ادلهُ موافق هه اه وک ای ات معط ها م6 دییات ارم مس [ ۷[ 
مفاد آیات 1۳۹۹۷ ۳۳۹۳ ۱" : 
مفاد روایات در مورد حرمت نظر به خواهز زن واه ناما ماد داد یی 101۳ 
در مورد سر بجد رم ری 


در مورد زنان بیابان ذمه ۱ 
در مورد زنان بیابان نشین یب تساه سربق تسه مق از 
خبر مسعدة بن زرارة و ی 19 
خبر مفضل بن عمر مره ماو هه هه امه تامهم هط مه اون دا موم جو ق 237 [/9۹] 
خبر علی بن جعفر ی ارم ۱ 
خبر جابربن عبداللّه انصاری و سره ۱ ۱۱۳۹۱ 
خبر فضیل بن ینار د جود ج یه مهم اوه ده واه کل ۱ ۱2۱۳ 
روایاتی که در باب احرام» پوشانیدن چهره را بر زن حرام می‌کند ۳( 
ادله مخالف ۱:1۳ 
۱. سيرة مسلمین و ۱ 
نقل قول شهید ثانی در مسالک دج سوه ماود موه و مت عوو همه مد هر و و۱۹ 
۲.ملاک و اولویت له مسج جر و اواج وه کوج ون ماج وه توبن ۱۹۳۵ 
مباح اقتضائی و مباح لااقتضائی اون ۹ کاس و سا مس ود 
مسألة طلاق ۱2۱ 
رجحان پوشش و حریم از 
۴ داستان فضل بن عباس و زنی که در حجه‌الوداع به خدمت رسول 
اکرم آمد سر ۵( ۳ 
۴ مفهوم مخالف جواز نظر در هنگام خواستگاری ره وج دصلی من ۳ (۱ 
۵ آبة خلباب مسجت موه میت وب وه مهو هگ داد ماد ید اد مهد تال مد میت مه ۱۹۲۱۷ 
شر کت ژن در مجامع ساب گس تست تب 
تعصب عمر در مورد زنان پیغمبر اد دود دوه و ام ۳۶۱۷ 
اختلاط زنان و مردان و وی تحت دواد هه تاه مها هه ها ماس هگ دی و2 225 ۲۳۲۳ 
توصیه‌های اخلاقی مهس هبات مس هم سح ماو سب مه وی ار وم 19/332 [ 
نه حبس و نه اختلاط لت 5 ویب بل چم سم هک بو بسا هد تج ز 
فتو اها ره تج پوت مد مت تم ۳۴۱ 
معنی اصطلاح عورت زا یز 
ستر صلاتی ب اج سپ دب متخ ام درز و 
حس احختیاط ۳۱ 
کتمان با اظهار ؟ ود تاره ور مم وج با ده تاه هبو يم ۱۲۱۲۱۵ 
دو مسأَلةٌ دیگر: ۱ سس در 
شنیدن صدای زن اجتبی م۲ ۱٩۶‏ تهب تسد سب سس دسج ور 
مصافحه ژن و مرد اجنبی ی مرج ما ۱29 ۲۳۸/۷ 


مقدمه مو لف 


باسمه تعالی 


ريشه بیشتر انحرافات دینی و اخلاقی نسل جوان را در 
لابلای افکار و عقاید آنان باید جستجو کرد. فکر این نسل از 
نظر مقجهروآفجهازکهبایشره 84 شده است و از این نظر 
فوق‌العاده نیازمند است. 

اگر مشکلی در رهنمایی این نسل باشد بیشتر در 
فهمیدن زبان و منطق او و روبروشدن با او با منطق و زبان 
خودش است. و در این وقت است که هر کسی احساس 
می‌کند این نسل, برخلاف آنچه ابتدا به نظر می‌رسد. لجوج 
نیست. آمادگی زیادی برای دریافت حقایق دینی دارد. 

هدف نویسنده و همچنین هدف گروه روشنفکر و 
متدین آنجمن اسلامی پزشکان از طرح و بحث و نشر «مسالة 
حجاب» این است که احساس شد گذشته از انحرافات عملی 
فراوانی که در زمينة حجاب به وجود آمده این مسأله و سایر 


۱۱ 


مسألةٌ حجاب 


مساثئل مربوط به زن وسیله‌ای شده در دست یک عده افراد 
ناپاک و مزدورصفت که از این پایگاه علیه دین مقدس اسلام 
موجود که نسل جوان از جنبة مذهبی به قدر کافی راهنمایی 
نمی‌شود این تبلیغات آثار شوم خود را می‌بخشد. 
فعالیتهای قلمی ناقابل او در این میدان» چه جراید و 
است. تا آثجا گةاطلاع دارد نشر این کتاب تأثیر فراوانی در 
اصلاح عقاید و افکار این نسل داشته است. حتی بعضی از 
بانوان به اصطلاح متجدد عملاً ذر وضع خود تجدیدنظر 
کرده‌اند. 

بدون شک پدیدءة «برهنگی» بیماری عصر ماست. دیر یا 
زود این پدیده به عنوان یک «بیماری» شناخته خواهد شد. 
فرضاً ما کورکورانه از غرب تقلید کنیم» خود پیشتازان غربی 
ماهیت این پدیده را اعلام خواهند کرد. ولی ما اگر به انتظار 
می‌خواهید ببینید کار برهنگی در غرب به کجا رسیده و 
فریاد چه کسانی را بلند کرده است این قسمت از نام یکی از 
هنرپیشگان معروف جهان را به دخترش که به قول خودش 
چهل سال مردم روی زمین را خندانده است بخوانید. این 
نامه مَتل معروف عاميانة خودمان را به یاد می‌آورد: «عزا چه 

او پس از آنکه به دخترش اجازه می‌دهد «فقط به خاطر 


مقدمة مولف ۱۳ 


هنر می‌توان لخت و عریان به روی صحنه رفت» و تاکن 
می‌کند که این لختی منحصراً در روی صحنه و برای ضرورت 


«.. برهنگی بیماری عصرماست. من پیرمردم و شاید 
حرفهای خنده‌آور بزنم. اما به گمان من تن عریان تو باید از 
آن کسی باشد که روح عریانش را دوست می‌داری. بد نیست 
اگر انديشة تو دراین‌باره مال ده سال پیش باشد. مال دوران 
پوشیدگی. نترس این ده سال تو را پیرتر نخواهد کرد. به هر 
حال امیدوارم تو آخرین کسی باشی که تبعةٌ جزيرة 
ختی‌ها بشوی..» 


نويسندة این نامه به داشتن بعضی افکار انسانی معروف 


همان‌طور که در مقدمة چاپ اول این کتاب به اطلاع 
خوانندگان محترم رسید. محتوای اصلی و اولی این کتاب 
یک سلسله بحنها و درسها بوده است که در جلسات انجمن 
اتلامی پاشکای آلقا شنه است‌ وی اس اخار فتظ 
صوت و تنظیم و اصلاح عبارات و اضافة برخی از مطالب به 
صورت کتاب درآمده است. 

در چاپ دوم تجدیدنظرهایی نسبت به چاپ اول به 
عمل آمد و در مقدمة آن چناپ متذکر شدیم که در 


مسألةٌ حجاب 


تجدیدنظر هیچ مطلبی حذف نگردید بلکه یک سلسله 
مطالب اضافه شد. مطالب اضافی غالباً مطلب مستقلی 
نیست. تتمیم و تکمیلی است بر آنچه در چاپ اول بوده و 
لهذا ضمن فصول کتاب گنجانیده شده است. فقط یک فصل 
در آخر کتاب تحت عنوان «شرکت زن در مجامع» اضافه شد 
و البته فصل فتواها که در چاپ اول خیلی به اختصار برگزار 
شده بود در چاپ دوم تکمیل شد و آن را نیز درحقیقت یک 
فصل اضافی باید شمرد. 

برخی مطالب در چاپ دوم پس و پیش شد. عبارات در 
موارد جزئی اصلاح گردید. مدارک اخبار و احادیث در 
پاورقیها نشان داده شد. در آخر کتاب فهرست اعلام 
اشخاص و کنو اماکن رااضافة کرایم» دو فهرست هم یکی 
برای آیات کريمة قرآن و یکی دیگر برای احادیث و اشعار و 
کلمات مشهور قرار دادیم. از این‌رو چاپ دوم از چاپ اول 
بسی کاملتر و جامعتر از آب درآمد و در حدود یک ثلث بر 
جلد اول اضافه گشت. 

در جاپ سوم اضافات و اصلاحات بسیار ناچیز و 
مختصری صورت گرفت که قابل ذکر نبود. اکنون که چاپ 
جدید این کتاب منتشر می‌شود. یک سلسله تجدیدنظرهای 
دیگری به عمل آمد. این تجدیدنظرها نیز همه از نوع 
اضافات و توضیحات است و کمی هم اصلاحات. چیزی کم 
نشده همچنانکه در جوهر مطالب کتاب نیز تغییراتی داده 


4 ۳۹ ی 


به نام خدا 


لزوم پوشیدگی زن در برابر مرد بیگانه یکی از مسائل مهم اسلامی 
است. در خود قرآن کریم دربارة این مطلب تصریح شده است. علیهذا در 
اصل مطلب از جنبة اسلامی نمی‌توان تردید کرد. 

پوشیدن زن خود را از مرد بیگانه یکی از مظاهر لزوم حریم میان 
مردان و زنان اجنبی است. همچنانکه عدم جواز خلوت میان اجنبی و 
اجنبیّه یکی دیگر از مظاهر آن است. این بحث را در پنج بخش باید 
رسیدگی کرد: 

۱. آیاپوشش از مختصات اسلام است و پس از ظهور اسلام از 
مسلمین به غیرمسلمین سرایت کرده است؟ پا از مختصات اسلام و 
لسن تس و دزمان مان کنگرافل نام بر هه ده زیت 

۲ علت پوشش چیست؟ 


۱۵ 


۶ مس حجاب 


چنانکه می‌دانیم در میان حیوانات هیچ‌گونه حریمی میان جنس نر و 
جنس ماده وجود ندارد. آنها ازادانه با یکدیگر معاشرت می‌کنند. قاعدهة 
اولی طبیعی این است که افراد انسان نیز چنین باشند. چه موجبی سبب 
شده که میان جنس زن و مرد حریم و حائلی به صورت پوشیدگی زن يا به 
صورت دیگر به وجود آید؟ 

اختصاص به پوشش ندارد. در مطلق اخلاق جنسی جای چنین سوالی 
هست. دربارةٌ حیا و عفاف نیز همین پرسش هست. حیوانات در مسائل 
جنسی احساس شرم نمی‌کنند ولی در انسان بالاخص در جنس ماده حیا و 
شرم وجود دارد. 

۳ فلسفة پوشش از نظلساده 

۴ ایرادها و اشکالها 

۵ حدود پوشش اسلامی چیست؟ 

ایا اسلام طرفدار پرده‌نشینی زن است همچنانکه لغت «حجاب» بر این 
معنی دلالت می‌کند. پا اسلام طرفدار این است که زن در حضور مرد بیگانه 
بدن خود را بپوشاند بدون آنکه مجبور باشد از اجتماع کناره گیری کند؟ و در 
صورت دوم حدود پوشش چقدر است؟ آیا چهره و دو دست تا مج نیز باید 
پوشیده شود یا ماورای چهره و دو دست باید پوشیده شود اما چهره و دو 
دست تا مچ پوشیدنش لازم نیست؟ و در هر حال آیا در اسلام مسأله‌ای به 
نام «حریم عفاف» وجود دارد پا نه؟ یعنی آیا در اسلام مسألةٌ سومی که نه 
«پرده‌نشینی» و «محبوسیّت» و نه «اختلاط» باشد وجود دارد یا خیر؟ و به 
عبارت دیگر آیا اسلام طرفدار جدابودن مجامع زنان و مردان است يا نه؟ 

اینها پرسشهایی است که این کتاب بدانها پاسخ می‌گوید. 


۶ آیا در میان ملل دیگر قبل از اسلام حجاب 
بوده است؟ 

# وضع حجاب در جاهلیت عرب 

# حجاب در قوم یهود 

۶ حجاب در ایران باستان 


ع حجاب در هند 


2 
یا مت 


۱۳۳0۵۲ 


۰ 


اطلاع من از جنبة تارگنو گیل نییت. الا تاریخی ما آنگاه کامل 
است که بتوانيم دربارة هم ما#سکسفجل ۵ مّیوده‌اند اظهار نظر کنیم. 
قدر مسلم این است که قبل از اسلام در میان بعضی ملل حجاب وجود 
داشته است. 

تا آنجا که من در کتابهای مربوطه خوانده‌ام در ایران باستان و در میان 
قوم یهود و احتمالاً در هند حجاب وجود داشته و از آنجه در قانون اسلام 
آمده سخت‌تر بوده است. اما در جاهلیت عرب حجاب وجود نداشته است و 
به‌وسیلة اسلام در عرب پیدا شده است. 

ویل دورانت در صفحة ۲۰ جلد ۱۲ تاریخ تمدن (ترجمة فارسی) راجع 


به قوم یهود و قانون تلمود می‌نویسد: 


« گر زنی به نقض قأنون یهود می‌پرداخت چنانکه مثلاًب ی‌آنکه چیزی 
برسر داشت به میان مردم می‌رفت و يا در شارع عام نخ می‌رشت یا 


۱۹ 


۳۰ مسا حجاب 


با هر سنخی از مردان درد دل می‌کرد يا صدایش آنقدر بلند بود که 
چون در خانه‌اش تکلم می‌نمود همسایگانش می‌توانستند سخنان 
او را بشنوند» در آن صورت مرد حق داشت بدون پرداخت مهریه او را 


طلاق دهد.» 


علیهذا حجابی که در قوم یهود معمول بوده است از حجاب اسلامی - 
چنانکه ند شرح خواهیم داد -بسی سخت‌تر و مشکلتر بوده انبنت: 
در جلد اول تاریخ تمدن صفحة ۵۵۲ راجع به ایرانیان قدیم می‌گوید: 


«در زمان زردشت زنان منزلتی عالی داشتند. باکمال آزادی و با روی 
گشاده در میان مردم آمد و شد می‌کردند...» 


آنگاه چنین می‌گوید: 


«پس از داریوش مقام زن مخصوصاً در طبقة ثروتمندان تنزل پیدا 
کرد. زنان فقیر چون برای کارکردن ناچار از آمد و شد در میان مردم 
بودند آزادی خود را حفظ کردند ولی در مورد زنان دیگر 
گوشه‌نشینی زمان حیض که برایشان واجب بود رفته‌رفته امتداد 
پیدا کرد و سراسر زندگی اجتماعی‌شان را فرا گرفت. و این امر خود 
مبنای پرده‌پوشی در میان مسلمانان به شمار می‌رود. زنان طبقات 
بالای اجتماع جرأت آن را نداشتند که جز در تخت روان روپوش‌دار 
از خانه بیرون بيایند و هرگز به آنان اجازه داده نمی‌شد که آشکارا با 
مردان آمیزش کنند. زنان شوهردار حق نداشتند هیچ مردی را ولو 


پدر یا برادرشان باشد ببینند. در نقشهایی که از ایران باستان بر 


تاریخچ حجاب "۳ 


جای مانده هیچ صورت زن دیده نمی‌شود و نامی از ایشان به نظر 


نمی رسد...» 


حکمفرما بوده. حتی پدران و برادران نسبت به زن شوهردار نامحرم شمرده 
می‌شده‌اند. 

به عقیدة ویل دورانت مقررات شدیدی که طبق رسوم و آئین کهن 
مجوسی دربارة زن حائض اجرا می‌شده که در اتاقی محبوس بوده. همه از 
داشته‌اند. سبب اصلی پیدا شدن حجاب در ایران باستان بوده است. در 
میان بهودیان نیز چنین مقرراتی دربارة زن حائض اجرا می‌شده است. 

آیا مقصود این است که علت رواج حجاب در میان مسلمانان نیز 
مقررات خشنی است که دربارة زن حائض اجرا می‌شود؟! همه می‌دانيم که 
در اسلام چنین مقرراتی هرگز وجود نداشته است و ندارد. زن حاتض در 
همخوابگی با او نیز در مدت عادت زنانگی جایز نیست. ولی زن حائض از 
نظر معاشرت با دیگران هیچ‌گونه ممنوعیتی ندارد که عملاً مجبور به 
از ایرانیان پس از مسلمان شدنشان به سایر مسلمانان سرایت کرد. باز هم 
به حجاب نازل شده است. 


۳۲ مسا حجاب 


از سخنان دیگر ویل دورانت هر دو مطلب فهمیده می‌شود یعنی هم 
مدعی است که حجاب به وسیلة ایرانیان پس از مسلمانان شدنشان در میان 
مسلمانان رواج یافت و هم مدعی است که ترک همخوابگی با زن حائض, در 
حجاب زنان مسلمان و لااقل در گوشه گیری آنان موّثر بوده است. 


در جلد ۱۱ صفحة ۲ (ترجمة فارسی) می‌گوید: 


«ارتباط عرب با ایران از موجبات رواج حجاب و لواط در قلمرو اسلام 
بود. عربان از دلفریبی زن بیم داشتند و پیوسته دلباختة آن بودند و 
نفوذ طبیعی وی را با تردید معمولی مردان دربارةٌ عفاف و فضیلت 
زن تلافی می‌کردند. عمر به قوم خود می‌گفت: با زنان مشورت کنند 
و خلاف رآی ایشان رفتار کنند. ولی به قرن اول هجری مسلمانان 
زن را در حجاب نکرده بودند. مردان و زنان با یکدیگر ملاقات 


می‌کردند و در کوچه‌ها پهلو به پهلوی می‌رفتند و در مسجد با هم 
نماز می‌کردند. 

حجاب و خواجه‌داری در ایام ولید دوم (۱۲۶ ۱۲۷۰ هجری) معمول 
شد. گوشه گیری زنان از آنجا پدید آمد که در ایام حیض و نفاس بر 


مردان حرام بودند.» 


در صفحة ۱۱۱ می‌گوید: 


«پیمبر از پوشیدن جامة گشاد نهی کرده بود. اما بعضی عربان این 
دستور را ندیده می‌گرفتند. همةٌ طبقات زیورهایی داشتند. زنان 
پیکر خود را به نیم‌تنه و کمربند براق و جامة گشاد و رنگارنگ 


می‌آراستند. موی خود را به زیبایی دسته می‌کردند يا به دو طرف 


تاریخچهة حجاب ۳۳ 


سر می‌ریختند» یا به دسته‌ها بافته به پشت سر می‌آویختند وگاهی 
اوقات با رشته‌های سیاه ابریشم نمایش آن را بیشتر می‌کردند. غالبا 
خود را به جواهر و گل می‌آراستند. پس از سال ٩۷‏ هجری چهرة 
خویش را از زیر چشم به نقاب می‌پوشيدند. از آن پس این عادت 
همچنان رواج بود.) 
ویل دورانت در جلد ۱۰ تاریخ تمدن صفحة ۲۳۲ راجع به ایرانیان 
باستان می‌گوید: 


«داشتن متعه بلامانع بود. این متعه‌ها مانند معشوقه‌های یونانی آزاد 
بودند که در میان مردم ظاهر و در ضیافت مردان حاضر شوند. اما 


زنان قانونی معمولا در اندرون خانه نگهداری می‌شدند. این رسم 
دیرین ایرانی به اسلام منتقل شد.) 


وبل دورانت طوری سخن می‌گوید که گویی در زمان پیغمبر 
کوچکترین دستوری دربارة پوشیدگی زن وجود نداشته است و پیغمبر فقط 
اول و اوایل قرن دوم هجری با بی‌حجابی کامل رفت و آمد می‌کرده‌اند. و 
حال آنکه قطعاً چنین نیست. تاریخ قطعی برخلاف آن شهادت می‌دهد. 
بدون شک زن جاهلیت همچنان بوده که ویل دورانت توصیف می‌کند ولی 
اسلام در این جهت تحولی به وجود آورد. عايشه همواره زنان انصار را 
اینچنین ستایش می‌کرد: 


«مرحبا به زنان انصار. همینکه یات سورهٌ نور نازل شد یک نفر از 


۳۴ مسأَلةٌ حجاب 


آنان دیده نشد که مانند سابق بیرون بیابد. سر خود را با روسریهای 


ی 3 9 ۷ ك ی ۱ 
مشکی می‌پوشیدند. گویی کلاغ روی سرشان نشسته است.» 


در سنن ابو داود جلد ۲ صفحه ۳۸۲ همین مطلب را از امسلمه نقل 
می‌کند با این تفاوت که ام‌سلمه می‌گوید: 
«پس از آنکه آیة سورة احزاب (یْدْنین من من جلابیمنٌ) نازل 
شد زنان انصار چنین کردند.» ۱ ِ 


«کنت گوبینو» در کتاب سه سال در ایران نیز معتقد است که حجاب 
شدید دور؟ ی در دوره ۳ در میا ۵ 0 بافی ماند. معتقد 
شاهزادگان آن دوره به قدری بود که اگر کسی زن خوشگلی در خانه داشت 
نمی‌گذاشت کسی از وجودش آگاه گردد و حتی‌الامکان او را پنهان می‌کرد 
زرا اگر معلوم می‌شه که پاکتسکالمکشوشگلی در خانه‌اش هست دیگر 
مالک او و احیاناً مالک جان خودتن هم نبود. 
ملل رت روم و ایران به وان اسلام ِ شد. در کتاب 1 
تاریخ جمهان جلد اول صفحه ۲۲۸ ضمن ستایش از تمدن اسلامی به 
تغییراتی که بعدها پیدا شد اشاره می‌کند و از آن جمله می‌گوید: 


«یک تغییر بزرگ و تأسف‌اور نیز تدریجا روی نمود و آن در وضع 


|۱۳ 


تاریخچه حجاب 


۳۵ 


زنان بود. در میان زنان عرب رسم حجاب و پرده وجود نداشت. زنان 
عرب جدا از مردان و پنهان از ایشان زندگی نمی‌کردند بلکه در آماکن 
عمومی حضور می‌یافتند. به مسجدها و مجالس وعظ و خطابه 
می‌رفتند و حتی خودشان به وعظ و خطابه می‌پرداختند. اما عربها 
نیز بر اثر موفقیتها تدریجاً بیش از پیش رسمی را که در دو 
امپراطوری مجاورشان یعنی امپراطوری روم شرقی و امپراطوری 
ایران وجود داشت اقتباس کردند. عربها امپراطوری روم را شکست 
دادند و به امپراطوری ایران پایان بخشیدند. اما خودشان هم گرفتار 
عادات و آداب نایسند این امپراطوریها گشتند. به قراری که نقل شده 
است مخصوصاً بر اثر نفوذ امپراطوری قسطنطنیه و ایران بود که 
رسم جدایی زنان از مردان و پرده‌نشینی ایشان در میان عربها رواج 
پیدااکرد. تدریجاً سیستم «حرم» آغاز گردید و مردها و زنها از هم جدا 


۳۳ 


کشتنند:) 


سخن درستی نیست. فقط بعدها بر اثر معاشرت اعراب مسلمان با تازه 


مسلمانان غیرعرب. حجاب از آنچه در زمان رسول اکرم وجود داشت 
شدیدتر شد نه اينکه اسلام اساساً به پوشش زن هیچ عنایتی نداشته است. 


از سخنان نهرو برمی‌آید که رومیان نیز (شاید تحت‌تأثیر قوم بهود) 
حجاب داشته‌اند و رسم حرمسراداری نیز از روم و ایران به دربار خلفای 
اسلامی راه یافت. این نکته را دیگران نیز تأٌیید کرده‌اند. 


تحت‌تاًثیر مسلمانان و مخصوصاً مسلمانان ایرانی حجاب زن را پذیرفته‌اند. 


۳۶ مسا حجاب 


آنچه مسلّم است این است که حجاب هندی نیز نظیر حجاب ایران باستان 


نهرو پس از سخنانی که از او نقل کردیم می‌گوید: 


«متأسفانه این رسم نایسند کمکم یکی از خصوصیات جامعة اسلامی 


شد و هند نیز وقتی مسلمانان بدین‌جا آمدند آن ر آموخت.» 


به عقيدة نهرو حجاب هند به واسطةٌ مسلمانان به هند آمده است. 

ولی اگر تمایل به ریاضت و ترک لذت را یکی از علل پدیدآمدن حجاب 
بدانیم باید قیول کنیم کهگه6راقدیمتیلان لام چه#جاب را پذ‌یرفته است, 
زیرا هند از مرا کز قدیم ریاضت و پلید شمردن لذات مادی بوده است. 


«اخلاق جنسی آنچنان که در جوامع متمدن دیده می‌شود از دو 
منبع سرچشمه می‌گیرد: یکی تمایل به اطمینان پدری» و دیگری 
اعتقاد مرتاضانه به خبیت‌بودن عشق. اخلاق جنسی در اعصار 
ماقبل مسیحیت و در ممالک خاور دور تا به امروز فقط از منبع اول 
متشعب می‌شود و استفنای آن هتذ و ایران است که ظاهراً 
ریاضت‌طلبی در آنجا پدید آمده و در سراسر جهان پراکنده شده 


است.» 


به هر حال آنچه مسلم است این است که قبل از اسلام حجاب در 


تاریخچٌ حجاب ۲۷ 


جهان وجود داشته است و اسلام مبتکر آن نیست. اما اينکه حدود حجاب 
اسلامی با حجابی که در ملل باستانی بود یکی است يا نه. و دیگر اینکه علت 
و فلسفه‌ای که از نظر اسلام حجاب را لازم می‌سازد همان علت و فلسفه 
است که در جاهای دیگر جهان منشا پدید آمدن حجاب شده است یا نه. 
مطالبی است که در قسمتهای بعدی به تفصیل دربارة آنها سخن خواهیم 


2 
یا مت 
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۱۳۳0۵۲ 


علت بیدا شدن حجاب 


یا بعضی ملل باستانی پدید آمد؟ اسلام که دینی است که در همه 
دستورهای خویش فلسفه و منظوری دارد چرا و روی چه مصلحتی حجاب 
را تأیید و یا تأسیس گره 

مخالفان حجاب سعی کرده‌اند جریانات ظالمانه‌ای ر به عنوان علت 
غیراسلامی فرق نمی‌گذارند. چنین وانمود می‌کنند که حجاب اسلامی نیز از 
غالباً این علتها برای ظالمانه پا جاهلانه جلوه دادن حجاب ذکر شده است. 
ما مجموع آنها را ذکر می‌کنيم. نظریاتی که به دست آورده‌ايم بعضی فلسفی 
و بعضی اجتماعی و بعضی اخلاقی و بعضی اقتصادی و بعضی روانی است 
که دبلا د کر مین شود: 

۱ میل به ریاضت و رهبانیت (ريشة فلسفی) 

۳۱ 


۳۲ مسأْلةٌ حجاب 


۲ عدم آمنیت و عدالت اجتماعی (ريشة اجتماعی) 

۴ پدرشاهی و تسلط مرد بر زن و استثمار نیروی وی در جهت منافع 
اقتصادی مرد (ريشة اقتصادی) 

۴ حسادت و خودخواهی مرد (ريشة اخلاقی) 

۵ عادت زنانگی زن و احساس او به اينکه در خلقت از مرد چیزی کم 
دارد. به علاوة مقررات خشنی که در زمينة پلیدی او و ترک معاشرت با او 
در ایام عادت وضع شده است «ريشة روانی) 

علل نامبرده یا به هیچوجه تأثیری در پیدا شدن حجاب در هیچ نقطه 
از جهان نداشته است وج گنها را به لم علگ‌حجاب ذکر کرده‌اند و یا 
فرضا در پدیدآمدن بعضی از سیستمهای غیراسلامی تأثیر داشته است در 
حجاب اسلامی تأثیر نداشته است یعنی حکمت و فلسفه‌ای که در اسلام 
سبب تشریع حجاب شده نبوده است. 

همان‌طور که ملاحظه می‌شود مخالفان حجاب گاهی آن را زايیدة یک 
طرز تفکر فلسفی خاص دربارة جهان و لذات جهان معرفی می‌کنند و گاهی 
ريشة سیاسی و اجتماعی برای آن ذکر می‌کنند و گاهی آن را معلول علل 
اقتصادی می‌دانند و گاهی جنبه‌های خاص اخلاقی با روانی را در پدید 
آمدن آن دخالت می‌دهند. 

ما هر یک از این علل را ذکر و سپس انتقاد می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که 
اسلام در فلسفة اجتماعی خود به هیچ‌یک از این جهات نظر نداشته است و 
هیچ‌یک از آنها با مبانی مسلم و شناخته‌شدة اسلام وفق نمی‌دهد و در 
شیاه یک غات آشانیی شا هم کی اوق سا موه وب انا که 


شمار می‌رود. 


ریاضت و رهبانیّت 


ارتباط مسألة پوشش با فلسفة ریاضت و رهبانیت از این جهت است 
که چون زن بزرگترین موضوع خوشی و کامرانی بشر است. اگر زن و مرد 
معاشر و محشور با یکدیگر باشند. خواه‌ناخواه دنبال لذتجویی و کامیابی 
می‌روند. پیروان فلسفة رهبانیت و ترک لذت برای اينکه محیط را کاملا با 
زهد و ریاضت سازگار کنند بین زن و مرد حریم قائل شده پوشش را وضع 
کرده‌اند. کما اينکه با چیزهای دیگری هم که نظیر زن محرک لذت و بهجت 
بوده است مبارزه کرده‌اند. پدیدآمدن پوشش طبق این نظریه, دنباله و 
نتیجة پلید دانستن ازدواج و مقدس شمردن عزوبت است. 

ایدة ریاضت و ترک دنیا همان‌طوری که در موضوع مال فلسفة 
فقرطلبی و پشت پا زدن به همة وسائل مادی را به وجود آورده است. در 
مورد زن فلسفهة تجردطلبی و مخالفت با جمال را ایجاد کرده است. بلند 
نگه‌داشتن مو که در میان سیکهاء هندوها و بعضی دراویش معمول است نیز 
از مظاهر مخالفت با جمال و مبارزه با شهوت و از ثمرات فلسفة طرد لذت و 


۳۳ 


۳۴ مسا حجاب 


میل به ریاضت است. می‌گویند کوتاه کردن و ستردن مو, سبب فزونی رغبت 
جنسی می‌گردد و بلند کردن آن موجب تقلیل و کاهش آن است. 

در اینجا بد نیست قسمتی از گفتَة برتراند راسل را در این موضوع 
بیاوریم. وی در کتاب زناشویی و اخلاق صفحة ۲۰ می‌گوید: 


« بخصوص در قرون اول مسیحیت این طرز فکر سن‌پل (بولس 
خود گرفت و عده بیشماری راه بیابان پیش گرفتند تا شیطان را 
منکوب سازند. شیطانی که هر آن ذهن آنان را از تخیلات شهوانی 
مملو می‌ساخت. کلیسا ضمناً ۱ ستحمام به مبارزه پرداخت زیر 
خطوط بدن, انسان را به طرف گناه می‌راند. کلیسا چرک بدن ر 
تحسین کرده رايحة بوی بدن صورت تقدس را به خود گرفت زیر باز 
به نظر سن‌پل نظافت بدن و آرایش آن با نظافت روح منافات دارد. 


شپش مروارید خدا شناخته شد...) 


اینجا این پرسش پیا]92512اگاقت تمایل بشر به ریاضت و 
رهبانیت چیست؟ بشر طبعاً باید کامجو و لذت‌طلب باشد. پرهیز از لذت و 
محروم‌کردن خود باید دلیلی داشته باشد. 

چنانکه می‌دانیم رهبانیت و دشمنی با لذت جریانی بوده که در 
بسیاری از نقاط جهان وجود داشته است. از جمله مراکز آن در مشرق‌زمین 
هندوستان و در مغرب‌زمین یونان بوده است. نحلة «کلبی» که یکی از 
نحله‌های فلسفی است و در یونان رواج داشته است طرفدار فقر و مخالف 


ریاضت و رهبانیّت ۳۵ 


لذت مادی بوده ات 

یکی از علل پدیدآمدن این‌گونه افکار و عقاید. تمایل بشر برای وصول 
به حقیقت است. این تمایل در بعضی افراد فوق‌العاده شدید است و اگر با 
این عقیده ضمیمه گردد که کشف حقیقت از برای روح آنگاه حاصل می‌شود 
که بدن و تمایلات بدنی و جسمانی مقهور گردد. قهراً منجر به ریاضت و 
رهبانیت می‌گردد. به عبارت دیگر این انديشه که وصول به حق جز از راه 
فنا و نیستی و مخالفت با هوای نفس میسر نیست. علت اصلی پدیدآمدن 
زباضت انیت انبت: 

علت دیگر پدیده ریاضت آمیخته‌بودن لذات مادی به پاره‌ای از 
رنجهای معنوی است. بشر دیده است که همواره در کنار لذتهای مادی یک 
عده رنجهای روحی وجود دارد. مثلاً دیده است که هر چند داشتن ثروت 
موجب یک سلسله خوشیها و کامرانیهاست اما هزاران ناراحتیها و اضطرابها 
و تحمل ذلتها در تحصیل و در نگهداری آن وجود دارد. بشر دیده است که 
آزادی و استغناء و علوً طبع خود را به واسطة این لذات مادی از دست 


. سرساسلة کلبیّون یکی از شاگردان سقراط است به نام «انتیس طینس». او مانند استاد 
خود غایت وجود را در کسب فضیلت دانست ولی فضیلت را در ترک همه تمتعات 
جسمانی و روحانی می‌دانست. گفته‌اند: «از این جهت او و پیروانش را کلبیون مي‌گفتند 
که گفتگوهای انتیس طینس در محلی از شهر اتن واقع می‌شد که به مناسباتی انجا را 
ازسک فلز بخو تفای نیت با سیب که بیروان او فد وه آنضر افو دا و: 
اعراض از علایق دنیوی چنان مبالغه کردند که از آداب و رسوم معاشرت و لوازم 
ان متمدن نیز دست برداشته حالت دام و دد اختیار نمودند, با لباس کهنه و پاره و 
سر و پای برهنه و موی ژولیده (مانند هیپی‌های عصر ما) میان مردم می‌رفتند و در گفتگو 
هر چه بر زبان می‌گذشت بی‌ملاحظه می‌گفتند» بلکه در زخم زبان اصرار داشتند و به فقر و 
تحمل رنج و درد سرفرازی می‌کردند و همه قیود و حدودی که مردم در زندگانی 
اجتماعی بدان مقید شده‌اند ترک کرده حالت طبیعی را بیش خود ساخنه بودند.» (سیر 
حکمت در اروپاء جلد اول صفحد ۷۰) 


۳۶ مسا حجاب 


می‌دهد؛ از این‌رو از همة آن لذات چشم پوشیده. تجرد و استغناء را پيشةٌ 
خود ساخته است. 

شاید در ریاضت هندی. عامل اول و در فقرطلبی کلبی یونانی عامل 
دوم بیشتر موثر بوده است. 

علل دیگری نیز برای پدید آمدن ریاضت و گریز از لذت ذکر کرده‌اند. از 
آن جمله اینکه محرومیت و شکست در موفقیتهای مادی مخصوصاً 
شکست در عشق سبب توجه به رباضت می‌گردد. روح بشر پس از این نوع 
شکستها انتقام خود را از لذتهای مادی بدین صورت می‌گیرد که آنها را پلید 
می‌شناسد و فلسفه‌ای برای پلیدی آنها می‌سازد. 

افراط در خوشگذرانی و کامجویی عامل دیگر توجه به ریاضت است. 
ظرفیت جسمانی انسان براءل لد محدود آلسظط‌فراظ در کامجویی و لذات 
جسمانی و تحمیل بیش از اندازة ظرفیت بر بدان موجب عکس‌العمل شدید 
روحی مخصوصاً در سنین پیری می‌گردد. خستگی» سرخوردگی به وجود 
می‌آورد. 

تأثیر این دو علت را نوایک۳ اک رک ولی مسئماً اینها علت منحصر 
نمی‌باشند. تأثیر این دو علّت بداین نو اسْت که پس از شکستها و عدم 
موفقیتها و يا خستگیها و فرسودگیها انديشة وصول به حقیقت در روح بیدار 
می‌گردد. توجه به مادیات و غرق‌شدن در آندیشه‌های مادی. خود مانعی 
است برای اینکه انسان دربارة ازلیّت و ابدیت و حقیقت جاودانی بیندیشد و 
در این جهت فکر و تلاش کند که از کجا آمده‌ام و در کجا هستم و به کجا 
می‌روم؟ ما همینکه به واسطة شکست و پا خستگی حالت گریز و بی‌رغبتی 
نسبت به مادیت در روح پدید آمد. انديشة در مطلقات بلامزاحم‌مانده جان 
می‌گیرد. این دو عامل هميشه به کمک عامل اول سبب توجه به ریاضت 


می‌شود. و البته بعضی از افرادی که به سوی ریاضت کشیده می‌شوند 


ریاضت و رهبانیّت ۳۷ 


تحت‌تأثیر این دو عامل می‌باشند نه همه آنها. 


بررسی 

ا کوج ییاه و وی زا ماع 
داشته است آیا چنین تعلیل و توجیهی برای پوشش صحیح است؟ 

اسلام خوشبختانه یک طرز تفکر و جهان‌بینی روشن دارد» نظرش 
دربارة انسان و جهان و لذت روشن است و به خوبی می‌توان فهمید که آیا 
چنین اندیشه‌ای در جهان‌بینی اسلام وجود دارد پا نه؟ 

ما منکر نیستیم که (۳ الاو ترک لا زقاطی از جهان وجود 
داشته است و شاید بتوان پوشش زن را در جاهایی که چنین فکری 
حکومت می‌کرده اس از مرت ول دانست ول 40هام که پوشش را تعیین 
کرد نه در هیچ جا به چنین علتی استناد جسته است و نه چنین فلسفه‌ای با 
روح اسلام و با سایر دستورهای آن قابل تطبیق است. 

اصولا اسلام با فکر رباضت و رهبانیت سخت مبارزه کرده است و این 
مطلب را مستشرقین؛اژوپا ی که کجولکازند. اسلام به نظافت تشویق کرده» 
به جای اینکه شپش را مروارید خدا بشناسد گفته است: نله من الایان. 
سیر آفرم تتصی را دیده‌شای توهش رهز وحاماین 
چرکین بود و بدحال می‌نمود. فرمود: «منَ الذین ع یعنی تمتع و بهره 
بردن از نعمتهای خدا جزو دین است. و هم آن حضرت فرمود: «یشت اعد 
الْقاذورة ۲ یعنی بدترین بنده شخص چرکین و کنیف است. امیرالمومنین 
نت فرمود: «انٌ له حُیل یج امیال» " خداوند زیباست و زیبایی را دوست 


۱ وسائل ج ۱/ ص ۲۷۷ 
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می‌دارد. امام صادق فرمود: «خداوند زیباست و دوست می‌دارد که بنده‌ای 
خود را بیاراید و زیبا نماید و برعکس فقر را و تظاهر به فقر را دشمن 
می‌دارد. اگر خداوند نعمتی به شما عنایت کرد باید اثر آن نعمت در زندگی 
شما نمایان گردد» به آن حضرت گفتند چگونه اثر نعمت خدا نمایان گردد؟ 
فرمود: «به اینکه جامة شخص نظیف باشد. بوی خوش استعمال کند. خانة 
خود را با گچ سفید کند. بیرون خانه را جاروب کند. حتی پیش از غروب 
چراغها را روشن کند که بر وسعت رزق می‌افزاید.»! 

در قدیمی‌ترین کتابهایی که دردست داریم مانند کافی که یادگار هزار 
سال پیش است. بحثی تحت عنوان «با الرَی وَالجَمُل» وجود دارد. اسلام 
به کوتاه گردن و شانه کردن مو و به کار بردن بوی خوش و روغن‌زدن به سر 
سفارشهای اکید کرظل است! 

عده‌ای از اصحاب رسول اکرم به خاطر اینکه بهتر و بیشتر عبادت کنند 
و از لذات روحانی بهره‌مند شوند ترک زن و فرزند کردند. روزها روزه 
می‌گرفتند و شبها عبادت می‌کردند. همینکه رسول خدا اگاه شد آنها را منع 
کرد و گفت من که پیشوای شما هستم چنین نیستم؛ بعضی روزها روزه 
می‌گیرم. بعضی روزها افطار می‌کنم؛ قسمتی از شب را عبادت می‌گنم و 
قسمتی دیگر نزد زنهای خود هستم. همین عده از رسول خدا اجازه 
خواستند که برای اينکه ريشة تحریکات جنسی را از وجود خود بکُنند خود 
را اخته کنند. رسول اکرم اجازه نداد» فرمود در اسلام این کارها حرام است. 

روزی سه زن به حضور رسول اکرم آمده از شوهران خود شکایت 
کردند. یکی گفت شوهر من گوشت نمی‌خورد. دیگری گفت شوهر من از بوی 
خوش اجتناب می‌کند. سومی گفت شوهر من از زنان دوری می‌کند. رسول 


۱ وسائل ج ۱/ ص ۲۷۸ 


ریاضت و رهبانیّت ۳۹ 


خدا بی‌درنگ درحالی که به علامت خشم ردایش را به زمین می‌کشید از 
خانه به مسجد رفت و بر منبر آمد و فریاد کرد: چه می‌شود گروهی از یاران 
مرا که ترک گوشت و بوی خوش و زن کرده‌اند؟! همانا من خودم. هم گوشت 
می‌خورم و هم بوی خوش استعمال می‌کنم و هم از زنان بهره می‌گیرم. هر 
کس از روش من اعراض کند از من نیست !. 

دستور کوتاه کردن لباس - برخلاف معمول اعراب که لباسهایشان به 
قدری بلند بود که زمین را جاروب می‌کرد -به خاطر نظافت است که در 
اولین آیات نازله بر رسول اکرم بیان شده است: و یابک هر 

همچنین استحباب پوشیدن جامةٌ سفید یکی به خاطر زیبایی است و 
دیگر به خاطر پا کیزگی است. زیرا لباس سفید چرک را بهتر نمایان می‌سازد 
و به همین موضوع در روایات اشاره شده است: لیوا لییاض فان يب و 
طَْرٌ " رسول اکرم هنگامی که می‌خواست نزد اصحابش برود به آئینه نگاه 
می‌کرد. موهای خود را شانه و مرتب می‌ساخت و می‌گفت خداوند دوست 
می‌دارد بنده‌اش را که وقتی که به حضور دوستان خود می‌رود خود را آماده 
و زیبا سازد " یعنی لباس سفید بپوشد که زیباتر و پا کیزه‌تر است. 

قرآن کریم آفرینش وسائل تجمل را از لطفهای خدا نسبت به بندگانش 
قلمداد کرده است و تحریم زینتهای دنیا بر خود سخت مورد انتقاد قران 


کافی ال مت هفوب کلیین له ۵ صفحه هه رتاو سک ۳ شخ ۱۳ 
برای روایات نهی از تبتل و اختصا (رهبانیت و خود را اخته کردن) رجوع شود به صحیح 
بخاری» جلد ۷ صفحات ۴ و ۵و ۴۰ و صحیح مسلم, جلد ۴ صفحٌ ۱۲۹ و جامع ترمذی» 
چاپ هند. صفحد ۱۷۳. 

۲ایه‌هاعی وشن رات کته کرفان سره اند ی ای کر 

۲ وسائل الشیعه, ج ۱ / ص ۲۸۰ 

۴ همان ص ۲۷۸ 


۴۰ مسا حجاب 


قرار گرفته است: فل من رم یناث ای آغرج لعبادو لطاب من الق . 
در احادیث اسلامی آمده است که ائمةّ اطهار با متصوّفه کرارا مباحثه کرده 
ومزام آناش ربا ابتتاه یه همی آبه باطل فان داذه‌اند . 

اسلام التذاذ و کامجویی زن و شوهر از یکدیگر را نه تنها تقبیح نکرده 
است. ثوابهایی هم برای آن قائل شده است. شاید برای یک نفر فرنگی 
شگفت‌انگیز باشد اگر بشنود اسلام مزاح و ملاعبة زن و شوهر, آرایش کردن 
زن برای شوهر پاکیزه‌کردن شوهر خود را برای زن مستحب می‌داند. در 
قدیم که به پیروی از کلیسا همه‌گونه التذاذات شهوانی را تقبیح می‌کردند 
این حرفها را تخطته کرده حتی مسخره می‌دانستند. 

اسلام التذاذات جنسی در غیرمحدودة ازدواج قانونی را به شدت منع 
فرموده است و آن خود فلسفةّ خاصی دارد که بعد توضیح خواهیم داد. ولی 
لذت جنسی در حدود قانون را تحسین کرده است تا جایی که فرموده 
دوست داشتن زن از صفات پیغمبران.است:ن اخلاق الاثبیاء حت پا 

در اسلام زنی که در آرایش و زینت خود برای شوهر کوتاهی کند 
نکوهش شده است کما اينکه مردانی که در ارضاء زن خود کوتاهی می‌کنند 
نیز نکوهش شدهاند. 

حسن‌بن جهم می‌گوید: بر حضرت موسی بن جعفر من وارد شدم. 
دیدم خضاب فرموده است. گفتم رنگ مشکی به کار برده‌اید؟ فرمود: بلی 
خضاب و آرایش در مرد موجب افزایش پا کدامنی در همسر اوست. برخی از 
زنان به این جهت که شوهرانشان خود را نمی‌آرایند عفاف را از دست 


. بگو چه کسی زینتهایی که خدا برای بندگان خود آفریده و روزیهای پاکیزه را حرام 
گر داست؟ (سوره ال عراف هب۸ ۳۲ 

۲. رجوع شود به وسائل الشیعه, ج ۱ / ص ۲۷۹ 

۲ همان ج ۳/ص ۲ 


ریاضت و رهبانیّت ۳۱ 


۳۳ 
می‌دهند . 


حدیث دیگری از پیغمبر اکرم مس نقل شده که: «تظفوا و لا نیوا 
بالَْهود» یعنی نظیف باشید و خودتان را شبیه به بهود نکنید. بعد فرمود 
زنان یهودی که زنا کار شدند بدان‌جهت بود که شوهرانشان کثیف بودند و 
مورد رغبت واقع نمی‌شدند. خودتان را پاکیزه کنید تا زنانتان به شما راغب 
9 

عثمان‌بن مظعون یکی از اکابر صحابة رسول اکرم است. خواست به 
تقلید از راهبان, به اصطلاح تارک دنیا شود. ترک زن و زندگی کرد و لذتها را 
بر خویش تحریم ساخت. 

همسرش نزد رسول خدا آمده عرض 1 یا ۱ عثمان روزها را 
روزه می‌گیرد و شبها به نماز برمی‌خیزد. پیغمبر اکرم علیه ِ ۳ خشمگین شده 
برخاست به نزد وی آمد. عثمان مشغول نما بود. صبر کرد تا نمازش تمام 
شد. فرمود: ای عتمان! خدا مرا به رهبانیت دستور نفرموده است. دین من 
روشی منطبق بر واقعیت و در عين حال ساده و آسان است: «۸ یرس ال 
تعای بالهيّة لک یبال ال السَمْحَة» " یعنی خداوند مرا برای 
رهبانیت و ریاضت نفرستاده است. مرا برای شریعتی فطری و آسان و 
باگذشت فرستاده است. من نماز می‌خوانم و روزه می‌گیرم و با همسرانم نیز 
مباشرت دارم. هر کس که دین مطابق با فطرت مرا دوست می‌دارد باید از 
من پیروی کند. ازدواج یکی از سنتهای من است. 


۱ کافی ج ۵ / ص ۵۶۷ 
۲. نهج‌الفصاحه 
۳ کافی» ج ۵ص ۴۹۴ 


عدم آمنیت 


ريشة دیگری که برای به وجود آمدن پوشش ذکر کرده‌اند ناامنی است. 
در زمانهای قدیم بی‌عدالتی و ناامنی بسپار بوده است. دست تجاوز 
زورمندان و قلدران به مال و ناموس مردم بیباکانه دراز بوده است. مردم اگر 
پول و ثروتی داشتند ناچار بودند به صورت دفینه در زیر خاک پنهان کنند. 
علت مخفی‌ماندن گنجها این است که صاحبان طلا و ثروت جرات 
نمی‌کردند که حتی بچه‌های خود را از پنهانگاه ثروت خود آگاه سازند؛ 
می‌ترسیدند که راز آنها به وسیلة بچه‌ها فاش شود و مورد تجاوز و گزند 
قلدران واقع شوند. بدین ترتیب گاهی اتفاق می‌افتاد که پدر با مرگ ناگهانی 
از دنیا می‌رفت و فرصت نمی‌کرد اسرار خود را به فرزندش ی رد قهر 
قارف اه زا گها هو بت ای سای سوت زوات یه 
ذُهایک و مَدهَیکَ» (پول و مسافرت و عقیدة خود را آشکار نکن) یادگار آن 
زمانهاست. 

همان‌طور که در مورد ثروت آمنیت نبود. راجع به زن هم امنیت وجود 


۳۲ 


نگه‌دارد زیرا اگر آنها اطلاع پیدا می‌کردند» او دیگر مالک زن خود نبود. 

ایران دورة ساسانی ناظر جنایتها و فجایع عجیبی در این زمینه بوده 
زیبایی در یک خانه مطلع می‌شدند به آن خانه می‌ریختند و زن را از خانة 
شوهرش بیرون می‌کشیدند. در آن موقع سخن از پوشش و حجاب نبود. 
سخن از به اصطلاح قایم کردن و مخفی‌داشتن زن بود که احدی نفهمد. 
ویل دورانت در کتاب تاریخ تمدن قضایای شرم‌آوری دراین‌باره از ایران 
که هماکنون در ایران لت بش وان اندازه گه متند به اسلام باشد 
هیچ امنیتی در مورد زنها نداشتند. 

دربارة انوشیروان - که به غلط او را «عادل» خوانده‌اند نقل شده که 
وقتی یکی از سرهنگان ارتش او زنی زیبا داشت. انوشیروان به قصد تجاوز 
به زن او در غیاب او به خانهاش رفت. زن جریان را برای شوهر خود نقل 
کرد. بیچاره شوهر دید زنش را که از دست داده سهل است جانش نیز در 
وی زنش را طلاق داده است به او گفت شنیدم یک بوستان بسیار زیبایی 
داشته‌ای»ه اخیرا آن زا رها کرده‌ای» جرا؟گفت جای. باق شیر در آن 
بوستان دیدم ترسیدم مرا بدرد. انوشیروان خندید و گفت دیگر آن شیر به 


ان بوستان نخواهد ام 


داستان اذان نیمه‌شب که در داستان راستان آورده‌ايم نشان می‌دهد که 


۳۴ مسا حجاب 


خلافت بغداد. در بغداد هم رواج داشته است. در همین زمانهای نزدیک 
خودمان یکی از شاهزادگان در اصفهان از این‌گونه تجاوزها زیاد داشته است 
و مردم اصفهان قصه‌های زیادی از زمان حکومت او نقل می‌کنند. 


بررسی 

ما وجود ناامنی‌ها و بی‌عدالتی‌های زمان گذشته و تاثیر آنها را در 
مخفی‌کردن زن منکر نیستیم. 

مسلماً حجابهای افراطی و عقاید افراطی دربارة پوشیدن زن معلول 
همین نوع جریانهای تاربخی است. ولی باید ببینیم آیا فلسفة پوشش زن در 
اسلام همین امر بوده است؟ 

اولاً این سخن درست نیست که در عصر ما امنیت کامل از نظر زن 
برقرار است. در همین دنیای صنعتی اروپا و امریکا که به غلط آن را «دنیای 
متمدن» می‌نامیم. احیاناً آمارهای,وحشتآوزش اژزنای به عنف می‌خوانيم. 
چه رسد به دنیای به اصطلاح نیمه‌متمدن و تمام‌وحشی. تا در جهان 
حکومت شهوت برقرار است هرگز امتیت ناموسی وجود نخواهد داشت. 
منتها شکل قضیه تفاوت می‌کند. یک وقت کسی مانند فلان خان و فلان 
قلدر مأمور مسلح می‌فرستد و زن کسی را از خانه‌اش بیرون می‌کشند. یک 
وقت دیگر زنی را در یک مجلس شب‌نشینی و در خلال رقص و دانس «قر» 
می‌زنند و او را از شوهر و فرزند آواره می‌کنند. این‌گونه حوادث و یا حوادثی 
از قبیل ربودن زنان و دختران به وسیلة تاکسی یا وسيلة دیگر زیاد اتفاق 
می‌افتد و در روزنامه‌ها می‌خوانيم. در روزنامة اطلاعات مورخ ۴۷/۹/۶ تحت 
عنوان «زنان امریکا در معرض خطر حملات جنسی» می‌نویسد: 


که برای دولت امریکا تهیه کرده‌اند اعلام نموده‌اند که در میان ایالات 
امریکا لوس‌آنجلس از لحاظ میزان «زنای به عنف» مقام اول را دارد و 
واشنگتن مقام سیزدهم را حائز است. البته این بدان معنی نیست که 
زنان و دختران در واشنگتن از حملات جنسی درامانند اما امنیت 
آنها از بسیاری از شهرهای بزرگ امریکا بیشتر است. در هر صد هزار 
جمعیت لوس‌آنجلس ۵۲ مورد زنای به عنف وجود دارد درحالی که 
در واشنگتن این رقم ۱۷/۷ می‌باشد. در نیویورک در مدت شش ماه 
۰ شکایت از هتک ناموس به زور به ادارة پلیس رسیده است. 
سن این عده شا کیان بین شش سال تا هشتاد و هشت سال بوده و 
قسمت اعظم شاکیان چهارده ساله بوده‌اند.» 


پس این ادعا که د رگا ام نك ناویل کامل برقرار است و 
صاحبان نوامیس باید از این نظر خاطرشان جمع باشد یاوه‌ای بیش نیست. 

ثانیاً فرض کنیم امنیت ناموسی کامل در جهان برقرار شده و تجاوز به 
عنف دیگر وجود ندارد و هر تجاوزی که به نوامیس مردم می‌شود از روی 
رضای طرفین است. ريشة نظر اسلام دربارة پوشش چیست؟ آیا نظر اسلام 
به عدم آمنیت بوده تا گفته شود اکنون که امنیت کامل برقرار شده دلیلی 
برای پوشش نیست؟ 

مسلما علت دستور پوشش در اسلام عدم امنیت نبوده است. لااقل 
علت منحصر و اساسی عدم امنیت نبوده است. زیرا این امر نه در آثار 
اسلامی به عنوان علت پوشش معرفی شده است و نه چنین چیزی با تاریخ 
تطبیق می‌کند. در میان اعراب جاهلیت پوشش نبود و در عين حال امنیت 
فردی به واسطهْ زندگی خاص قبیله‌ای و بدوی وجود داشت؛ یعنی در همان 


وقت که در ایران ناامنی فردی و تجاوز به ناموس به حد اعلی وجود داشت و 


۳۶ مسا حجاب 


پوشش هم بود. در عربستان این‌گونه تجاوز بین افراد قبائل وجود نداشت. 

آمنیتی که در زندگی قبیله‌ای وجود نداشت امنیت اجتماعی یعنی 
به این معنی که قبیله‌ای به قبیلة دیگر شبیخون می‌زد. در این شبیخونها 
هم مرد اسیر می‌شد و هم زن» پوشش زن برای او امنیت نمی‌آورد. 

زندگی اعراب جاهلیت با هم تفاوت عظیم و فاحشی که با زندگی 
صنعتی و ماشینی عصر ما داشته. از این جهت مانند عصر ما بوده یعنی 
فحشا و زنا حتی در مورد زنان شوهردار فراوان بوده است. ولی به خاطر یک 
نوع دموکراسی و نبودن حکومت استبدادی کسی زن کسی را به زور از 
زندگی ماشینی امروز هس#وگید ان عهار نیخك. 

پوشش برای جلوگیری از تجاوز کسانی است که در یک جا زندگی 
تجاوزها وجود نداشته است. لهذا نمی‌توانیم بگوییم که اسلام صرفاً به خاطر 
برقرار ساختن امنیت دستور پوشش را وضع کرد. 

فلسفه اساسی پوشش چیز دیگر است که توضیح خواهیم داد. در عين 
حال نمی‌خواهیم بگوییم که مساله امنیت زن از گزند تجاوز مرد به هیچ 
وجه مورد توجه نبوده است. 0 در آنجاکه به تفسیر آبة «جلباب» 
می‌پردازيم خواهیم دید که قرآن کریم بدین اصل توجه داشته است. مدعی 
کامل برای زن از ناحیة تجاوزات مردانه برقرار است. تجاوزات به عنف که در 
کشورهای به اصطلاح پیشرفته همه‌روزه رخ می‌دهد. در روزنامه‌های ما هم 


منعکس است. 


اسکفما وه 


بعضیها برای پوشش زن ريشهة اقتصادی قائل شده گفته‌اند حریم و 
پوشش یادگار عهد مالکیت و تسلط مرد است. مردان به خاطر اینکه از 
در خانه‌ها نگه می‌داشتند. و برای اینکه فکر زن را قانع کنند که خودبه‌خود 
از خانه بیرون نرود و بیرون رفتن را کار بدی بداند فکر حجاب و خانه‌نشینی 
را خلق کردند. 

گوبندگان این سخن سعی کرده‌اند مسائل دیگری از قبیل نفقه و مهر 
را نیز براساس مالکیت مرد نسبت به زن توجیه کنند. 


«هنگامی که قانون مدنی ایران تدوین شد هنوز از برده‌فروشی در 
بعضی از نقاط دنیا اثری به جا بود و در ایران نیز با اینکه این کار 
علی‌الظاهر از میان رفته بود ولی باز در مغز قانونگذاران آثاری از 


۳۷ 


۳۸ مسا حجاب 


برده‌فروشی و آزار به زیردستان وجود داشت. زن را در آن دوره چون 
ابیت خرها می‌پنداشتند. زن حق نداشت بامردان نشست و 
برخاست کند و در اجتماعات راه یاید و به مقامات دولتی برسد. اگر 
صدای زن را نامحرم می‌شنید آن زن بر شوی خود حرام می‌شد. 
خلاصه مردان آن دوره زن را چون ابزاری می‌دانستند که کار او 
منحصرً رسیدگی به امور خانه و پروردن فرزند بود و هنگامی که این 
ابزار می‌خواست از خانه بیرون برود او را سر تا پا در چادری سیاه 
می‌پیچانیدند و روانة بازار يا خیابان می‌کردند.» 


علائم و نشانه‌های افترا و غرض و مرض از تمام این نوشته پیداست. 
ت و کجا چنین قاعده‌ای وجود داشت که اگر صدای زن ر نامحرم می‌شنید 
بر شوی خود حرام می‌شد؟"آیادر/جامعه‌ای که دائفاً سخنرانان مذهبی‌اش 
از بالای منابر خطابة زهرای مرضیّه را در مسحد مدینه و خطابه‌های زینب 
کبری را در کوفه و شام به گوش مردم می‌رسانند ممکن است چنین فکری 
در میان مردم آن جامعه پیدا شود؟! کی و کجا زن در ایران اسلامی بردة 
مرد بوده است؟ همه می‌دانند که در خانواده‌های مسلمان بیش از آنکه زن 
در خدمت مرد باشد مرد به حکم وظیفة اسلامی در خدمت زن بوده وسیلة 
و ظلم قرار گرفته که روج اسلامی در خانواده‌ها نبوده با ضعیف بوده 

عجبا! می‌گوید: «زن حق نداشت که با مردان نشست و برخاست کند.» 


من می‌گویم: برعکس. در محیطهای پاک اسلامی این مرد بود که حق 


که همواره حرص می‌ورزد که زن را وسیلة چشم‌چرانی و کامجویی خود قرار 


دهد. هیچ‌گاه مرد به طبع خود مایل نبوده حائلی میان او و زن وجود داشته 
آن‌که باخته و9 وسیله شده ژزن. امروز که مردان موفق شده‌اند با نامهای 
فرتننگه دا راد هو تاو و یره این ان را ازمسیان رنه رن را در 
خدمت کثیف‌تربن مقاصد خویش گرفته‌اند. بردگی زن. امروز به چشم 
می‌خورد که برای تأمین منافع مادی یک مرد در یک موسسة تجارتی خود 
را صد قلم برای جلب مشتری مرد می‌آراید و به صورت «مانکن» درمی‌آید و 
شرف خود را در ازاء چندرغاز حقوق می‌فروشد. 
جز بهره کشی مرد و بهره‌دهی زن مفهومی ندارد. همه می‌دانند نشست و 
برخاست‌ها در محیطهای پاک که موضوع بهره‌کشی مرد از زن در میان 
نبوده است هیچگاه در جامعة اسلامی ممنوع نبوده است. 

نويسندة همین کتاب. تا یبط ری را از نظر جامعه‌شناسی 
به چهار دوره تقسیم می‌کند: 

دورة اول مرحلة طبیعی و اشتراکی اولیه که زن و مرد بدون هیچ‌گونه 
قید و شرطی با هم خلطه و آمیزش داشته‌اند. در این دوره به عقیده این 
نویسنده اساساً زندگی خانوادگی وجود نداشته است. 

دورة دوم دورة تسلط مرد است. در این دوره مرد بر زن غلبه کرده 
خود را مالک او دانسته او را همچون ابزاری در خدمت خود درآورده است. 
حجاب پادگار این دوره می‌باشد. 

دورة سوم مرحلهة قیام و اعتراض زن است. در این مرحله زنان از 
ناسازگاری مردان به ستوه آمدند و در مقابل مظالم آنها ابتدا مقاومت کردند 
آنها را رعایت کند به منظور احقاق حق خود متدرّجاً علیه مردان طغیان 
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کردند. اتحادیه‌ها تشکیل دادند. به وسیلة مطبوعات و کنفرانسها و 
دسته‌بندی‌ها با مردان مبارزه کردند. ضمناً چون دریافتند که زورگویی 
مردان نتيجة تربیت ناسالم عهد کودکی و مخصوصاً تبعیض بین پسران و 
دختران است در رفع نقایص آموزش و پرورش عمومی کوشیدند. 

دورة چهارم مرحلة تساوی حقوق زن و مرد است و به دورة اول 
شباهت کامل دارد. اين دوره از اواخر قرن نوزدهم شروع شده؛ هنوز در همه 
جا استقرار نیافته است. 

از نظر این منطق. پوشش زن عبارت است از زندانی شدن زن به دست 
مرد. و علت اینکه مرد زن را اینچنین اسیر می‌کرده این است که 
می‌خواسته هرچه بیشتر از وجود او بهرة اقتصادی ببرد. 


بررسی 

تقسیم تاریخ روابط زن و مرد به چهار دوره به نحوی که ذکر شد تقلید 
نارسایی است از آنچه پیروان کمونیزم دربارة ادوار تاربخی زندگی بشر از 
نظر عوامل اقتصادی که به عقيدة آنها زیربنای همه پدیده‌های اجتماعی 
است ذکر کرده‌اند. آنها می‌گویند ادوار تاریخی بشر عبارت است از دورةٌ 
اشتراک اولیه. دورة ملوک‌الطوایفی» دورة سرمایه‌داری و دورة کمونیزم و 
اشتراک ثانوی که شباهت کامل به دورة اشتراک اولیه دارد. 

انجه دربارة ادوار زندگی زن در کتاب سابق‌الذکر آمده کپیه‌ای است از 
انجا ولی کپیه‌ای که به هیچ حسابی درست درنمی‌اید. به عقيدة ما چنین 
دوره‌هایی در زندگی زن هرگز نبوده است و امکان نداشته وجود داشته 
باشد. همان دورة اولی که به عنوان اشتراک اولیه معرفی می‌کند. از لحاظ 
تاریخ جامعه‌شناسی به هیچ‌وجه مورد تصدیق نیست. جامعه‌شناسی تاکنون 
نتوانسته است قرینه‌ای به دست بیاورد که دوره‌ای بر بشر گذشته که زندگی 
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خانوادگی وجود نداشته است. به عقيدة مورخین. دور مادرشاهی بوده 
به تفصیل بحث کنیم. کافی است دربارةٌ خود این مدعا که می‌گویند پوشش 
زن معلول مالکیت مرد نسبت به زن است بحث کنیم و آن را مورد بررسی 
قرار دهیم: 

ما این جهت را که در گذشته مرد به زن به چشم یک ابزار می‌نگریست 
اجتماعات گذشته قبول نداریم. علائق عاطفی زوجیّت هرگز اجازه نمی‌داده 
که مردان به صورت یک «طبقةّ» زیردست بر زنان به صورت یک «طبقة» 
فرض کنیم در دوره‌های گذشته پدران و مادران به عنوان یک «طبقه» بر 
فرزندان به عنوان یک «طبقة» دیگر حکومت و آنها را استثمار می‌کرده‌اند. 
علائق عاطفی والدین و فرزندان همواره مانع چنین چیزی بوده است. 
علائق زوجین به یکدیگ حتی در اجتماعات گذشته. بیشتر عاطفی و 
عشقی بوده و زن با نیروی جاذبه و جمال خود بر قلب مرد حکومت کرده او 
جنگ برده خود به وظيفة سربازی و فداکاری و دفاع از زن و فرزند قیام 
کرده است. 

در عین حال انکار نمی‌کنیم که مرد در گذشته, هم به زن ظلم کرده و 
هم به فرزند» و از هر دوی اینها بهره کشی اقتصادی کرده است؛ همچنانکه به 
خود نیز ستم کرده است. مرد به علت جهالت و تعصبهای بیجا (نه به قصد 
استثمار و بهره‌کشی) هم به خود ظلم کرده هم به زن و فرزند. مرد در 
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گذشته از لحاظ اقتصادی. هم در خدمت زن بوده هم از او بهره‌کشی 
اقتصادی کرده است. هر وقت طبیعت مرد به سوی خشونت گراییده عشق و 
عاطفه در وجودش ضعیف شده از زن به صورت یک ابزار اقتصادی 
امشفاوه کردم آنشت وی آین زا زیت بکه ا ال کلن تا کم ور ماش جوا مخ 
ماقبل [قرن] نوزدهم نمی‌توان ذکر کرد. 

تجاوز به حقوق واقعی زن. استثمار زن. خشونت نسبت به او منحصر 
به ماقبل قرن ۱٩‏ نیست. در قرن نوزدهم و بیستم حقوق واقعی زن کمتر از 
کته پمال فده است: ها انش دانیم امشضات آیه فون 
این است که روی مقاصد استئمارگرانه سریوشی از مفاهیم انسانی گذاشته 
هی سوم 

سخن ما دربارةٌ اسلام است. آیا اسلام در دستورات خود دربارة پوشش 
و حریم میان زن و مرد چه هدف و منظوری داشته است؟ آیا خواسته است 
زن را از لحاظ اقتصادی در خدمت مرد قرار دهد؟! 

قدر مسلّم این است که حجاب در اسلام بدین‌منظور نیست. اسلام 
هرگز نخواسته مرد از زن بهره‌کشی اقتصادی کند. بلکه سخت با آن مبارزه 
کرده است. اسلام با قطعیّت تامّی که به هیچ‌وجه قابل مناقشه نیست. اعلام 
کرده است که مرد هیچ‌گونه حق استفاده اقتصادی از زن ندارد. این دا 2 
که زن استقلال اقتصادی دارد از مسلمات قطعی اسلام است. کار زن از نظر 
اسلام متعلق به خود اوست. زن اگر مایل باشد. کاری که در خانه به وی 
واگذار می‌شود مجاناً و تبرعاً انجام می‌دهد. و اگر نخواهد. مرد حق ندارد او 
را مجبور کند. حتی در شیردادن به طفل با اینکه زن اولویت دارد. اولویت 
او موجب سقوط حق اجرت او نیست. یعنی اگر زن بخواهد فرزند خود را در 
مقابل مبلغی فرضاً یکهزار ریال در ماه شیر بدهد و زن بیگانه‌ای هم به 
همین مبلغ حاضر است شیر بدهد پدر باید اولویت زن را رعایت کند. فقط 
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درصورتی که زن مبلغ بیشتری مطالبه می‌کند مرد حق دارد طفل را به 
دایه‌ای که اجرت کمتری می‌گیرد بسپارد. زن می‌تواند هر نوع کاری 
همین‌قدر که فاسدکنندة خانواده و مزاحم حقوق ازدواج نباشد برای خود 
انتخاب کند و درآمدش هم منحصراً متعلق به خود اوست. 

اگر اسلام در حجاب. نظر به استثمار اقتصادی زن داشت بیگاری زن 
را برای مرد تجویز می‌کرد؛ معقول نیست که از یک طرف برای زن استقلال 
اقتصادی قائل شود و از طرف دیگر حجاب را به منظور استقلال و استثمار 
زن وضع کند. 

پس اسلام چنین منظوری نداشته است. 


ريشة دیگری که برای بیدا شدن حجاب ذکر کرده‌اند جنبة اخلاقی 
دارد. در اینجا نیز مانند نظریةٌ سابق علت پدیدآمدن حجاب را تسلط مرد و 
اسارت زن معرفی کزده‌انده با این فرق که دراینجا برای تسلطجویی مرد به 
جای ريشة اقتصادی ريشة اخلاقی ذکر شده است؛ گفته‌اند علت اینکه مرد 
زن را بدین شکل اسیر نگه می‌دارد حس خودپرستی و حسادت وی نسبت 
نگاه کردن يا همسخن‌شدن از زنی که تحت اختیار اوست استفاده کنند. 

به عقيده این دسته. قوانین دینی و مذهبی با اينکه در جاهای دیگر با 
خودخواهیها و خودپرستیها مبارزه کرده است در اینجا برعکس عمل کرده 
روی این خودخواهی مردان ص-حّه گذاشته منظور آنها را تأمین کرده است. 

برتراند راسل می‌گوید: بشر توانسته است تاحدی در مورد مال و ثروت 
بر خودخواهی و بخل غالب گردد ولی در مورد زن نتوانسته است بر این 
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0 
مفهوم سخن راسل این است که اگر بذل و بخشش در مورد ثروت 
خوب است در مورد زن هم خوب است. چرا بخل و امساک و حسادت در 
مورد مال نکوهیده و در مورد زن ستوده است؟ چرا نان و سفره داشتن و 
نمک خود را خورانیدن از لحاظ اخلاق اقتصادی مورد تمجید و ستایش 
است و همین بُذالی و گذشت و کام دیگران را شیرین کردن در اخلاق 
جنسی مذموم است؟ به عقيدة امتال راسل این تفاوت علت معقولی ندارد. 
اخلاق نتوانسته است در مورد امور جنسی بر خودخواهی و تسلط‌جویی 
بشر غلبه کند. برعکس تسلیم خودپرستی شده همان رذیله را به نام 
«غیرت» از طرف مرد و به نام «عفاف» و «حجاب» از طرف زن تحت عنوان 


«اخلاق حسنه» پذیرفته است. 


بررسی 

از نظر ما در مرد تمایل به عفاف و پاکی زن وجود دارد. یعنی مرد 
رغبت خاصی دارد که همسرش پاک و دست‌نخورده باشد. همچنانکه در 
خود زن نیز تمایل خاصی به عفاف وجود دارد. البته در زن تمایل به اینکه 
شوهر با زن دیگر رابطه و آمیزش نداشته باشد نیز وجود دارد ولی این 
تمایل به عقيدة ما ريشة دیگری دارد مغایر با ریش تمایل مشابهی که در 
مرد است. آنجه در مرد وجود دارد غیرت است و یا آمیخته‌ای است از 
حسادت و غیرت. ولی انچه در زن وجود دارد صرفا حسادت است. 

ما فعلاً دربارة لزوم عفاف مرد و ارزشش از نظر خودش و از نظر زن 

سخن ما فعلا دربارژ حسی است که در مرد وجود دارد و به نام «غیرت» 
نامیده می‌شود که: اولاً آیا غیرت همان حسادت است که تغییر اسم داده 
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است یا چیز دیگری است؟ انیاً آیا ريشة پوشش و حجاب اسلامی احترام 
به حس غیرت مرد است يا جهات دیگری منظور است؟ 
متفاوت‌اند و هر کدام ریشه‌ای جداگانه دارد. ريش حسادت خودخواهی و از 
غرایز و احساسات شخصی می‌باشد ولی غیرت یک حس اجتماعی و نوعی 
نشدن نسلها در وجود بشر نهاده است. سر اینکه مرد حساسیت فوق‌العاده 
در جلوگیری از آمیزشلا ه ماش با دیگلان گرد این است که خلقت 
مأآموریتی به او داده ابّت تسب( در نسال آگمده حفظ کند. این احساس 
مانند احساس علاقة به فرزند است. همه کس می‌داند که فرزند چقدر رنج و 
زحمت و هزینه برای پدر و مادر دارد. اگر علاقة مفرط بشر به فرزند نبود 
احدی اقدام به تناسل و حفظ نسل نمی‌کرد: اگر حس غیرت هم در مرد 
نمی‌بود که محل بذر را همیشه حفاظت و پاسبانی کند. رابطة نسلها با 
یکدیگر به کلی قطع می‌شد. هیچ پدری فرزند خود را نمی‌شناخت و هیچ 
فرزندی پدر خود را نمی‌دانست کیست. قطع این رابطه. اساس اجتماعی 
ود هروا عراز ام بماز 

پیشنهاد اینکه انسان به عنوان مبارزة با خودخواهی غیرت را کنار 
بگذارد درست مثل این است که پیشنهاد شود غریزه علاقةٌ به فرزند را بلکه 
به‌طورکلی مطلق حس ترحم و عاطفه انسانی را به عنوان اینکه یک میل 
نفسانی است ریشه کن کنیم؛ درصورتی که این یک میل نفسانی در درجات 

علاقةّ به حفظ نسل در زن هم وجود دارد» ولی در آنجا احتیاج به 
پاسبان نیست. زیر انتساب فرزند به مادر هميشه محفوظ است و 


حسادت ۷ 


اشتباه‌پذیر نیست. از اینجا می‌توان فهمید که حساسیت زن در منع آمیزش 
شوهر با دیگران» ریشه‌ای غیر از حساسیت مرد در این مساله دارد. احساس 
زن را می‌توان ناشی از خودخواهی و انحصارطلبی دانست ولی احساس مرد 
چنانکه گفتیم جنبة نوعی و اجتماعی دارد. ما منکر حس حسادت و 
انحصارطلبی مرد نیستیم. ما مدعی هستیم که فرضاً مرد حسادت خود را با 
نیروی اخلاقی از میان ببرد یک نوع حس اجتماعی در او وجود دارد که 
اجازه نمی‌دهد با آمیزش همسرش با مردان دیگر موافقت کند. ما مدعی 
انحراف اخلاقی فردی اس آت تم است. 

در برخی از روایات نیز بدین موضوع اشاره شده است که آنچه در 
مردان است غیرت است و آنچه در زنان است خسادت. 

برای توضیح این مطلب می‌توان یک نکته را افزود و آن این است که 
زن هميشه می‌خواهد مطلوب و معشوق مرد باشد. جلوه‌گربها. دلبریها و 
خودنماییهای زن همه برای جلب نظر مرد است. زن آنقدر که می‌خواهد 
مرد را عاشق دلخستة خویش کند طالب وصال و لذت جنسی نیست. اگر زن 
نمی‌خواهد که شوهرش با زنان دیگر آمیزش داشته باشد به این جهت است 
که می‌خواهد مقام معشوق بودن و مطلوب بودن را خاص خود کند. ولی در 
مرد چنین احساسی وجود ندارد. این‌گونه انحصارطلبی در سرشت مرد 
نیست. لهذا اگر مانع آمیزش زنش با مردان دیگر است ریشه‌اش همان 
حراست و نگهبانی نسل است. 

زن را با ثروت هم نباید قیاس کرد. ثروت با مصرف کردن از بین 
می‌رود و لذا مورد تنازع و کشمکش واقع می‌شود و حس انحصارطلبی بشر 
جلو استفادة دیگران را می‌گیرد. ولی کامجویی جنسی یک نفر مانع استفادةٌ 
فان پیت در ایتها مشاه ابا کرو اعتان مظرح یس 


۵۸ مسأَلةٌ حجاب 


انسان این حالت را دارد که هرچه بیشتر در گرداب شهوات شخصی 
فرو رود و9 عفاف و9 تقوا و9 ارادةٌ اخلاقی ر از کف بدهد احساس «غعیرت» در 
وجودش ناتوان می‌گردد. شهوت‌پرستان از اینکه همسران آنها مورد 
استفاده‌های دیگران قرار بگیرند رنج نمی‌برند و احیاناً لذت می‌برند و از 
چنین کارهایی دفاع می‌کنند. برعکس. افرادی که با خودخواهیها و شهوات 
نفسانی مبارزه می‌کنند و ریشه‌های حرص و آز و طمع و ماده‌پرستی را در 
وجود خود نابود می‌کنند و به تمام معنی «انسان» و «انساندوست» می‌گردند 
و خود را وقف خدمت به خلق می‌کنند و حس خدمت به نوع در آنان بیدار 
می‌گردند. یعنی وجدانشان اجازه نمی‌دهد که ناموس اجتماع مورد تجاوز 
قرار گیرد. ناموس اجتماع ناموس خودشان می‌شود. ۱ 

هی جر جملةّ عجیبی دارد. می‌فرماید: «ما زن غیوز قطْ»۱ یعنی 
نمی‌کند. بلکه فرمود انسان غیور زنا نمی‌کند» چرا؟ برای اینکه غیرت یک 
جامعه. انسان غیور همان‌طور که راضی نمی‌شود دامن ناموس خودش 
آلوده گردد. راضی نمی‌شود دامن ناموس اجتماع هم آلوده شود؛ زیرا غیرت 
غیر از حسادت است؛ حسادت یک امر شخصی و فردی و ناشی از یک 
سلسله عقده‌های روحی است. اما غیرت یک احساس 9 عاطفة نوع بشری 


این خود دلیل است که «غیرت» از خودپرستی ناشی نمی‌شود. 


۱. نهج‌البلاغه, حکمت ۳۰۵ 


حسادت آ یه 


احساس خاصی است که قانون خلقت برای تحکیم اساس زندگی خانوادگی 
که یک زندگی طبیعی است نه قراردادی, ایجاد کرده است. 

و اما اینکه آیا نظر اسلام دربارژ حجاب و پوشش احترام گزاردن به 
حس غیرت مرد است با نه؟ 

جواب این است که بدون شک اسلام همان فلسفه‌ای که در حس 
غیرت هست یعنی حفاظت پاکی نسل و عدم اختلاط اثساب را منظور نظر 
دارد. ولی علت حجاب اسلامی منحصر به این نیست. در بخش بعد که تحت 
عنوان «فلسفة پوشش و حجاب در اسلام» بحث خواهیم کرد این مطلب را 


توضیح خواهیم داد. 


عادت زنانگی 


به عقيدة بعضی حجاب و خانه‌نشینی زن ريشة روانی دارد. زن از ابتدا 
در خود نسبت به مرد احساس حقارت می‌کرده است از دو جهت: یکی 
احساس نقص عضوی نسبت به مرد» دیگری خونروی ماهانه و حین زایمان 
و حین ازالة بکارت. 

اینکه عادت ماهانه نوعی پلیدی و نقص است. فکری است که از قدیم 
در میان بشر وجود داشته است و به همین دلیل زنان در ایام عادت مانند 
یک شیء پلید در گوشه‌ای محبوس بوده‌اند و از آنها دوری و اجتناب 
می‌شده است. 

شاید به همین علت است که از پیغمبر اکرم دربارة این عادت سال 
کی بای که دبای اتی هل ره رو تیوه تیش دی 
است و زن حانض پلید است و با او معاشرت نکنید. پاسخ رسید که نوعی 
بیماری تن است و در حین آن بیماری از همخوابگی احتراز کنید (نه از 
معاشرت): 


عادت زنانگی ۶۱ 


ستلوتک عَن المحیض قل هو آذیّ فاغترلوا الْساء ق 
9 
از تو دربارة حیض سوّال می‌کنند. بگو نوعی بیماری است. در حال 
این بیماری با زنان نزدیکی نکنید. 

هرگونه پلیدی را از آن سلب کرد. 


«انس‌بن مالک گفت عادت بهود این بود که همینکه زنی از آنها 
حاض می‌شد او را از خانه بیرون می‌کردند. نه با و غذا می‌خوردند و 
نه از ظرف او آب می‌آشامیدند و نه با او در یک اتاق می‌زيستند. لهذا 
از رسول خدا دراین‌باره سوال شد و این آیه نازل گشت. رسول خدا از 
دوری گزیدن از آنها منع کرد و فرمود جز همبستری هیچ ممنوعیت 


دیگری ندارند.» 


از نظر اسلام زن حائض حکم یک انسان به اصطلاح «مَخدث» را یعنی 
انسان فاقد وضو و غسل را دارد که در آن حال از نماز و روزه محروم است. 

هر موجب «حَدّثْ» نوعی پلیدی است که با «طهارت» یعنی وضو یا 
غسل مرتفع می‌گردد. بدین معنی حیض رآ نیز می‌توانیم مانند جنابت, 
خواب. بول و غیره پلیدی بدانیم. ولی این نوع پلیدی اولاً اختصاص به زن 
ندارد و انیا با غسل یا وضو مرتفع می‌گردد. 


۱ بقره ۲۲۲ 


۶۲ مسا حجاب 


در میان یهودیان و زردشتیان با زن حائض مانند یک شیء پلید رفتار 
می‌شده است و این جهت. هم در زن و هم در مرد این فکر را به وجود 
آورده که زن موجود پست و پلیدی است. و مخصوصاً خود زن در آن حالت 
احساس شرم و نقص می‌کرده خود را مخفی می‌ساخته است. 

قبلاً از ویل دورانت نقل کرده‌ایم که گفت: 


«پس از داریوش مقام زن مخصوصاً در میان طبقة ثروتمندان تنزل 
پیدا کرد. زنان فقیر چون برای کارکردن ناچار از آمد و شد در میان 
مردم بودند آزادی خود را حفظ کردند. ولی در مورد زنان دیگر 
گوشه‌نشینی زمان حیض که برایشان واجب بود رفته‌رفته امتداد 


پیدا کرد و سراسر زندگانی اجتماعی ایشان را فراگرفت.» 
و هم او می‌گوید: 


«نخستین مرتبه که زن حیا و شرم را احساس کرد آن وقت بود که 
فهمید در هنگام حیض نزدیک‌شدن او با مرد ممنوع است.» 


دربارةٌ اينکه زن ابتدا در خود احساس نقص می‌کرده است و سبب 
شده که هم خود او و هم مرد او را موجود پست بشمارد سخنان زیادی گفته 
شده است. خواه آن سخنان درست باشد و خواه نادرست. با فلسفة اسلام 
دربارة زن و پوشیدگی زن رابطه‌ای ندارد. اسلام نه حیض را موجب پستی و 
حقارت زن می‌داند و نه پوشیدگی را به خاطر پستی و حقارت زن عنوان 
کرده است. بلکه منظورهای دیگری داشته است. چنانکه بعدا خواهیم گفت. 


بالابردن ارزش 


عللی که قبلاً ذکر کردیم کم و بیش مورد استفادة مخالفان پوشیدگی 
زن قرار گرفته است. به عقيدة ما یک علت اساسی در کار است که مورد 
غفلت واقع شده است. به عقيده ما ريشة اجتماعی پدید آمدن حریم و 
حائل میان زن و مرد را در میل به ریاضت. یا میل مرد به استثمار زن, یا 
حسادت مرد. پا عدم امنیت اجتماعی, يا عادت زنانگی نباید جستجو کرد و 
لااقل باید کمتر در اینها جستجو کرد. ريشة این پدیده را در یک تدبیر 
ماهرانة غریزی خود زن باید جستجو کرد. 

به‌طورکلی بحثی است دربارة ريشة اخلاق جنسی زن از قبیل حیا و 
عفاف. و از آن جمله است تمایل به ستر و پوشش خود از مرد. در اینجا 
تطرتافی ابراز شده انسة: 


که خود زن با یک نوع الهام برای گرانبها کردن خود و حفظ موقعیت خود در 
برابر مرد به کار برده است. زن, با هوش فطری و با یک حس مخصوص به 


۶۳ 


۶۴ مسأَلةٌ حجاب 


خود دريافته است که از لحاظ جسمی نمی‌تواند با مرد برابری کند و اگر 
بخواهد در میدان زندگی با مرد پنجه نرم کند از عهدة زور بازوی مرد 
برنمی‌آید» و از طرف دیگر نقطةٌ ضعف مرد را در همان نیازی یافته است که 
خلقت در وجود مرد نهاده است که او را مظهر عشق و طلب و زن را مظهر 
دنبال‌کننده آفریده شده است. به قول ویل‌دورانت: 


«آداب جفتجویی عبارت است از حمله برای تصرف در مردان» و 
عقب‌نشینی برایآذلبری و فریبندگی در زنان... مرد طبعاً جنگی و 
حیوان شکاری است. عملش مثبت و تهاجمی است. زن برای مرد 
همچون جایزه‌ای است که باید آن را برباید.؛ 


وقتی که زن مقام و موقع خود را در برابر مرد یافت و نقطة ضعف مرد 
را در برابر خود دانست همان‌طور که متوسل به زیور و خودآرایی و تجمل 
شد که از آن راه قلب مرد را تصاحب کند. متوسل به دور نگه‌داشتن خود از 
دسترس مرد نیز شد. دانست که نباید خود را رایگان کند بلکه بایست آتش 
عشق و طلب او را تیزتر کند و درنتیجه مقام و موقع خود را بالا برد. 

ویل دورانت می‌گوید: 


«حیا امر غریزی نیست بلکه | کتسایی است. زنان دریافتند که دست و 
دل بازی ماية طعن و تحقیر است و اين امر را به دختران خود یاد 
دادند.» 


ویل دورانت می‌گوید: 


بالابردن ارزش ۶۵ 


«خودداری از انبساط. و امساک در بذل و بخشش بهترین سلاح برای 
شکار مردان است. اگر اعضای نهانی انسان را در معرض عام تشریح 
می‌کردند توجه ما به آن جلب می‌شد ولی رغبت و قصد به ندرت 
تحریک می‌گردید. مرد جوان به دنبال چشمان پر از حیاست و 
بی‌آنکه بداند حس می‌کند که این خودداری ظریفانه از یک لطف و 


رف عالی خبر می‌دهد.» 


مولوی» عارف نازک‌اندیش و دوربین خودمان» مثلی بسیار عالی در اين 
زمینه می‌آورد. اول دربارة تسلط معنوی زن بر مرد می‌گوید: 
ژین للناس حق آراسته است زانچه حق آراست چون تانند زست 
چون پی یَْکَُن البهاش آفرید کی تسواند آدم از حوا برید 
رستم زال ار بود وز حمزه بیش هست در فرمان اسیر زال خویش 
آن‌که عالم مست گفتارش بلدیسسگت اه ی یبا خمیرا می‌زدی 

آنگاه راجع به تأثیر حریم و حائل میان زن و مرد در افزایش قدرت و 
محبوبیت زن و در بالابردن مقام او و در گداختن مرد در آتش عشق و سوز 
مثلی لطیف می‌آورد: آنها را به آب و آتش تشبیه می‌کند. می‌گوید من مرد 
مَثل آب است و مَثْل زن مَثْل آتش, اگر حائل از میان آب و آتش برداشته 
شود آب بر آتش غلبه می‌کند و آن را خاموش می‌سازد. اما اگر حائل و 
حاجبی میان آندو برقرار گردد مثل اينکه آب را در دیگی قرار دهند و آتش 
در زیر آن دیگ روشن کنند» آن وقت است که آتش آب را تحت‌تاثیر خود 
قرار می‌دهد. اندک‌اندک او را گرم می‌کند و احیانا جوشش و غلیان در او به 
وجود می‌آورد» تا آنجا که سراسر وجود او را تبدیل به بخار می‌سازد. 
می‌گوید: 


۶۶ مسأْلةٌ حجاب 


آب غسالب شد بر آتش از لهیب 
ز آتش او جوشد چو باشد در «حجیب؛ 
کی ای امه نت 
نیست‌کرد آن آب را کردش هوا 
مرد برخلاف آنچه ابتدا تصور می‌رود. در عمق روح خویش از ابتذال 
زن و از تسلیم و رایگانی او متنفر است. مرد همیشه عزت و استغناء و 
اعتتایی زن را مضیک بت وه سنوده آریت 
ابن العفیف می‌گوید: 
یی اشفاز دلالاً و هی آنسه 
یا حُشن مَفتی ارْضا نی صورة الب 
چه خوش نازی است ناز خوبرویان زدی-دهران ده را از دیده‌جویان 
به‌طورکلی رابطه‌ای است میان دست‌نارسی و فراق از یک طرف و 
عشق و سوز و گرانبهایی از طرف دیگر همچنانکه رابطه‌ای است میان 
عشق و سوز از یک طرف و میان هنر و زیبایی از طرف دیگر؛ یعنی عشق در 
زمینة فراقها و دست‌نارسی‌ها می‌شکفد و هنر و زیبایی در زمينة عشق رشد 
و نمو می‌بابد. 
برتراند راسل می‌گوید: 


«از لحاظ هنر مایة تأسف است که به آسانی به زنان بتوان دست 


یافت و خیلی بهتر است که وصال زنان دشوار باشد بدون آنکه 


۶۷ 


بالابردن ارزش 


«در جایی که اخلاقیات کاملاً آزاد باشد. انسانی که بالقوه ممکن است 
عشق شاعرانه‌ای داشته باشد عملاً بر اثر موفقیتهای متوالی به 
واسطة جاذبة شخصی خود. ندرتاً نیازی به توسل به عالیترین 
تخیلات خود خواهد داشت.» 


ویل دورانت در لذات فلسفه می‌گوید: 


«آنچه بجوییم و نیابیم عزیز و گرانبها می‌گردد. زیبایی به قدرت میل 
بستگی دارد و میل با اقناع و ارضاء ضعیف و با منع و جلوگیری قوی 


میی‌گردد.» 


از همه عجیب‌تر سخنی.است که یکی از مجلات زنانه از آلفرد 
هیچکاک که به قول آن مجله به حسب فن و شغل فیلمسازی خود دربارة 
زنان تجارب فراوان دارد - نقل می‌کند. او می‌گوید: 


«من معتقدم که زن هم باید مثل فیلمی پرهیجان و پرآنتریک باشد 
بدین معنی که ماهیت خود را کمتر نشان دهد و برای کشف خود 
مرد را به نیروی تخیل و تصور زیادتری وادارد. باید زنان پیوسته بر 
همین شیوه رفتار کنند یعنی کمتر ماهیت خود را نشان دهند و 
بگذارند مرد برای کشف آنها بیشتر به خود زحمت دهد.» 


ایضاً همان مجله در شمارة دیگری از همین شخص چنین نقل 
می‌کند: 


۶۸ مسا حجاب 


«زنان شرقی تا چند سال پیش به خاطر حجاب و نقاب و رویبندی 
که به کار می‌بردند خودبه‌خود جذاب می‌نمودند و میرن مسا له 
جاذبة نیرومندی بدانها می‌داد» اما به تدریج با تلاشی که زنان اين 
کشورها برای برابری با زنان غربی از خود نشان می‌دهند حجاب و 
پوششی که دیروز بر زن شرقی کشیده شده بود از میان می‌رود و 


همراه ۳ از جاذية جنسی او هم کاسته می‌شود.» 


می‌گوبند: «مشتاقی است ماية مهجوری.» این صحیح است اما عکس 
آن هم صحیح است که: «مهجوری است مایةّ مشتاقی.» 

امروز یکی از خلأهایی که در دنیای اروپا و امریکا وجود دارد خلا 
عشق است. در کلمات دانشمندان اروپایی زیاد این نکته به چشم می‌خورد 
که اولین قربانی آزادی و بی‌بند و باری امروز زنان و مردان» عشق و شور و 
احساسات بسیار شدید و عالی است. در جهان امروز هرگز عشقهایی از نوع 
عشقهای شرقی از قبیل عشقهای مجنون و لیلی. و خسرو و شیرین رشد و 
نمو نمی‌کند. 

نمی‌خواهم به جنبة تاربخی قصة مجنون و لیلی. و خسرو و شیرین 
تکیه کرده باشم ولی این قصه‌ها بیان‌کنندة واقعیاتی است که در اجتماعات 
شرقی وجود داشته است. 

از این داستانها می‌توان فهمید که زن بر اثر دور نگه‌داشتن خود از 
دسترسی مرد تا کجا پایة خود را بالا برده است و تا چه حد سر نیاز مرد را 
به آستان خود فرود آورده است! قطعاً درک زن این حقیقت را در تمایل او 
به پوشش بدن خود و مخفی‌کردن خود به صورت یک راز. تأثیر فراوان 


داشته است. 


بخش سوم 


واژه حجاب 

# سیمای حقیقی مسألهٌ حجاب 

# معاشرت آزاد از جنبةٌ روانی 

# بحثی در حس تغزل 

# معاشرت آزاد از نظر زندگی خانوادگی 
* معاشرت آزاد از نظر زندگی اجتماعی 
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یا مت 


۱۳۳0۵۲ 


فلسفه!پو شیر( امملام 


فلسفه‌هایی که قبلاً برای پوشش ذکر کردیم غالبا توجیهاتی بود که 
مخالفین پوشش تراشیده‌اند و خواسته‌اند آن را حتی در صورت اسلامی اش 
امری غیرمنطقی و نامعقول معرفی کنند. روشن است که اگر انسان 
مسأله‌ای را از اول خرافه فرض کند. توجیهی هم که برای آن ذکر می‌کند 
متناسب با خرافه خواهد بود. اگر بحث‌کنندگان. مساله را با بی‌طرفی مورد 
کاوش قرار می‌دادند درمی‌یافتند که فلسفة پوشش و حجاب اسلامی 
هیچ‌یک از سخنان پوچ و بی‌اساس آنها نیست. 

ما برای پوشش زن از نظر اسلام فلسفة خاصی قائل هستیم که نظر 
عقلی آن را موجّه می‌سازد و از نظر تحلیل می‌توان آن را مبنای حجاب در 
اسلام دانست. 


واژه «حجاب» 
پیش از اینکه استنباط خود را در این باره ذکر کنیم لازم است یک 


۷۱ 


۷۲ مسا حجاب 


نکته را یادآوری کنیم. آن نکته این است که معنای لغوی «حجاب» که در 
لغت هر پوششی حجاب نیست. آن پوشش «حجاب» نامیده می‌شود که از 
طریق پشت پرده واقع شدن صورت گيرد. در قرآن کریم در داستان سلیمان 
غروب خورشيد را این‌طور توصیف می‌کند: «حَت توارَت بالیجاب»" یعنی تا 
شکم را «حجاب» می‌نامند. 

در دستوری که امیرالمومنین نت به مالک اشتر نوشته است 
می‌فرماید: «قلاتطولن اختجایک عنْ زعتعگ»۱ پیثی در میان مردم باش» 
کمتر خود را در اندرون خانة خود از مردم پنهان کن؛ حاجب و دربان تو را 
از مردم جدا نکند» بلکه خودت را در معرض ملاقات و تماس مردم قرار بده 
تا ضعیفان و بیچارگان بتوانند نیازمندیها و شکایات خود را به گوش تو 
برسانند و تو نیز از جربان امور بی‌اطلاع نمانی. 

ابن خلدون در مقدمه خویش فصلی دارد تحت عنوان «فَصلَ ق 
انیجاب کف یم نی ال و یَظَمْ عل انرم». در این فصل بیان می‌کند که 
حکومتها در بدو تشکیل میان خود و مردم حائل و فاصله‌ای قرار نمی‌دهند 
ولی تدریجاً حائل و پرده میان حاکم و مردم ضخیم‌تر می‌شود تا بالاخره 
عواقب ناگواری به وجود می‌آورد. ابن‌خلدون کلمة «حجاب) و به معنی پرده 


ای ۱۳۲/۰ 
۲ نهج‌البلاغه, نام ۵۳ 


فلسفةٌ پوشش در اسلام ۷۳ 


استعمال کلمة «حجاب» در مورد پوشش زن یک اصطلاح نسبتاً جدید 
است به کار رفته است. فقها چه در کتابالصلوة و چه در کتاب‌النکاح که 
متعرض این مطلب شده‌اند کلم «ستر» را به کار برده‌اند نه کلمة «حجاب» را. 

بهتر این بود که این کلمه عوض نمی‌شد و ما هميشه همان کلمة 
«پوشش» را به کار می‌بردیم» زیرا چنانکه گفتیم معنی شایع لغت «حجاب» 
پرده است و اگر در مورد پوشش به کار بپرده می‌ شود به اعتبار پشت پرده 
یرون برول 
که از خانه بیرون نروند. زندانی کردن و حبس زن در اسلام مطرح نیست. در 
برخی از کشورهای قدیم مثل ایران قدیم و هند چنین چیزهایی وجود 
داشته است ولی در اسلام وجود ندارد. 

پوشش زن در اسلام این است که زن در معاشرت خود با مردان بدن 
خود را بپوشاند و به جلوه گری و خودنمایی نپردازد. آیات مربوطه همین 
این پوشش را با استفاده از قرآن و منابع ستت ذکر خواهیم کرد. در آیات 
مربوطه لغت «حجاب» به کار نرفته است. آیاتی که در این‌باره هست. چه در 
سورة مبارکة نور و چه در سورة مبارکة احزاب. حدود پوشش و تماسهای 
زن و مرد را ذکر کرده است بدون آنکه کلمة «حجاب» را به کار برده باشد. 
آیه‌ای که در آن کلمةٌ «حجاب» به کار رفته است مربوط است به زنان پیغمبر 
اسلام. 


۷۴ مسا حجاب 


می‌دانیم که در قرآن کریم دربارة زنان پیغمبر دستورهای خاصی وارد 
شده است. اولین آیه خطاب به زنان پیغمبر با این جمله آغاز می‌شود: «یا 
نساء النْی آشتن کح من الّساء» یعنی شما با سایر زنان فرق دارید. اسلام 
عنایت خاصی داشته است که زنان پیغمبر چه در زمان حیات آن حضرت و 
چه بعد از وفات ایشان. در خانه‌های خود بمانند. و در این جهت بیشتر 
منظورهای اجتماعی و سیاسی در کار بوده است. قرآن کریم صریحا به زنان 
پیغمبر می‌گوید: «و قَونْ ق یتک یعنی در خانه‌های خود بمانید. اسلام 
می‌خواسته است «امهات الوّمنین» که خواه ناخواه احترام زیادی در میان 
مسلمانان داشتند از احت(آم و ث,سوءاستفاده نگکید و احیاناً ابزار عناصر 
خودخواه و ماجراجو در مسائل سیاسی و اجتماعی واقع نشوند. و چنانکه 
می‌دانيم یکی از امهات المومنین «عایشه) که از این دستور تخلف کرد 
اظهار تأسف می‌کرد و می‌گفت دوست داشتتم فرزندان زیادی از پیغمبر 
می‌داشتم و می‌مردند اما به چنین ماجرایی دست نمی‌زدم. 

سر اینکه زنان پیغمبر ممنوع شدند از اينکه بعد از آن حضرت با 
شخص دیگری ازدواج کنند به نظر من همین است؛ یعنی شوهر بعدی از 
شهرت و احترام زنش سوءاستفاده می‌کرد و ماجراها می‌آفرید. بنابراین اگر 
دربارة زنان پیغمبر دستور اکیدتر و شدیدتری وجود داشته باشد بدین‌جهت 

به هر حال آیه‌ای که در آن آیه کلمةّ «حجاب» به کار رفته ی ۵۲ از 
سورة احزاب است که می‌فرماید: «و آذا موه متاعاً قاسال هن من وراه 
حجاب» یعنی اگر از آنها متاع و کالای مورد نیازی مطالبه می‌کنید از پشت 
پرده از آنها بخواهید. در اصطلاح تاریخ و حدیث اسلامی هر جا نام «أية 
حجاب» آمده است مثلاً گفته شده قبل از نزول یه حجاب چنان بود و بعد 


فلسفة پوشش در اسلام ۷۵ 


۳۹۹ ۳ دا ه ۳ ‌ِ مه مه 
قل للموّمنین یعْضوا من ابصارهم -الی آخر- قل للمُومنات 


اما اینکه چطور در عصر اخیر به جای اصطلاح رایج فقها یعنی ستر و 
پوشش کلمة حجاب و پرده و پردگی شایع شده است برای من مجهول 
است. و شاید از ناحیة اشتباه کردن حجاب اسلامی به حجابهایی که در 
ساير ملل مرسوم بوذه است یاشدهما ذر ای تاره بعداً توضیح بیشتری 
خواهیم داد. 


سیمای حقیقی مسألدٌ حجاب 

حقیقت امر این است که در مسالة پوشش ‏ و به اصطلاح عصر اخیر 
حجاب -سخن در این نیست که آیا زن خوب است پوشیده در اجتماع ظاهر 
شود یا عریان؟ روح سخن این است که آیا زن و تمتعات مرد از زن باید 
رایگان باشد؟ ایا مرد باید حق داشته باشد که از هر زنی در هر محفلی 
حدا کثر تمتعات را به استثنای زنا ببرد یا نه؟ 


۱ رجوع شود به صحیح مسلم» ج ۴ /ص ۱۵۱-۱۴۸. 


۷۶ مسا حجاب 


اسلام که به روح مسائل می‌نگرد جواب می‌دهد: خیر. مردان فقط در 
محیط خانوادگی و در کادر قانون ازدواج و همراه با یک سلسله تعهدات 
سنگین می‌توانند از زنان به عنوان همسران قانونی کامجویی کنند. اما در 
محیط اجتماع استفاده از زنان بیگانه ممنوع است. و زنان نیز از اینکه 
مردان را در خارج از کانون خانوادگی کامیاب سازند به هر صورت و به هر 
شکل ممنوع می‌باشند. 

درست است که صورت ظاهر مساله این است که زن چه بکند؟ 
پوشیده بیرون بیاید یا عریان؟ یعنی آن کس که مسأله به نام او عنوان 
می‌شود زن است و احیانا مساله با لحن دلسوزانه‌ای طرح می‌شود که ایا 
بهتر است زن آزاد باشد يا محکوم و اسیر و در حجاب؟ اما روح مساله و 
باطن مطلب چیز دیگر است و آن اينکه آیا مرد باید در بهره کشی جنسی از 
زن. جز از جهت زناء آزادی مطلق داشته باشد يا نه؟ یعنی آن‌که در این 
تا 1 ذی‌نفع است مرد است نه.زن»و لااقل مرد از زن در این مشاله 
ذی‌نفع‌تر است. به قول ویل دورانت: 


«دامنهای کوتاه برای همه جهانیان بجز خیاطان نعمتی است.» 


پس روح مسأله. محدودیت کامیابیها به محیط خانوادگی و همسران 
مشروع. يا آزاد بودن کامیابیها و کشیده شدن آنها به محیط اجتماع است. 
همسران مشروع. از جنبة روانی به بهداشت روانی اجتماع کمک می‌کند. و 
از جنبة خانوادگی سبب تحکیم روابط افراد خانواده و برقراری صمیمیت 
کامل بین زوجین می‌گردد. و از جنبة اجتماعی موجب حفظ و استیفای 


فلسفةٌ پوشش در اسلام ۷۷ 


نیروی کار و فعالیت اجتماع می‌گردد. و از نظر وضع زن در برابر مرد. سبب 
می‌گردد که ارزش زن در برابر مرد بالا رود. 

فلسفهٌ پوشش اسلامی به نظر ما چند چیز است. بعضی از آنها جنبة 
روانی دارد و بعضی جنبهة خانه و خانوادگی» و بعضی دیگر جنبة اجتماعی» و 
بعضی مربوط است به بالابردن احترام زن و جلوگیری از ابتذال او. 

حجاب در اسلام از یک مسألة کلی‌تر و اساسی‌تری ريشه می‌گیرد و آن 
ین است که اسلام می‌خواهد انواع التذاذهای جنسیء چه بصری و لمسی و 
چه نوع دیگر به محیط خانوادگی و در کادر ازدواج قانونی اختصاص یابد. 
جتماع منحصراً برای کار و فعالیت باشد. برخلاف سیستم غربی عصر حاضر 
که کار و فعالیت را با لذتجوییهای جنسی به هم می‌آمیزد اسلام می‌خواهد 
ین دو محیط را کاملاً از یکدیگر تفکیک کند. 


اکنون به شرح چهار قسمت فوق می‌پردازيم: 


۱ ارامش روانی 

نبودن حریم میان زن و مرد و آزادی معاشرتهای بی‌بند و بار هیجانها 
و التهابهای جنسی را فزونی می‌بخشد و تقاضای سکس را به صورت یک 
عطش روحی و یک خواست اشباع‌نشدنی درمی‌آورد. غریزةُ جنسی 
سرکش‌تر می‌گردد. همچون آتش که هر چه به آن بیشتر خوراک بدهند 
شعله‌ورتر می‌شود. برای درک این مطلب به دو چیز باید توجه داشت: 

۱. تاریخ همان‌طوری که از آزمندان ثروت یاد می‌کند که با حرص و 
آزی حیرت‌آور در پی گردآوردن پول و ثروت بوده‌اند و هرچه بیشتر جمع 
جنسی باد می‌کند. اینها نیز به هیچ‌وجه از نظر حس تصرف و تملک 


۳ مسأله حجاب 


کشانی که قدرت استفاده داشته‌اند چنین بوده‌اند. 
کریستن سن نويسندة کتاب ایران در زمان ساسانیان در فصل نهم کتاب 


خویش می‌نویسد: 


«در نقش شکار طاق‌بستان فقط چند تن از سه هزار زنی که خسرو 
(پرویز) در حرم داشت می‌بينيم. این شهریار هیچ‌گاه از این میل 
سیر نمی‌شد. دوشیزگان و بیوگان و زنان صاحب اولاد را در هر جا 
نشان می‌دادند به حرم خود می‌آورد. هر زمان که میل تجدید حرم 
می‌کرد نامه‌ای چند به فرمانروایان اطراف می‌فرستاد و در آن وصف 
زن کامل‌عیار را درج می‌کرد. پس عمّال او هر جا زنی را با وصف نامه 


مناسب می‌دیدند به خدمت می‌بردند.» 


از این‌گونه جربانها در تاریخ قدیم بسیار می‌توان یافت. در جدید این 
جریانها به شکل حرمسرا نیست. به شکل دیگر است. با این تفاوت که در 
جدید لزومی ندارد کسی به اندازة خسروپرویز و هارون‌الرشید امکانات 
داشته باشد. در جدید به برکت تجدد فرنگی. برای مردی که یک صدهزارم 
پرویز و هارون امکانات داشته باشد میسر است که به اندازةٌ آنها از جنس 
زن بهره کشی کند. 

۲. هیچ فکر کرده‌اید که حس «تغزل» در بشر چه حسی است؟ قسمتی 
از ادبیات جهان عشق و غزل است. در این بخش از ادبیات. مرد. محبوب و 
معشوق خود را ستایش می‌کند. به پیشگاه او نیاز می‌برد. او را بزرگ و خود 
را گوچک اوه من هم وه را ارو کیکترین عتافت او می دنه 


مدعی می‌شود که محبوب و معشوق «صد ملک جان به نیم‌نظر می‌تواند 
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بخرد» پس چرا در این معامله تقصیر می‌کند» از فراق او دردمندانه می‌نالد. 

این چیست؟ چرا بشر در مورد ساير نیازهای خود چنین نمی‌کند؟ ایا 
تاکنون دیده‌اید که یک ادم پول‌پرست برای پول. یک ادم جاه‌پرست برای 
جاه و مقام غزلسرایی کند؟! آیا تاکنون کسی برای نان غزلسرایی کرده 
است؟ چرا هر کسی از شعر و غزل دیگری خوشش می‌آید؟ چرا همه از 
دیوان حافظ اینقدر لذت می‌برند؟ ایا جز این است که همه کس آن را با زبان 
یک غربزة عمیق که سراپای وجودش را گرفته است منطبق می‌بیند؟ چقدر 
افتامت کته کیان کاس کیت اما اصافی فا بای ی 
عامل اقتصاد است!! 

بشر برای عشقهای جنسی خود موسیقی خاصی دارد. همچنانکه برای 
معنویات نیز موسیقی خاص دارد. درصورتی که برای حاجتهای صرفاً مادی 
از قبیل آب و نان موسیقی ندارد. 

من نمی‌خواهم ادعا کنم که تمام عشقها جنسی است و هم هرگز 
نمی‌گویم که حافظ و سعدی و سایر غزلسرایان صرفاً از زبان غريزة جنسی 
سخن گفته‌اند. این مبحت. مبحث دیگری است که جداگانه باید بحث شود. 

ولی قدر مسلم این است که بسیاری از عشقها و غزلها عشق و 
غزل‌هایی است که مرد برای زن داشته است. همین‌قدر کافی است که 
بدانیم توجه مرد به زن از نوع توجه به نان و آب نیست که با سیر شدن شکم 
اقناع شود. بلکه يا به صورت حرص و آز و تنوع‌پرستی درمی‌آید و یا به 
صورت عشق و غزل. ما بعدا دراین‌باره بحث خواهیم کرد که در چه شرایطی 
حالت حرص و آز جنسی تقویت می‌شود و در چه شرایطی شکل عشق و 
غزل پیدا می‌کند و رنگ معنوی به خود می‌گیرد. 

به هر حال اسلام به قدرت شگرف این غريزة آتشین توجه کامل کرده 
است. روایات زیادی دربارةٌ خطرناک‌بودن «نگاه» خطرناک‌بودن خلوت با 
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زن» و بالأخره خطرناک‌بودن غریزه‌ای که مرد و زن را به یکدیگر پیوند 
می‌دهد وارد شده است. 
اسلام تدابیری برای تعدیل و رام گردن این غریزه اندیشیده است و در 
این زمینه. هم برای زنان و هم برای مردان تکلیف معین کرده است. یک 
وظیفه مشترک که برای زن و مرد هر دو مقرر فرموده مربوط به نگاه کردن 
است: 
ل للمْْمنن یَْضَوا من ابصارهم و یشتّظوا شروجَهُم... قل 
نات یفن ین صارهن و قطن فروجَهن 


خلاصةٌ این دستور این است که زن و مرد نباید به یکدیگر خیره شوند. 
نباید چشم‌چرانی کنند. نباید نگاههای مملوّ از شهوت به یکدیگر بدوزند. 
نباید به قصد لذت بردن به یکدیگر نگاه کنند. یک وظیفه هم خاص زنان 
مقرر فرموده است و آن این است که بدن خود را از مردان بیگانه پوشیده 
دارند و در اجتماع به جلوه‌گری و دلربایی نپردازند» به هیچ‌وجه و 
هیچ‌صورت و با هیچ شکل و رنگ و بهانه‌ای کاری نکنند که موجبات 
تحریک مردان بیگانه را فراهم کنند. 

ی وی ال دم تس زک رگ آزیست اشفا انیت که اد کنن 
تحریک‌پذیری روح بشر محدود به حد خاصی است و از آن پس آرام 
می‌گیرد. 

همان‌طور که بشر اعم از مرد و زن در ناحية ثروت و مقام از تصاحب 
ثروت و از تملک جاه و مقام سیر نمی‌شود و اشباع نمی‌گردد» در ناحیه 
جنسی نیز چنین است. هیچ مردی از تصاحب زیبارویان و هیچ زنی از 
متوجه کردن مردان و تصاحب قلب آنان و بالاخره هیچ دلی از هوس سیر 
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نمی شود. 
خود منجر به اختلالات روحی و بیماریهای روانی می‌گردد. 

چرا در دنیای غرب اینهمه بیماری روانی زیاد شده است؟ علتش 
مجلات و سینماها و تئاترها و محافل و مجالس رسمی و غیررسمی و حتی 
خیابانها و کوچه‌ها انجام می‌شود. 

اما علت اینکه در اسلام دستور پوشش اختصاص به زنان یافته است 
تصاحب جسم و تن» زن شکار است و مرد شکارچی. میل زن به خودآرایی 
از این نوع حس شکارچیگری او ناشی می‌شود. در هیچ جای دنپا سابقه 
ندارد که مردان لباسهای بدن‌نما و آرایشهای تحریک‌کننده به کار برند. این 
زن است که به حکم طبیعت خاضص خود می‌خواهد دلبری کند و مرد را 
دلباخته و در دام علاقة به خود اسیر سازد. لهذا انحراف تبرج و برهنگی از 
انحرافهای مخصوص زنان است و دستور پوشش هم برای آنان مقرر گردیده 

ما دربارة طغیان‌پذیری غريزة جنسی و اینکه برخلاف ادعای افرادی 
مانند راسل غریزةٌ جنسی با آزاد گذاشتن کامل و خصوصاً با فراهم‌کردن 
وسائل تحریک هرگز سیر نمی‌شود و اشباع نمی‌گردد و همچنین دربارة 
انحراف «چشم‌چرانی» در مردان و انحراف «تبرج» در زنان» باز هم بحث 
خواهیم کرد. 


۸۲ مسأْلةٌ حجاب 


۲ استحکام پیوند خانوادگی 

شک نیست که هر چیزی که موجب تحکیم پیوند خانوادگی و سبب 
صمیمیت رابطة زوجین گردد برای کانون خانواده مفید است و در ایجاد آن 
باید حداکثر کوشش مبذول شود. و بالعکس هر چیزی که باعث سستی 
روابط زوجین و دلسردی آنان گردد به حال زندگی خانوادگی زیانمند است و 
باید با آن مبارزه کرد. 

اختضاض یافتن اسشمتاعات و التذاذهای جنسی به مخیط عانوادگی 
و در کادر ازدواج مشروع» پیوند زن و شوهری را محکم می‌سازد و موجب 
اتصال بیشتر زوجین به یکدیگر می‌شود. 

فلسفة پوشش و منع کامیابی جنسی از غیرهمسر مشروع. از نظر 
اجتماع خانوادگی این است که همسر قانونی شخص از لحاظ روانی عامل 
خوشبخت‌کردن او به شمار برود؛ در حالی که در سیستم آزادی کامیابی. 
همسر قانونی از لحاظ روانی یک نفر رقیب و مزاحم و زندانبان به شمار 
می‌رود و درنتیجه کانون خانوادگی بر اساس دشمنی و نفرت پایه‌گذاری 
من تود: 

علت اینکه جوانان امروز از ازدواج گربزانند و هر وقت به آنان پیشنهاد 
می‌شود. جواب می‌دهند که حالا زود است. ما هنوز بچه‌ایم. و یا به عناوین 
دیگر از زير بار آن شانه خالی می‌کنند همین است؛ و حال آنکه در قدیم 
یکی از شیرین‌ترین آرزوهای جوانان ازدواج بود. جوانان پیش از آنکه به 
برکت دنیای اروپا کالای زن اينهمه ارزان و فراوان گردد «شب زفاف را کم از 
تخت پادشاهی» نمی‌دانستند. 

ازدواج در قدیم پس از یک دوران انتظار و آرزومندی انجام می‌گرفت 
وبه همین دلیل زوجین یکدیگر را عامل نیکبختی و سعادت خود 
می‌دانستند. ولی آمروز کامجوییهای جنسی در غیرکادر ازدواج به حد اعلی 
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فراهم است و دلیلی برای آن اشتیاقها وجود ندارد. 

معاشرتهای آزاد و بی‌بند و بار پسران و دختران ازدواج را به صورت 
یک وظیفه و تکلیف و محدودیت درآورده است که باید آن را با توصیه‌های 
اخلاقی و يا احیاناً . چنانکه برخی از جراید پيشنهاد می‌کنند -با اعمال زور 
بر جوانان تحمیل کرد. 

تفاوت آن جامعه که روابط جنسی را محدود می‌کند به محیط 
خانوادگی و کادر ازدواج قانونی» با اجتماعی که روابط آزاد در آن اجازه داده 
می‌شود این است که ازدواج در اجتماع اول پایان انتظار و محرومیت. و در 
اجتماع دوم آغاز محرومیت و محدودیت است: در سیستم روابط ازاد 
جنسی پیمان ازدواج به دوران آزادی دختر و پسر خاتمه می‌دهد و آنها را 
ملزم می‌سازد که به یکدیگر وفادار باشند و در سیستم اسلامی به محرومیت 
و انتظار آنان پایان می‌بخشد. 

سیستم روابط آزاد اولاً موجب می‌شود که پسران تا جایی که ممکن 
است از ازدواج و تشکیل خانواده سر باز زنند و فقط هنگامی که نیروهای 
جوانی و شور و نشاط آنها رو به ضعف و سستی می‌نهد اقدام به ازدواج کنند 
و در این موقع زن را فقط برای فرزند زادن و احیاناً برای خدمتکاری و 
کلفتی بخواهند. و ثانیاً پیوند ازدواجهای موجود را سست می‌کند و سبب 
می‌گردد به جای اينکه خانواده بر پایة یک عشق خالص و محبت عمیق 
استوار باشد و هر یک از زن و شوهر همسر خود را عامل سعادت خود بداند 
برعکس به چشم رقیب و عامل سلب آزادی و محدودیت ببیند و چنانکه 
اصطلاح شده است یکدیگر را «زندانبان» بنامند. 

وقتی پسر یا دختری می‌خواهد بگوید ازدواج کرده‌ام» می‌گوید برای 
خودم زندانبان گرفته‌ام. این تعبیر برای چیست؟ برای اینکه قبل از ازدواج 
آزاد بود هر کجا بخواهد برود. با هر کس بخواهد برقصد. بلاسد. هیچ‌کس 
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نبود که بگوید بالای چشمت ابروست. ولی پس از ازدواج این آزادیها 
محدود شده است. اگر یک شب دیر به خانه بياید مورد موْاخذهٌ همسرش 
قرار می‌گیرد که کجا بودی؟ و اگر در محفلی با التهاب با دختری برقصد 
همسرش به او اعتراض می‌کند. واضح است که روابط خانواده در چنین 
سیستمی تا چه اندازه سرد و سست و غیرقابل اطمینان است. 

بعضیها مانند برتراند راسل پنداشته‌اند که جلوگیری از معاشرتهای 
آزاد صرفاً به خاطر اطمینان مرد نسبت به نسل است؛ برای حل اشکال. 
استفاده از وسائل ضدآبستنی را پیشنهاد کرده‌اند؛ درصورتی که مسأّله» تنها 
پاکی نسل نیست؛ مسألة مهم دیگر ایجاد پاکترین و صمیمی‌ترین عواطف 
بین زوجین و برقرار ساختن یگانگی و اتحاد کامل در کانون خانواده است. 
تأمین این هدف وقتی ممکن است که زوجین از هرگونه استمتاع از 
غیرهمسر پا همسران قانونی چشم بپوشند. مرد چشم به زن دیگر نداشته 
باشد و زن نیز درصدد تحریک و جلب توجه کسی جز شوهر خود نباشد و 
اصل ممنوعیت هر نوع کامپابی جنسی در غیر کادر خانواده حتی قبل از 
ازدواج هم رعایت گردد. 

به علاوه» زنی که تا اینجا پیش رفته است که به پیروی از امثال راسل 
و تقلید از صاحبان مکتب «اخلاق نوین جنسی» با داشتن همسر قانونی 
عشق خود را در جای دیگر جستجو می‌کند و با مرد مورد عشق و علاقة 
خود همبستر می‌شود. چه اطمینانی هست که به خاطر همسر قانونی که 
چندان مورد علاقه‌اش نیست وسائل ضدآبستنی به کار برد و از مرد مورد 
عشق و علاقة خود آبستن نشود و فرزند را به ریش همسر قانونی نبندد؟ 
قطعا چنین زنی مایل است که فرزندی که به دنیا می‌آورد از مرد مورد 
علاقه‌اش باشد نه از مردی که فقط به حکم قانون همسر اوست و الزاماً به 
حکم قانون نباید از غیر او آبستن شود. همچنان مرد نیز طبعاً علاقه‌مند 
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است که از زن مورد عشق و علاقه‌اش فرزند داشته باشد نه از زنی که با زور 
قانون به او پیوند کرده‌اند. دنیای اروپا عملا تشان داده است که با وجود 


وسائل ضدآبستنی آمار فرزندان غیرمشروع وحشت‌آور است. 


۳ استواری اجتماع 

کشانیدن تمتعات جنسی از محیط خانه به اجتماع. نیروی کار و 
خرده گیری کرده‌اند و گفته‌اند: «حجاب موجب فلج‌کردن نیروی نیمی از 
به صورت زندانی‌کردن زن و محروم‌ساختن او از فعالیتهای فرهنگی و 
اجتماعی و اقتصادی است و در اسلام چنین چیزی وجود ندارد. اسلام نه 
می‌گوید که زن از خانه بیرون نرود و نه می‌گوبد حق تحصیل علم و دانش 
فعالیت اقتصادی خاصی را برای زن تحریم می‌کند. اسلام هرگز نمی‌خواهد 
زن بیکار و بیعار بنشیند و وجودی عاطل و باطل بار آید. پوشانیدن بدن به 
استثنای وجه و کفین مانع هیچ‌گونه فعالیت فرهنگی یا اجتماعی یا 
اقتصادی نیست. آنجه موجب فلح‌کردن نیروی اجتماع است آلوده کردن 
محیط کار به لذتجوییهای شهوانی است. 

آیا اگر پسر و دختری در محیط جداگانه‌ای تحصیل کنند و فرضاً در 
یک محیط درس می‌خوانند دختران بدن خود را بپوشانند و هیچ‌گونه 
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کوتاه تا یک وجب بالای زانو نشسته باشد؟ آیا اگر مردی در خیابان و بازار و 
اداره و کارخانه و غیره با قیافه‌های محرک و مهیّج زنان آرایش کرده دائماً 
مواجه باشد بهتر سرگرم کار و فعالیت می‌شود یا در محیطی که با چنین 
مناظری روبرو نشود؟ اگر باور ندارید» از کسانی که در این محیطها کار 
به خوبی جریان یابد از اين نوع آمیزشها جلوگیری می‌کند. اگر باور ندارید 
اروپا و آمریکا هم داریم جلو می‌افتیم از مختصات جامعه‌های پلید 
سرمایه‌داری غربی است و یکی از نتایج سوء پول‌پرستی‌ها و شهوترانیهای 
مصرف‌کننده اجباری کالاهای خودشان به کار می‌برند. 

«اطلاعات» ۴۷/۹/۵ گزارشی از ادارة کل نظارت بر مواد خوردنی. 


آشامیدنی» ارات نقل کرده است. دربارة لوازم نان چنین می‌نویسد: 


«تنها در ظرف یک سال ۲۱۰ هزار کیلو مواد و لوازم آرایش از قبیل 
ماتیک سرخاب کرم. پودر سای چشم برای مصرف خانمها وارد 
شده است. از این مقدار ۱۸۱ هزار کیلوگرم آن انواع کرم بوده است. 
در این مدت به ۱۶۵۰ قوطی و ۲۵۰۰ دوجین پودر صورت و ۴۶۰۴ 
عدد روژ لب ۲۲۸۰ عدد صابون لاغری» ۲۲۸۰ آمپول آرایشی اجازة 
ورود داده شده است. الیته باید ۲۱۰۰ عدد سایة چشم و ۲۳۰۰ خط 


چشم را نیز به آن اضافه کرد.» 


فلسفةٌ پوشش در اسلام ۸۷ 


آری باید زن ایرانی به بهانة «تجدد» و «تقدم» و «مقتضیات زمان» هر 
روز و هر ساعت با وسائلی که در دنیای سرمایه‌داری تهیه می‌شود خود را در 
عرص یمن تکها ۵ مس انا سین عوفدم لا ی بای کاانه‌هام 
بان باشت اک وجازانی واه خردرا فقظ یرای سس قاونی وا 
برای حضور در مجالس اختصاصی زنان بیاراید. نه مصرف‌کنندة لایقی برای 
سرمایه‌داران غربی خواهد بود و نه وظیفه و مأموریت دیگرش را که عبارت 
است از انحطاط اخلاق جوانان و ضعف اراده آنان و ایجاد رکود در فعالیت 
اجتماعی. به نفع استعمار غرب انجام خواهد داد. 

در جامعه‌های غیرسرمایه‌داری با هم احساسات ضد مذهبی که در 
آنجا وجود دارد کمتر شنیده می‌شود که چنین رسواییها به نام آزادی زن 


وجود داشته باشد. 


۴ ارزش و احترام زن 

قبلاً گفتیم که مرد به طور قطع از نظر جسمانی بر زن تفوّق دارد. از 
نظر مغز و فکر نیز تفوّق مرد لااقل قابل بحث است. زن در این دو جبهه در 
برابر مرد قدرت مقاومت ندارد» ولی زن از طریق عاطفی و قلبی هميشه 
تفوّق خود را بر مرد ثابت کرده است. حریم نگه داشتن زن میان خود و مرد 
یکی از وسائل مرموزی بوده است که زن برای حفظ مقام و موقع خود در 
برابر مرد از آن استفاده کرده است. 

اسلام زن را تشویق کرده است که از این وسیله استفاده کند. اسلام 
مخصوصاً تأ کید کرده است که زن هر اندازه متین‌تر و باوقارتر و عفیفتر 
حرکت کند و خود را در معرض نمایش برای مرد نگذارد بر احترامش افزوده 
3 

بعدا در تفسیر ایات سورة احزاب خواهیم دید که قران کریم پس از 


۸۸ مسا حجاب 


آنکه توصیه می‌کند زنان خود را بپوشانند می‌فرماید: «دلکَ آذنی آن یعرف 
فلا یوْذْْنَ» یعنی این کار برای اينکه به عفاف شناخته شوند و معلوم شود 
خود را در اختیار مردان قرار نمی‌دهند بهتر است و درنتیجه دور باش و 
حشمت آنها مانع مزاحمت افراد سبکسر می‌گردد. 


بخش چهارم 


# کار بی‌منطق 
# سلب حق آزادی 
رکود فعالیتها 
۴ افزایش التهابها 


2 
یا مت 


۱۳۳0۵۲ 


ایرادها و اشکالها: 


حجاب و منطق 


ولین ایرادی که بر پوتگیدگی/زن می‌گیرنه این است که دلیل معقولی 
ندارد و چیزی که منطقی نیساشضبایدارساو دام کرد. من کوتنل متضا 
حجاب پا غارتگری و ناامنی بوده است که امروز وجود ندارد. و یا فکر 
مبارزه کرد» و پا اعتقاد به پلیدی زن در ایام حیض بوده است که این هم 
خرافه‌ای بیش نیست. 

پاسخ این اراد از بحثی که در بخش گذشته کردیم روشن شد. از 
مباحث آن بخش معلوم گشت که حجاب ‏ البته به مفهوم اسلامی آن - از 
جنبه‌های مختلف (روانی» خانوادگی. اجتماعی و حتی از جنبة بالا رفتن 
ارزش زن) منطق معقول دارد؛ و چون در آن بخش به تفصیل بحث کردیم 
در این بخش تکرار نمی‌کنيم. 


۹۱ 


حجاب و اصل آزادی 


ایراد دیگری که بر حگا گرگ گفته انیه(! هس که موجب سلب حق 
آزادی که یک حق طبیعی بشری است می‌گردد و نوعی توهین به حیثیت 
انسانی زن به شمار می‌رود. 

می‌گوبند احترام به حیئیت و شرف انسانی یکی از مواد اعلامية حقوق 
بشر است. هر انسانی شریف و آزاد است. مرد باشد يا زن. سفید باشد یا 
سیاه. تابع هر کشور یا مذهبی باشد. مجبور ساختن زن به اینکه حجاب 
داشته باشد بی‌اعتنایی به حق آزادی او و اهانت به حیثیت انسانی اوست و 
به عبارت دیگر ظلم فاحش است به زن. عزت و کرامت انسانی و حق آزادی 
زن و همچنین حکم متطابق عقل و شرع به اینکه هیچ‌کس بدون موجب 
نباید اسیر و زندانی گردد و ظلم به هیچ شکل و به هیچ صورت و به هیچ 
بهانه نباید واقع شود. ایجاب می‌کند که این امر از میان برود. 

پاسخ: یک بار دیگر لازم است تذکر دهیم که فرق است بین زندانی 
کردن زن در خانه و بین موظف دانستن او به اينکه وقتی می‌خواهد با مرد 


1۲ 


شعات و اضا ارات 1۳ 


زن وجود ندارد. حجاب در اسلام یک وظیفه‌ای است برعهدة زن نهاده شده 
که در معاشرت و برخورد با مرد باید کیفیت خاصی را در لباس پوشیدن 

اگر رعایت پاره‌ای مصالح اجتماعیء زن يا مرد را مقید سازد که در 
بر هم نزنند و تعادل اخلاقی را از بین نبرند چنین مطلبی را «زندانی کردن» 
یا «بردگی» نمی‌توان نامید و آن را منافی حیثیت انسانی و اصل «آزادی» فرد 
نمی‌توان دانست. 

در کشورهای متمدن جهان در حال حاضر چنین محدودیتهایی برای 
مرد وجود دارد. اگر مردی برهنه یا در لباس خواب از خانه خارج شود و یا 
حتی با پیژامه بیرون آید» پلیس ممانعت کرده به عنوان اینکه این عمل 
و اجتماعی, افراد اجتماع أمل181341 110 اشرت اسلوب خاصی را 
رعایت کنند مثلا با لباس کامل بیرون بياینده چنین چیزی نه بردگی نام 
عقل به شمار می‌رود. 

برعکس, پوشیده بودن زن - در همان حدودی که اسلام تعیین کرده 
سنگین و باوقار باشد. در طرز رفتار و لباس پوشیدنش هیچ‌گونه عمدی که 


۴ مسأْلةٌ حجاب 


باعث تحریک و تهییج شود به کار نبرد. عملاً مرد را به سوی خود دعوت 
نکند. زباندار لباس نپوشد. زباندار راه نرود» زباندار و معنی‌دار به سخن خود 
آهنگ ندهد. چه آنکه گاهی اوقات ژستها سخن می‌گویند. راه رفتن انسان 
سخن می‌گوبد. طرز حرف‌زدنش یک حرف دیگری می‌زند. 

اول از تیپ خودم که روحانی هستم مثال می‌زنم: اگر یک روحانی برای 
خودش قیافه و هیکلی برخلاف آنچه عادت و معمول است بسازد. عمامه را 
بزرگ و ریش را دراز کند. عصا و ردایی با هیمنه و شکوه خاص به دست و 
دوش بگیرد» این ژست و قیافه خودش حرف می‌زند. می‌گوید برای من 
احترام قائل شوید. راه برایم باز کنید. مدب بایستید. دست مرا ببوسید. 

همچنین است حالت یک افیثثر با نشانه‌های عالی افسری که گردن 
می‌افرازد. قدمها را محکم به زمین می‌کوبد. باد به غبغب می‌اندازد. صدای 
خود را موقع حرف‌زدن کلفت می‌کند. او هم زباندار عمل می‌کند. به زبان 
بی‌زبانی می‌گوید: از من بترسید» رعب من را در دلهای خود جا دهید. 

همین‌طور ممکن است زن یک طرز لباس بپوشد پا راه برود که اطوار و 
افعالش حرف بزند. فریاد بزند که به دنبال من بیاء سر بسر من بگذاره متلک 
بگو در مقابل من زانو بزن» اظهار عشق و پرستش کن. 

ایا حیثیت زن ایجاب می‌کند که اینچنین باشد؟ ایا اگر ساده و ارام 
بیاید و برود. حواس‌پرت‌کن نباشد و نگاههای شهوت‌آلود مردان را به سوی 
خود جلب نکند. برخلاف حیثیت زن يا برخلاف حیثیت مرد یا برخلاف 
مصالح اجتماع یا برخلاف اصل آزادی فرد است؟ 

آری اگر کسی بگوید زن را باید در خانه حبس و در را به رویش قفل 
کرد و به هیچ وجه اجازة بیرون رفتن از خانه به او نداد. البته اين با آزادی 
طبیعی و حیثیت انسانی و حقوق خدادادی زن منافات دارد. چنین چیزی 
در حجابهای غیراسلام بوده است ولی در اسلام نبوده و نیست. 


تن اضا ارات ۹۵ 


شما اگر از فقها بپرسید آیا صرف بیرون رفتن زن از خانه حرام است؛ 
جواب می‌دهند نه. اگر بپرسید آیا خرید کردن زن ولو اینکه فروشنده مرد 
باشد حرام است. پعنی نفس عمل بیع و شراء زن اگر طرف مرد باشد حرام 
انسته ام ی ‌دهته خرام تست ابا شرکت کرد رن فر ما لس.و 
شرکت کردن زن در جاهایی که مرد هم وجود دارد حرام است. آیا تحصیل 

فقط دو مسأله وجود دارد؛ یکی اینکه باید پوشیده باشد و بیرون رفتن 
به صورت خودنمایی و تحریک آمیز نباشد. 

و دیگر اینکه مصلحت خانوادگی ایجاب می‌کند که خارج شدن زن از 
خانه توأم با جلب رضایت شوهر.و مصلحت‌اندایشی او باشد. البته مرد هم 
باید در حدود مصالح خانوادگی نظر بدهد نه بیشتر. گاهی ممکن است رفتن 
زن به خانة اقوام و فامیل خودش هم مصلحت نباشد. فرض کنیم زن 
می‌خواهد به خانة خواهر خود برود و فی‌المثل خواهرش فرد مفسد و 
فتنه‌انگیزی است که زن را علیه مصالح خانوادگی تحریک می‌کند. تجربه 
هم نشان می‌دهد که این‌گونه قضایا کم‌نظیر نیست. گاهی هست که رفتن زن 
حتی به خانة مادرش نیز برخلاف مصلحت خانوادگی است. همینکه نفس 
مادر به او برسد تا یک هفته در خانه ناراحتی می‌کند. بهانه می‌گیرد. زندگی 
را تلخ و غیرقابل تحمل می‌سازد. در چنین مواردی شوهر حق دارد که از 
این معاشرتهای زیانبخش که زیانش نه تنها متوجه مرد است. متوجه خود 
زن و فرزندان ایشان نیز می‌باشد - جلوگیری کند. ولی در مسائلی که مربوط 
به مصالح خانواده نیست دخالت مرد مورد ندارد. 


رکود فعالیتها 


تعطیل فعالیتهایی است که خلقت در استعداد زن قرار داده است. 

آفرینش به یک موجود استعداد و لیاقت کاری داده شد این به منزل سند و 

مدرک است که وی حق دارد استعداد خود را به فعلیّت برساند» منع کردن 
چرا می‌گوبیم همة افراد بشر اعم از زن و مرد حق دارند درس بخوانند 

خواندن در بشر وجود دارد و در حیوانات وجود ندارد. در حیوان استعداد 

تغذیه و تولید مثل وجود دارد و محروم ساختن او از این کارها برخلاف 


۹۶ 


رکود فعالیتها ۹۷ 


بازداشتن زن از کوششهایی که آفرینش به او امکان داده است نه تنها 
ستم به زن است. خیانت به اجتماع نیز می‌باشد. هر چیزی که سبب شود 
قوای طبیعی و خدادادی انسان معطل و بی‌اثر بماند به زیان اجتماع است. 
عامل انسانی بزرگترین سرماية اجتماع است. زن نیز انسان است و اجتماع 
باید از کار و فعالیت این عامل و نیروی تولید او بهره‌مند گردد. فلج‌کردن این 
عامل و تضییع نیروی نیمی از افراد اجتماع» هم برخلاف حق طبیعی فردی 
زن است و هم برخلاف حق اجتماع. و سبب می‌شود که زن همیشه به 
صورت سربار و کل بر مرد زندگی کند. 

جواب این اشکال آن است که حجاب اسلامی که حدود آن را به زودی 
بیان خواهیم کرد» موجب هدررفتن نیروی زن و ضایع ساختن استعدادهای 
فطری او نیست. ایراد مذکور بر آن شکلی از حجاب که در میان هندیها یا 
ایرانیان قدیم پا بهودیان متداول بوده است وارد است. ولی حجاب اسلام 
نمی‌گوید که باید زن را در خانه محبوس کرد و جلوی بروز استعدادهای او را 
گرفت. مبنای حجاب؛ دریالام جتائکه گفتيم رت که التذاذات جنسی 
باید به محیط خانوادگی و به همسر مشروع اختصاص یابد و محیط اجتماع. 
خالص برای کار و فعالیت باشد. به همین جهت به زن اجازه نمی‌دهد که 
وقتی از خانه بیرون می‌رود موجبات تحریک مردان را فراهم کند و به مرد 
هم آجازه نمی‌دهد که چشم‌چرانی کند. چنین حجابی نه تنها نیروی کار زن 
را فلج نمی‌کند» موجب تقویت نیروی کار اجتماع نیز می‌باشد. 

اگر مرد تمتعات جنسی را منحصر به همسر قانونی خود کند و تصمیم 
بگیرد همینکه از کنار همسر خود بیرون آمد و پا به درون اجتماع گذاشت. 
دیگر دربارة این مسائل نیندیشد قطعاً در این صورت بهتر می‌تواند فعال 
باشد تا اینکه همة فکرش متوجه این زن و آن دختر و این قد و بالا و این 
طتّازی و آن عشوه‌گری باشد و دائماً نقشه طرح کند که چگونه با فلان خانم 


۹۸ مسأْلةٌ حجاب 


آشنا شود. 

آیا اگر زن. ساده و سنگین به دنبال کار خود برود برای اجتماع بهتر 
است يا آنکه برای یک بیرون رفتن چند ساعت پای آئینه و میز توالت وقت 
رای کم مان همه یر رش عاعش ای اش کدافکاز 
مردان را متوجه خود سازد و جوانان را که باید مظهر اراده و فعالیت و 
تصمیم اجتماع باشند به موجوداتی هوسباز و چشم‌چران و بی‌اراده تبدیل 
کند؟ 

عجبا! به بهانة اینکه حجاب. نیمی از افراد اجتماع را فلج کرده است. با 
بی‌حجابی و بی‌بند و باری نیروی تمام افراد زن و مرد را فلج کرده‌اند. کار زن 
پرداختن به خودآرایی و صرف وقت در پای میز توالت برای بیرون رفتن» و 
کار مرد چشم‌چرانی و شکارچی‌گری شده است. 

در اینجا بد نیست متن شکایت مردی را از زنش که در یکی از مجلات 
زنانه درج شده بود ذکر کنم تا معلوم شود اوضاع حاضر زنان را به صورت 
چه موجوداتی درآورده است. 


در آن نامه چنین نوشته است: 


«زنم در موقع خواب به یک دلقک درست و حسابی مبدل می‌گردد. 
موقع خواب برای اینکه موهایش خراب نشود یک کلاه توری بزرگ 
به سرش می‌بندد. بعد لباس خواب می‌پوشد. در این موقع است که 
جلو آئینة میزتوالت می‌نشیند و گریم صورتش را با شیرپاک‌کن 
می‌شوید. وقتی رویش را برمی‌گرداند احساس می‌کنم او زن من 
نیست زیرا اصلاً شکل سابق را ندارد. ابروهایش را تراشیده و چون 
مداد ابرو را پااک کرده بی‌ابرو می‌شود. از صورتش بوی نامطبوعی به 


مشام من می‌رسد زیرا کرمی که برای چین و چروک به صورتش 


رکود فعالیتها ۹۹ 


می‌مالد بوی کافور می‌دهد و مرا به یاد قبرستان می‌اندازد. کاش کار 
به همین جا ختم می‌شد. ولی این تازه مقدمة کار است. چند 
دقیقه‌ای در اتاق راه می‌رود و جمع و جور می‌کند آنگاه کلفت خانه 
را صدا می‌کند و می‌گوید کیسه‌ها را بیاور کلفت با چهار کيسة 
متقالی بالا می‌آید. خانم روی تخت می‌خوابد و کلفت کیسه‌ها را به 
دست و پای او می‌کند و بیخ آن را با نخ می‌بندد. چون ناخنهای 
دست و پایش مانیکور شده و دراز است. برای اینکه به لحاف نگیرد و 
چندشش نشود و احیاناً نشکند دست و پای خود را در کیسه می‌کند 


و به همین ترتیب می‌خوابد.» 


آری این است زنی که بر اثر به اصطلاح بی‌حجابی «آزاد» شده به 
صورت نیروی فعال اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی درآمده است! آنکه 
اسلام نمی‌خواهد این است که زن به صورت چنین موجود مهملی درآید که 
کارش فقط استهلاک ثروت و فاسد کردن اخلاق اجتماع و خراب کردن 
بنیان خانواده باشد. الم بفگالکوافگیم اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی 
هرگز مخالف نیست. متون ,2( 2 22اه اين مطلب است. 

در اوضاع و احوال تجددمابی بی‌منطق حاضر جز در دهات و در میان 
افراد سخت متدین که اصول اسلامی را رعایت می‌کنند زنی پیدا نمی‌کنید 
که پم ماهتا موف اما لنش رخاف باق کی با اتادش 
تشون 

ارت تک قرع قالیت افاهی اش نی اس که اند زر کم 
بی‌حجابی دانست و آن این است که بنکدار به جای اینکه بکوشد جنس 
بهتر و مرغوبتر برای مشتریان خود تهیه کند. یک مانکن را به عنوان 
فروشنده می‌آورد» نیروی زنانگی و سرمایةٌ عصمت و عفاف او را استخدام 


۱ مسألةٌ حجاب 


می‌کند و وسيلة پول درآوردن و خالی‌کردن جیبها قرار می‌دهد. یک 
فروشنده باید کالا را همان‌طوری که هست به مشتری ارائه دهد ولی یک 
دختر خوشگل فروشنده با ادا و اطوار و ژستهای زنانه و در معرض قراردادن 
جاذبةً جنسی خود مشتری را جلب می‌کند. بسیاری از افراد که اصلاً 


مشتری نیستند برای اينکه چند دقیقه با او حرف بزنند یک چیزی هم 


خر ۳ 
آیا این فعالیت اجتماعی است؟ آیا این تجارت است يا کلاهبرداری و 
رذالت؟ 


می‌گویند زن را توی کيسة سیاه نپیچید. 

ما نمی‌گوييم زن خود را در کيسة سیاه بپیچید ولی آیا باید طوری 
لباس بپوشد و در اجتماع عمومی ظاهر شود که برجستگی پستانهایش را 
هم به مردان شهوتران و چشم‌چران نشان بدهد و از آن‌طور که هست بهتر و 
جاذبتر برای آنها جلوه دهد؟ از وسائل مصنوعی در زیر لباس استفاده کند تا 
چاقی و زیبایی مصنوعی را هم برای فریفتن و دل‌ربودن مردان بیگانه به 
مدد بگیرد؟ این مدها و لباسهای تحریک‌آمیز برای چه به وجود آمده 
ماهیچه‌های کفل را به دیگران نشان دهد؟ آیا لباسهایی که نازک کاری‌ها و 
برجستگیهای بدن را نشان می‌دهد جز برای تهییج مردان و برای صیادی 
است؟ عملاً فالب خانمهایی که از این نوع کفشها و لباسها و آرایشها 
استفاده می‌کنند تنها مردی را که در نظر نمی‌گیرند شوهران خودشان 

زن می‌تواند در میان زنان و در میان محارم خود از هر نوع لباس و 
آرایشی استفاده کند اما متأسفانه تقلید از زنان غربی برای هدف و منظور 


رکود فعالیتها ۱۰ 


غريزة خودآرایی و شکارچی‌گری در زن غريزة عجیبی است. وای اگر 
مردان هم به آن دامن بزنند و مدسازان و طراحان نواقص کار آنان را 

اگر دختران در اجتماعات عمومی لباس ساده بپوشند. کفش ساده به 
پا کنند. با چادر یا با پالتو و روسری کامل به مدرسه و دانشگاه بروند. آیا در 
چنین شرایطی بهتر درس می‌خوانند با با وضعی که مشاهده می‌کنیم؟ 
اصولاً اگر التذاذهای جنسی و منظورهای شهوانی در کار نیست چه اصراری 
است که بیرون رفتن زن به این شکل باشد؟ چرا اصرار می‌ورزند که 


مشرف بر هر دو باشد. آیا بدین‌طریق درس خواندن چه اشکالی دارد؟ 


افزایش التهابها 


یک ایراد دیگر که بر گیگ از فتهلن ایب اس که ایجاد حریم میان 
زن و مرد بر اشتیاقها و التهابها می‌افزاید و طبق اصل «آلانسان حریص عی 
ما مُنْعٌ مِنهٌ» حرص و ولع نسبت به اعمال جنسی را در زن و مرد بیشتر 
می‌کند. به علاوه. سرکوب کردن غرایز موجب انواع اختلالهای روانی و 
بیماریهای روحی می‌گردد. 

در روانشسناسی جدید و مخصوصاً در مکتب روانکاوی فروید روی 
محرومیتها و نا کامیها بسیار تکیه شده است. فروید می‌گوید نا کامیها معلول 
قیود اجتماعی است. و پیشنهاد می‌کند که تا ممکن است باید غریزه را آزاد 
گذاشت تا ناکامی و عوارض ناشی از آن پیش نیاید. 

برتراند راسل در صفحه ۶٩‏ و ۷۰ (ترجمة فارسی) کتاب جهانی که من 
می‌شناسم می‌گوید: 


«اثر معمولی تحریم» عبارت از تحریک حس کنجکاوی عمومی 


۱۰۲ 
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۱۰۳ 


است. و این تأثیر هم در مورد ادبیات مستهجن و هم در موارد دیگر 
مصداق پیدا می‌کند... اکنون برای اثر تحریم مثالی می‌زنم: فیلسوف 
یونانی «امپدکل» جویدن برگهای شجرةالغار را خیلی شرم‌آور و 
زشت می‌پنداشت. او هميشه جزع و فزع می‌کرد از اينکه باید ده 
هزار سال به علت جویدن برگ درخت غار در ظلمات خارجی 
(دوزخ) به سر برد. هیچ‌وقت مرا از جویدن برگ غار نهی نکرده‌اند و 
من هم تاکنون برگ چنین درختی را نجویده‌ام ولی به «امپد کل» 
تلقین شده بود که نباید این کار را بکند و او هم برگ درخت غار را 


جوید.» 


سپس در جواب این سوال که «آیا شما عقیده دارید انتشار موضوعهای 
منافی غفت علاقة مردم را به آنها زیاد نمی‌کند؟» جواب می‌دهد: 


«علاقة مردم نسبت بدانها نقصان می‌یابد. فرض کنید چاپ و انتشار 
کارت ‌پستال‌های منافی عفت مجاز و آزاد گردد. اگر چنین چیزی 
بشود این اوراق برای مدت یک سال یا دو سال مورد استقبال واقع 
شده سپس مردم از آن خسته می‌شوند و دیگر کسی حتی به آنها 


نگاه هم نخواهد کرد.» 


جنسیء عوارض وخیم و ناگواری دارد و مبارزه با اقتضای غرایز در حدودی 


۱۰۴ مسا حجاب 


مفهوم واقعی را می‌میراند ولی طبیعت را هرزه و بی‌بند و بار می‌کند. در این 
مورد هر چه عرضه بیشتر گردد هوس و میل به تنوع افزایش می‌یابد. 

اينکه راسل می‌گوید: «اگر پخش عکسهای منافی عفت مجاز بشود پس 
از مدتی مردم خسته خواهند شد و نگاه نخواهند کرد» دربارة یک عکس 
بالخصوص و یک نوع بی‌عفتی بالخصوص صادق است. ولی در مورد مطلق 
بی‌عفتی‌ها صادق نیست یعنی از یک نوع خاص بی‌عفتی خستگی پیدا 
می‌شود ولی نه بدین معنی که تمایل به عفاف جانشین آن شود بلکه بدین 
معنی که آتش و عطش روحی زبانه می‌کشد و نوعی دیگر را تقاضا می‌کند؛ و 
این تقاضاها هرگز تمام‌شدنی نیست. 

خود راسل در کتاب زناشویی و اخلاق اعتراف می‌کند که عطش روحی 
در مسائل جنسی غیر از حرارت جسمی است. آنچه با ارضاء تسکین می‌یابد 
حرارت جسمی است نه عطش روحی. 

بدین نکته باید توجه کرد که آزادی در مسائل جنسی سبب شعله‌ور 
شدن شهوات به صورت حرص و آز می‌گردد. از نوع حرص و آزهایی که در 
صاحبان حرمسراهای رومی و ایرانی و عرب سراغ داریم. ولی ممنوعیت و 
حریم» نیروی عشق و تغزل و تخیّل را به صورت یک احساس عالی و رقیق و 
لطیف و انسانی تحریک می‌کند و رشد می‌دهد و تنها در این هنگام است که 
مبداً و منشاً خلق هنرها و ابداعها و فلسفه‌ها می‌گردد. 

میان آنچه «عشق» نامیده می‌شود و به قول ابن‌سینا «عشق عفیف» و 
آنچه به صورت هوس و حرص و آز و حس تملک در می‌آید -با اينکه هر دو 
روحی و پایان‌ناپذیر است - تفاوت بسیار است. عشقء عمیق و متمرکزکنندة 
نیروها و یگانه‌پرست است و اما هوس. سطحی و پخش‌کنندة نیرو و متمایل 
به تنوع و هرزه‌صفت است. 

حاجتهای طبیعی بر دو قسم است. یک نوع حاجتهای محدود و 
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سطحی است؛ مثل خوردن. خوابیدن. در این نوع از حاجتها همینکه 
ظرفیت غریزه اشباع و حاجت جسمانی مرتفع گردد. رغبت انسان هم از 
بین می‌رود و حتی ممکن است به تنفر و انزجار مبدل گردد. ولی یک نوع 
پول‌پرستی و جاه‌طلبی. 

غریزة جنسی دارای دو جنبه است. از نظر حرارت جسمی از نوع اول 
است ولی از نظر تمایل روحی دو جنس به یکدیگر چنین نیست. برای 
روشن شدن, مقایسه‌ای به عمل می‌آوریم: 

هر جامعه‌ای از لحاظ خوراک یک مقدار معین تقاضا دارد؛ یعنی اگر 
کشوری مثلاً بیست میلظْون معیبتاداشتهفاشلمصللف خوراکی آنها معین 
است که کمتر از آن نید باداد وزیادتر هم ا اش نمی‌توانند مصرف 
کنند. فرضاً اگر گندم زیاد داشته باشند به دریا می‌ريزند. دربارة این جامعه 
اگر بپرسیم مصرف خوراک آن در سال چقدر است. جواب مقدار مشخصی 
خواهد بود. ولی اگر دربارة یک جامعه بپرسیم که از نظر علاقة افراد به پول 
چقدر احتیاج به ثتروت هست؟ بنعنی چقدر پول لازم دارد تا حس 
پول‌پرستی همه افراد آن ,430124 آکه اگر باز هم بخواهیم به 
آنها پول بدهیم بگویند دیگر سیر شده‌ایم» میل نداریم و نمی‌توانیم بگیریم؛ 
جواب این است که این خواست حدی نخواهد داشت. 

صا اد 

علم‌دوستی هم همین حالت را دارد. در حدیثی از پیغمبر اکرم کت 
آمده است: «ممپومان ل یَشبعان: طالبٌ علّم و طالبٌ مال» یعنی دو گرسنه 
هرگز سیر نمی‌شوند: یکی جويندة علم و دیگر طالب ثروت. هرچه بیشتر به 
آنها داده شود اشتهاشان تیزتر می‌گردد. 

جاه‌طلبی بشر هم از همین قبیل است. ظرفیت بشر از نظر جاه‌طلبی 
پایان‌ناپذیر است. هر فردی هر مقام اجتماعی و هر پست عالی را که به 


۱۰۶ مسا حجاب 


دست آورد باز هم طالب مقام بالاتر است؛ و اساساً هرجا که پای حس 
تملک به میان بیاید از پایان‌پذیری خبری نیست. 

غریزة جنسی دو جنبه دارد: جنبهةٌ جسمانی و جنبة روحی. از جنبة 
جسمی محدود است. از این نظر یک زن یا دو زن برای اشباع مرد کافی 
به وجود آید شکل دیگری دارد. 

قبلاً ‏ شاره کردیم که حالت روحی مربوط به این موضوع دو نوع است: 
در میان فلاسفه و مخصوصاً فلاسفة الهی مطرح است که آیا ريشه و هدف 
عشق واقعی». جسمی و جنسی است و یا ريشه و هدف دیگری دارد که 
غیرجنسی می‌گردد؟ 

این عطش روحی فعلا محل بحث ما نیست. این نوع از عطش همیشه 
جنبة فردی و شخصی دارد یعنی به موضوع خاص و شخص خاص تعلق 
می‌گیرد و رابطه او را با غیر او قطع می‌کند. این نوع از عطش در زمينة 
محدودیتها و محرومیتها به وجود می‌آید. 

نوع دیگر عطش روحی آن است که به صورت حرص و آز درمی‌آید که 
قدیم و در اغلب پولداران و غیرپولداران عصر ما وجود دارد. این نوع از 
عطش تمایل به تنوع دارد. از یکی سیر می‌شود و متوجه دیگری می‌گردد. 
در عین اينکه دهها نفر در اختیار دارد در بند دهها نفر دیگر است و همین 
نوع از عطش است که در زمينة بی‌بند و باری‌ها و معاشرتهای به اصطلاح 
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آزاد به وجود می‌آید. این نوع از عطش است که «هوس» نامیده می‌شود. 
این نوع از عطش که «هوس» نامیده می‌شود ارضاء شدنی نیست. اگر 
مردی در این مجرا بیفتد. فرضاً حرمسرایی نظیر حرمسرای هارون‌الرشید و 
خسرو پرویز داشته باشد پر از زیباروبان که سالی یک بار به هریک نوبت 
نرسد. باز اگر بشنود که در اقصی نقاط جهان یک زیباروی دیگر هست. 
دارد که هرچه به آن داده شود باز هم به دنبال زیادتر است. خدا در قرآن 
۲ ر رس هار لا رم 9 ۵ 
می‌فرماید: «یرْم تقول مه هل افتلاتِ و تقول هل من مُزیدٍ»" (به جهنم 
می‌گوییم پرشدی؟ سیر شدی؟ می‌گوید آیا باز هم هست؟) چشم هرگز از 
دیدن زیبارویان سیر نمی‌شود و دل هم به دنبال چشم می‌رود. به فول 
شاعر: 
دل برود چشم چو مایل بود دست نظر رشته کش دل بود 
در آین‌گونه حالات. سیر کردن و9 ارضاء ل راه فراوانی امکان ندارد و9 اگر 
کسی بخواهد از این راه وارد شود درست مثل آن است که بخواهد آتش را با 
به طورکلی در طبیعت انسانی از نظر خواسته‌های روحی محدودیت در 
کار نیست. انسان روحاً طالب بی‌نهایت آفریده شده است. وقتی هم که 
خواسته‌های روحی در مسیر مادیات قرار گرفت به هیچ حدی متوقف 
نمی‌شود» رسیدن به هر مرحله‌ای میل و طلب مرحلهة دیگر را در او به وجود 


ان و۳ 
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می‌آورد. 

اشتباه کرده‌اند کسانی که طغیان نفس اماره 9 احساسات شهوانی ر 
همان‌طور که محرومیتها سبب طغیان و شعله‌ور شدن شهوات می‌گردد. 
پیروی و اطاعت و تسلیم مطلق نیز سبب طغیان و شعله‌ور شدن آتش 
شهوات می‌گردد. امثال فروید آن طرف سکه را خوانده‌اند و از این طرف 
سکه غافل مانده‌اند. 

ناصحان و عارفان ما کاملاً بدین نکته پی‌برده بودند. در ادبیات فارسی 

سعدی می‌گوید: 
فرشته‌خوی شود آدمی ز کم خوردن 

وگر خورد چو بهائم بیفتد او چو جماد 
0 
خلاف نفس که فرمان دهد چو یافت مراد 

بوصیری مصری در قصيدة معروف «پرده» که از شاهکارهای ادبیات 

دارد می‌گوید: 
فش کالطفل ان تمه مب علی خب التضاع و ان تَفطمه بطم 
یعنی نفس همچون طفلی است که به پستان علاقه‌مند است. اگر او را به 
حال خود بگذاری با همین میل باقی می‌ماند و روز به روز ریشه‌دارتر 
می‌شود و اگر او را از شیر بگیری به ترک پستان خو می‌گیرد. دیگری 
می‌گوید: 
مس راغبة اذا رَغیتها واذا رد ال قلیل تفع 

یعنی هرچه موجبات رغبت نفس را فراهم کنی بر رغبت می‌افزاید ولی اگر 
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او را به کم عادت دهی قناعت پيشه می‌کند. 
برای ایجاد آرامش این غریزه باید به آن آزادی مطلق داد. آنهم بدین معنی 
که به زن اجازة هر جلوه گری و به مرد اجازهٌ هر تماسی داده شود. 

اینها چون یک طرف قضیه را خوانده‌اند توجه نکرده‌اند که همان‌طور 
کردن و تسلیم شدن و در معرض تحریکات و تهییجات درآوردن آن را 
فردی برآورده شود. بلکه امکان ندارد همةّ خواسته‌های بی‌پایان یک فرد 
برآورده شود. غریزه بدتر سرکوب می‌شود و عقدة روحی به وجود می‌آید. 

به عقيده ما برای آرامش غریزه دو چیز لازم است: یکی ارضاء غریزه 
در حد حاجت طبیعی؛ و دیگر جلوگیری از تهییج و تحریک آن. 

انسان از لحاظ حوائج طبیعی مانند چاه نفت است که تراکم و تجمع 
گازهای داخلی آن خطر انفجار را به وجود می‌آورد. در این صورت باید گاز 
آن را خارج کرد و به آتش داد ولی این آتش را هرگز با طعمة زیاد نمی‌توان 
سیر کرد. 
هیجان غریزه را فراهم کند و آنگاه بخواهد با ارضا غریزةٌ دیوانه شده را 
آرام کند میسر نخواهد شد. هرگز بدین وسیله نمی‌توان آرامش و رضایت 
ایجاد کرد. بلکه بر اضطراب و تلاطم و نارضایی غریزه با هزاران عوارض 


روانی و جنایات ناشی از آن افزوده می‌شود. 


۱۷۰ مسألةٌ حجاب 


تحریک و تهییج بی‌حساب غریزة جنسی عوارض وخیم دیگری نظیر 
بلوغهای زودرس و پیری و فرسودگی نیز دارد. 

از اینجا معلوم می‌شود که عارفان و نکته‌سنجان ما که می‌گویند: 
مراد هرکه برآری مطیع نفس تو گشت 

خلاف نفس که فرمان دهد چو یافت مراد 

با روشن‌بینی و روشن‌ضمیری عارفانة خود به نکاتی برخورد کرده‌اند که این 
آقایان روانشناس روانکاو که در عصر علوم نامشان جهان را پر کرده متوجه 
نشده‌اند. 

اما اینکه می‌گویند: اسان خریص عغلی ما مُنع من مطلب صحیحی 
است ولی نیازمند به توضیح است. انسان به چیزی حرص می‌ورزد که هم از 
آن ممنوع شود و هم به سوی آن تحریک شود؛ به اصطلاح تمنای چیزی را 
در وجود شخصی بیدار کنند و آنگاه او را ممنوع سازند. اما اگر امری اصلاً 
عرضه نشود پا کمتر عرضه شود» حرص و ولع هم نسبت بدان کمتر خواهد 
بود. 

فروید که طرفدار سرسخت آزادی غريزةٌ جنسی بود خود متوجه شد 
که خطا رفته است. لذا پیشنهاد کرد که باید آن را از راه خاص خودش به 
مسیر دیگری منحرف کرد و به مسائل علمی و هنری نظیر نقاشی و غیره 
منعطف ساخت و به اصطلاح طرفدار تصعید شد؛ زیرا تجربه و آمار نشان 
داده بود که با برداشتن قیود اجتماعی, بیماریها و عوارض روانی ناشی از 
غریزهٌ جنسی بیشتر شده است. من نمی‌دانم آقای فروید که طرفدار تصعید 
است از چه راه آن را پیشنهاد می‌کند. آیا جز از طریق محدود کردن است؟ 

در گذشته افراد بی‌خبر به دانشجویان بی‌خبرتر از خود می‌گفتند 
انحراف جنسی. یعنی هم‌جنس‌بازی» فقط در میان شرقیها رایج است و 
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طولی نکشید که معلوم شد رواج این عمل زشت در میان اروپاییها صد 
درجه بیشتر از شرقیهاست. 
باید شرایط ازدواج قانونی را سهل کرد. ولی بدون شک آن مقدار که تبزج و 
خودنمایی زن در اجتماع و معاشرتهای آزاد سبب انحراف جنسی می‌شود 
به مراتب بیشتر از آن است که محرومیت و دست‌نارسی سبب می‌گردد. 
اگر در مشرق‌زمین محرومیتها باعث انحراف جنسی و همجنس‌بازی 
که اسه آرا ای یاه ای انا گنه اس با اس 
که در بعضی کشورها - همان‌طور که در روزنامه‌های خبری خواندیم -رسمی 
و قانونی شد. و گفته شد چون ملت؛انگلستان عمْلاً این کار را پذیرفته است 
قوةٌ مقننه باید از ملت پیروی کند. یعنی نوعی رفراندوم قهری صورت گرفته 
در شرق هم محرومین آن قدر سبب رواج انحراف جنسی نبودند که 
صاحبان حرمسراها بودند. و به اصطلاح اعراب این انحراف از «بلاط» ملوک 
9 سلاطین آغاز شده است. 


2 
یا مت 


۱۳۳0۵۲ 


#۶ ایات سوره نور 

# استیذان 

بٍ زا یی ۰۰ 
3 ۵ مرد و پوشش رن 


1 


# ستر عورت و اخلاق تابو 


#۶ بررسی 
#۶ چهره و دودست تأامج 
ادلةٌ موافق 

۶ ادلهٌ مخالف 

# شرکت زن در مجامع 
ك فتاوی 

کتمان با اظهار؟ 

ل قوست له دیگر 
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۱۳۳0۵۲ 


حجاب اسلامی 


این بحث را از قرآن شروع مي‌کنيم. آیات مربوط بدین موضوع در دو 
سوره از قرآن آمده است. یکی سورة نور و دیگر سورة احزاب. ما تفسیر 
آیات را بیان می‌کنيم و سپس به مسائل فقهی و بحث روایات و نقل فتوای 
فقها می‌پردازيم. در سورهُ نور آیه‌ای که مربوط به مطلب است ایة ۳۱ 
می‌باشد. چند آية قبل از آن آیه متعرض وظيفة اذن گرفتن برای ورود در 
منازل است و در حکم مقدمة این ایه می‌باشد. تفسیر آیات را از انجا شروع 


می‌کنیم: 


با الدین اضرا توا برتا خر توتی هی تسامو او 
وا عل آفلها ذلکم خر کم کم تَذکُرون (۳۷) فان 1 
تجدوا فیها آحدا فلا تذخلوها حَت یذ کم و ان قیل کم 
ازجعوا فازجعوا هر آژکی کم و ال با تون عليرٌ (۲۸) لش 
کم جُناحٌ آن تدخْلوا بیوتاًعَر مَشکوئة فیها متا لک رال 


۱۹۵ 


و 


ُ 


۱۶ 
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یلم ما تبدونَ و ما تکتَمون (۲۹) قل مین بَعْضَوا من 
اتصارهم و یّظوا ثروجهم الک آژکی هم لاله خُبیرٌ با 
یعون (۳۰) و قل نات بَفَْضَنَ من سا رین و خن 
ره زا دین یل ما هر مناد وین مره 
غل جیوینٌ و لا یندینَ زي 2 را 
تین آز ناهن انا و از راهن ار 
آز ی حْاتهن نسائی؟ شتا کت آبا۶ه هن آو تابن غیر 
وی الاربة بة من الرّجال ار اف لین 2 یظهروا عل عورات 
لا ولا یمین بازجلهنْ یلم ما مخفین من تین و توبوا 
ی اه میا اون للم حون (۳۱. 

ای کسانی که ایمان آوردید! به خانة دیگران داخل نشوید مگر آنکه 
قبلاً آنان را آگاه سازید. و بر اهل خانه سلام کنید. این برای شما بهتر 
اگرکسی را در خانه نیافتید داخل نشوید تا به شما اجازه داده شود. 
اگر گفته شد بازگردید. بازگردید که پاکیزه‌تر است برای شما. خدا 
بدانچه انجام می‌دهید داناست. 

باکی نیست که در خانه‌هایی که محل سکنا نیست و نفعی در آنجا 
دارید (بدون اجازه) داخل شوید. خدا آنچه را آشکار می‌کنید و آنچه 
را نهان می‌دارید آگاه است. 

به مردان موّمن بگو دیدگان فرو خوابانند و دامنها حفظ کنند. اين 
ترا انا کتتوت آشکا وا یی تصی کی گاه ات 

به زنان موّمنه بگو دیدگان خویش فرو خوابانند و دامنهای خویش 
حفظ کنند و زیور خویش آشکار نکنند مگر آنچه پیداست. 


سرپوشهای خویش بر گریبانها بزنند. زیور خویش آشکار نکنند مگر 


ختابااسلانن ۱۱۷ 


برای شوهران يا پدران یا پدرشوهران يا پسران يا پسرشوهران یا 
برادران يا برادرزادگان با خواهرزادگان یا زنان یا مملوکانشان یا 
مردان طفیلی که حاجت به زن ندارند يا کودکانی که از راز زنان آگاه 
نیستند (یا ب رکامجویی از زنان توانا نیستند) و پای به زمین نکوبند 
که زیورهای مخفی‌شان دانسته شود. ای گروه موّمنان! همگی به 
سوی خداوند توبه برید» باشد که رستگار شوید. 


مفاد یه اول و دوم این است که مومنین نباید سرزده و بدون اجازه به 
خانة کسی داخل شوند. در یه سوم مکانهای عمومی و جاهایی که برای 
سکونت نیست از این دلشتور (استننعامی‌گردد. سس گو آية دیگر مربوط به 
۱. هر مسلمان. چه مرد و چه زن» باید از چشم‌چرانی و نظربازی 
۲ مسلمان. خواه مرد يا زن. باید پا کدامن باشد و عورت خود را از 
۲ زنان باید پوشش داشته باشند و آرایش و زیور خود را بر دیگران 
آشکار نسازند و درصدد تحریک و جلب توجه مردان برنيایند. 
دی زیتت ال ما هر ماه بیان رح 
است و دیگری با جمله «و لا یبدینَ هس 
ما به ترتیب در مفاد این آیات بحث می‌کنيم. 


استیذان 


از نظر اسلام هیچ‌کس حق ندارد بدون اطلاع و اجازة قبلی به خانة 
دیگری داخل شود. 

در بین اعراب» در محیطی که قرآن نازل شده است. معمول نبوده که 
کسی برای ورود در متزل دیگران اذن بخواهد. در خانه‌ها باز بوده. 
همان‌طوری که الان هم در دهات دیده می‌شود 9 رسم نبوده است. 
چه شب و چه روز که درها را ببندند» زیرا بستن درها از ترس دزد است و 
در آنجاها چنین ترسی وجود نداشته است. اولین کسی که دستور داد برای 
خانه‌های مکه مصراعین یعنی دو لنگه در قرار دهند معاویه بود و هم او 
دستور داد که درها را ببندند. 

به هر حال چون در خانه‌ها هميشه باز بود و اجازه گرفتن هم بین 
عربها متداول نبود و حتی اجازه خواستن را نوعی اهانت نسبت به خود 
می‌دانستند سرزده و بی‌اطلاع قبلی وارد خانه‌های یکدیگر می‌شدند. 

اسلام این رسم غلط را منسوخ کرد دستور داد سرزده داخل خانه‌های 


۱۹۸ 
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یکی موضوع ناموس یعنی پوشیده بودن زن, و از همین جهت این دستور با 
آیات پوشش یکجا ذکر شده است. دیگر اينکه هر کسی در محل سکونت 
خود اسراری دارد و مایل نیست دیگران بفهمند. حتی دو نفر رفیق صمیمی 
یگانگی و یکرنگی هر کدام از نظر زندگی خصوصی اسراری داشته باشند که 
نخواهند دیگری بفهمد. 
بنابراین نباید فکر کرد که دستور استیذان اختصاص دارد به خانه‌هایی 
که در آنها زن زندگی می‌کند. این وظیفه, مطلق و عام است. مردان و زنانی 
که مقید به پوشش هم نیستند ممکن است در خانة خود وضعی داشته 
باشند که نخواهند دیگران آنان را به آن حال ببینند. به هر حال این 
جملة «حَت تستأنسوا» که به.معنی این است: «نا استعلام نکرده‌اید 
وارد نشوید» به عیب سرزده وارد شدن اشعار دارد. این کلمه از ماده «انس» 
به خانه‌ای که دیگران در آن سکونت دارند می‌باید با استعلام و جلب انس 
باشد. نباید رو و 0 99 ری 3۳ 
روایاتی وارد شده که پیغمبر اکرم مس دستور فرمودند برای استعلام 
ِِ ۳ سبحان الّه» پا 0 دربجن 2 متجولن 
ی 3 سوال شد آیا حکم اجازه خواستن شامل خانة 
فامیل و خویشان نزدیک هم می‌شود؟ آیا برای ورود در خانة مادر یا 
دخترمان هم باید اذن بگیریم؟ در جواب فرمود آیا اگر مادر تو در اتاق خود 


۱۳۰ مسا حجاب 


پس اذن بگیرید. 
ی دانشمندان شیعه و سنی نقل کرده‌اند که رسم 
یت ِ ی( ورس ارو ِِ ۰ 
نوبت دوم و سوم سلام را تکرار می‌فرمود. زیرا واقعاً امکان دارد شخصی که 
در خانه است در نوبت اول یا دوم صدا را نشنیده باشد. ولی اگر در نوبت 
یا که میل ندارند ما و کی ۱۳ 
هل نیز اجرا می‌فرمود. 
یک نکته که باید در تفسیر این آیه متذکر شویم این است که کلمةٌ 
(بیوت) جمع (بیت) ) به معنای اتاق است در زبان عربی لغتی که به معنی 
«خانه» در اصطلاح امروز فارسی به کار می‌رود لفظ «دار» است. البته در 
قسمتی از نقاط ایران مانند خراسان کلمة «خانه» را نیز به اتاق اطلاق 
می‌کنند. به هر حال بیوت به معنای اتاقهاست و از اینجا چنین نتیجه گرفته 
در حیاط منزلها. 
ولی باید توجه داشت که در بین اعراب چون در خانه‌ها هميشه باز بود 
قهراً خباط.جثبة خصوضی پیدا نمی‌کرد و اگز کسی مي‌شواست ذر خانة 
خود فرضاً لخت شود به داخل اتاق می‌رفت. ولی در جایی که حیاط حکم 
اتاق را پیدا کرده است - چنانکه الان در زندگی ما این‌طور است -زیرا در 
خلوت شمرده نمی‌شود ولی بالأخره تاحدی جنبة خصوصی دارد. در چنین 


استیذان ۱۳۱ 


0 


در پایان آیه می‌فرماید: «لکم بر کم لک تذِکُرون» یعنی این برای 
شما بهتر است (یعنی دستوری که به شما دادیم بی‌دلیل نیست. فلسفه 
دارده مصلحت شما در آن است) باشد که متوجه شوید و مصلحت آن را 
دریابید. 

سپس در آية دوم می‌فرماید: اگر پس از استعلام و استجازه دریافتید 
که کسی در خانه نیست. وارد نشوید مگر اینکه به شما اجازه داده شود. 
مثلاً صاحب خانه کلید خانه را به شما بدهد یا خودش حضور داشته باشد و 
اجازه بدهد. 

بعد می‌فرماید: «ّ [ذا قیل کم ازجعوا فَارْجعوا» اگر صاحب‌خانه به شما 
گفت برگردید نمی‌توانیم شما را بپذیریم» شما هم برگردید و ناراحت نشوید. 

قبلاً گفتيم اعراب اجازه خواستن را ننگ می‌شمردند. و این از نادانی 
آنها بود» کما اینکه الان هم در اجتماع ما نیذیرفتن وارد. هر چند به موجب 
عذری باشد. اهانت به وارد تلقی می‌شود و این از نادانی ماست. اگر کسی به 
در خانه‌ای برود و صاحب‌خانه بگوید من الان وقت ندارم شما را بپذیرم. به 
او برمی‌خورد و چه بسا قهر کند و هر جا بنشیند بگوید من رفتم به در منزل 
فلانی. مرا راه نداد. این هم یک نادانی و جهالت است. 

ما باید دستور قرآن را در این‌باره به کار ببندیم. به کار بستن این 
دستور تکلفات و ناراحتیهای زیادی را از ما دور می‌سازد. یک سلسله 
دروغها و خلاف‌گویی‌ها معلول همین رفتار نادرست و توقعهای نابجاست که 
در بین ما رایج می‌باشد. 

شخصی بدون اطلاع قبلی در خانة شخص دیگری را می‌زند. صاحب 
خانه میل ندارد او را بپذیرد» بسا هست که کارهای لازمی دارد و آمدن این 
شخص مزاحمت است. می‌گوید بگویید فلانی در خانه نیست. شسخص وارد 
غالباً اين دروغها را می‌فهمد. شخص وارد خلاف می‌کند که بدون تعیین 
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وقت قبلی توقع دارد او را بپذیرند و صاحب‌خانه هم آن‌قدر شهامت و 
صراحت ندارد که بگوید معذرت می‌خواهم فعلاً وقت ندارم بپذیرم. و اگر 
بگوید وقت ندارم. باز آن شخص وارد آن‌قدر فهم ندارد که عذر او را بپذیرد. 
تا آخر عمر گله می‌کند که رفتم به در خانة فلان شخص و او مرا نپذیرفت. 

این است که در این‌گونه مواقع. هم دروغ گفته می‌شود و هم رنجش 
پدید می‌آید. ولی اگر دستور قرآن رعایت شود نه 2 می‌شود و نه 
رنجشی پدید می‌آید. لهذا می‌فرماید: «دلکُم آژکی لک یعنی اين روش که 
به شما یاد دادیم برای شما پا کیزه‌تر است. 

«رالنه با تعملون علی» یعنی خدا به آنجه می‌کنید داناست. 

در اینجا قضیه‌ای مربوط به مرحوم آیةاللّه بروجردی به یاد دارم نقل 
می‌کنم: 

در سالهایی که در قم بودم یک وقت یکی از خطبای معروف ایران به 
قم آمد و اتفاقا دید و بازدید ایشان در حجرة بنده بود. در آنجا از ایشان 
دیدن می‌شد. یک روز در مدت آقامت ایشان در قم. شخصی در وقت 
نامناسبی ایشان را به خانة أیةاللّه بروجردی برده بود. آن موقع یک ساعت 
قبل از وقت درس ایشان بود و معمولاً ایشان در آن وقت مطالعه می‌کردند 
و کسی را نمی‌پذیرفتند. در می‌زنند و به نوکر می‌گویند به آقا بگویید فلانی 
بات ما ]مات ی تا اس وا هم ری 
فرمودند من فعلاً مطالعه دارم. وقت دیگری تشریف بیاورید. آن شخص 
محترم هم برگشت و اتفاقاً همان‌روز به شهر خود مراجعت کرد. همان‌روز 
آیةالّه بروجردی برای درس آمدند. من را در صحن دیدند و فرمودند: «من 
بعد از درس برای دیدن فلانی به حجرة شما می‌آیم.» گفتم ایشان رفتند. 
فرمودند: 

«پس وقتی ایشان را دیدی بگو: حال من وقتی تو به دیدن من آمدی 
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مانند حال تو بود وقتی می‌خواهی برای ایراد سخنرانی آماده شوی. من دلم 
می‌خواست وقتی با هم ملاقات کنیم که حواس من جمع باشد و با هم 
صحبت کنیم و در آن موقع من مطالعه داشتم و می‌خواستم برای درس 
بیایم.» 

پس از مدتی من آن شخص را ملاقات کردم و معذرتخواهی آیةالله 
بروجردی را ابلاغ کردم و شنیده بودم که بعضی از افراد وسوسه کرده بودند 
و به این مرد محترم گفته بودند: تعمدی در کار بوده که به تو توهین شود و 
تو را از در خانه برگردانند. من به آن مرد محترم گفتم: 

«یةاللّه بروجردی می‌خواستند به دیدن شما بيایند و چون مطلع 
شدند که شما حرکت کردید معذر تخواهی کردند.» 

آن مرد جمله‌ای گفت که برای من جالب بود. گفت: «نه تنها به من یک 
ذره برنخورد. بلکه خیلی هم خوشحال شدم؛ زیرا ما آروپاییها را می‌ستاییم 
که مردمی صریح هستند و رودرواسیهای بیجا ندارند. من که قبلاً از ایشان 
وقت نگرفته بودم. غفلت کرده در وقت نامناسبی رفته بودم. من از صراحت 
این مرد خوشم آمد که گفت حالا من کار دارم. ایا این بهتر بود یا اينکه با 
ناراحتی مرا می‌پذیرفت و داتماً در دلش ناراحت بود و با خود می‌گفت این 
بلا چه بود که بر من نازل شد. وقت مرا گرفت و درس مرا خراب کرد؟! من 
بسیار خوشحال شدم که در کمال صراحت و رزک‌گویی مرا نپذیرفت. چقدر 
خوب است مرجع مسلمین این‌طور صریح باشد.» 

برگردیم به تفسیر آیات: در آیة بعد می‌فرماید: یش عَلیْکم جناح آن 
تدجْلوا بیوتاً رَ مَسکولّة فیها مَتاعٌ َکُم. در اين آیه استثنا قائل شده است. 
مفاد آیه این است که دستوری که دربارهة کسب اذن داده شد مخصوص 
نها کی آفای ای یه خای کاو دای لا جاهانی کفانسو 
تیک و ف ‏ آمترمی انا شوم ات این رازن ول نک مساق 
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به دیگران باشد. 

مثلاً اگر شما در یک پاساژ یا شرکت یا مغازه کار دارید لازم نیست جلو 
در بایستید و اذن ورود بخواهید. همچنین حمَام عمومی که درش باز است. 
در این موارد کسب اذن لازم نیست. بر شما با کی نیست در خانه‌هایی که 

از قید «فها متا لکم» فهمیده می‌شود که ورود انسان در این‌گونه 
مکانها درصورتی است که کاری دارد والا مزاحمت برای صاحبان آن مکانها 
نباید فراهم شود. 

«واله یلم ما تبدون و ما تکتَمونْ» یعنی و خدا به آشکار و نهان شما 
کار کسی می‌شوید. 

آية بعد می‌فرماید: «فل للم بُعْضَوا من آبصارهم و یمّظوا 
فروجَهْم...» یعنی بگو به مردان موّمن که دیده‌های خود را بخوابانند و عورت 


عین و بصر 

در این ایه کلمة «ابصار» که جمع بر است به کار رفته است. 

فرق است بین کلمة «بصر» و کلمة «عین» همان‌طوری که در فارسی هم 
فرق است بین کلمة «دیده» و کلم «چشم». «عین» که فارسی آن «چشم» 
است نام عضو مخصوص و معهود است با قطع‌نظر از کار آن. ولی كلمة «بصره 
و همچنین فارسی آن «دیده» از آن جهت به چشم اطلاق می‌شود که کار 
مخصوص «دیدن» (ابصار) از آن سر می‌زند. لذا این دو کلمه اگرچه اسم یک 
عضو می‌باشد ولی مورد استعمال آنها تفاوت دارد. 

وقتی که یک شاعر می‌خواهد تناسب و زیبایی چشم معشوق را 
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توصیف کند و نظر به عمل دیدن ندارد لفظ «چشم» را به کار می‌برد. در این 
مورد استعمال لفظ «دیده» صحیح نیست زیرا در اینجا عنایت به خود چشم 
دو چشم مست تو خوش می‌کشند ناز از هم 
نسمی‌کنند دو ببسد مست احتراز از همم 
ولی وقتی عنایت به کار چشم یعنی عمل دیدن باشد کلمهة «دیده» را به 
کار می‌برند. شاعر می‌گوید: 
«دیده را فایده آن است که دلبر بیند» 
در یه مورد بحث چون عنایت به کار چشم یعنی عمل دیدن است 
کلمة «آبصار» به کار رفته است نه کلمةٌ «عیون». 


غض و غمض 

کلمة دیگری که در این آیه به کار رفته است کلمةٌ «یَعْضوا» است که از 
مادة «غض» است. «غض» و «غمض)» دو لغت است که هر دو در مورد چشم به 
کار می‌رود و برخی آندو را با هم اشتباه می‌کنند. باید معنای این دو کلمه را 
نیز مشخص کنیم. غمض به معنای برهم گذاردن پلکهاست. می‌گویند غمض 
عین کن. کنایه است از اینکه صرف‌نظر کن. 

چنانکه ملاحظه می‌کنید اين لغت با کلمة «عین» همراه می‌شود نه با 
کلم «بصره. 

ولی در مورد کلمة «غض» می‌گویند «غض بصرء و با «غض نظر و یا 
«غض طرف». غض به معنای کاهش دادن است و غض بصر یعنی کاهش 
دادن نگاه. در قرآن کریم سورة لقمان یه ۱٩‏ از زبان لقمان به فرزندش 
می‌گوید: «و اغضَض من صَوْتکُ» یعنی صدای خودت را کاهش بده. ملایم 
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کن. فریاد نکن. در آية ۳ از سورهٌ حجرات می‌فرماید: «انّ ادن رن 
وا عند سول الّه ولتک الّذینَ ان له لوب لقوی» یعنی آنانکه 
صدای خود را (هنگام سخن گفتن) در حضور رسول خدا ملایم می‌کنند. 
یعنی فرپاد برنمیآورند» آنان کسانی هستند که خداوند دلهایشان را برای 
تقوا آزمایش کرده است. 

در حدیث معروف هندبن آبی‌هاله که اوصاف و شمائل رسول اکرم را 


ماه ه موه 


توصیف کرده چنین آمده است: «و اذا فرح غض وه ۱ تخت هقی که 
نگاه نمی‌کرد. 

مرحوم مجلسی[در بحازاین جمله را این‌طور تفسیر می‌کند: «آی کسَرَه 
و آطرق و م یقت عَِتَه. و فا یفغل ذلک لیکون مد من الاشر و الرح.» یعنی 
نمی‌گشود. چنین می‌کرد تا از حالت شادی‌زدگی دور باشد. معمولاً افرادی 
که مغلوب احساسات خود هستند هنگامی که شادی به آنها رو می‌آورد 
بی‌اختیار چشمها را گشاد می‌کنند و قهقهه سر می‌دهند و به هیجان 
می‌آیند. برخلاف افراد سنگین و باوقار. 

علی مب در توصیةٌ معروفش به فرزند خود محمدین الحنفیَة 
هنگامی که در جنگ جمل پرچم را به او داد فرمود: «کوهها اگر از جا کنده 
شوند تو سر جای خود باش. دندانها را روی هم فشار بده (تا خشم و غضبت 
تحریک شود), سر خود را به خداوند عاربه بده و پاها را در زمین میخکوب 


۱. تفسیر صافی ذیل یه ۳۱ از سور نور, نقل از تفسیر علی‌بن ابراهیم 
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کن» آنگاه در آخر اضافه فرمود: «رُم بتصرک أقصی الم و غض بَصَرکَ» ۱ 
که مقصود این نیست که چشمها را ببند يا نگاه نکن؛ مقصود این است که به 
یک نقطة معین مخصوصاً به تجهیزات دشمن خیره نشه. 

همچنین در دستورالعمل عمومی آن حضرت به اصحابش در جنگها 
می‌فرماید: «غضُوا الَبْصار فان بط بلجاش 2 اسک لوب 2 ترا 
الاصضوات ان اطرد سل ۲ نگاهها را به تجهیزات دشمن کم کنید که 
این‌طور دلها محکمتر و آرامتر است. بانگها را کوتاه کنید که این‌طور بهتر 

از همه این موارد چنین فهمیده می‌شود که معنی «غض بصر» کاهش 

صاحب مجمع‌البیان در ذیل آية مورد بحث (آية سورة نور) می‌گوید: 
«اضلَ ات الصا یعنی ريشة معنی «غض» کاهش و کمی است «مْقال 
عْضْ من صوته و من بصمره ی نقصّ» یعنی وقتی که اين ماده به صوت و یا 
بصر نسبت داده می‌شود یگفم| ۱۵ که لاف آدر ذیل تفسیر آیة سورهٌ 

«غضی بَصَرّه اذا ضَعْفْهٌ عرن حرّة ّظرٍ» یعنی معنی «غضن بََرَه» این 
است که تند نگاه کردن را کم کرد. راغب اصفهانی در کتاب نفیس مفردات 
اقا کف ها مس سوک 

علیهذا در ی مورد بحث معنای «یعضو من اتصارهم» این است که 


۱. نهج‌البلاغه خطبه ۱۱ و وسائل جلد ۲ کتاب الجهاد صفح ۴۲۹ 
۳1 نهج‌البلاغه خطبةً ۲ و وسائل جلد ۲ کتاب الجهاد صفحة ۳۳ 
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نگاه را کاهش بدهند یعنی خیره نگاه نکنند و به اصطلاح علمای اصول 
نظرشان آلی باشد نه استقلالی. 

توضیح اينکه یک وقت نگاه انسان به یک شخص برای ورانداز کردن و 
دقت کردن به خود آن شخص است مانند اینکه بخواهد وضع لباس و 
کیفیت آرایش او را مورد مطالعه قرار دهد. مثلاً ببیند کراواتش را چگونه 
بسته است و موی سرش را چگونه آرايش کرده است. ولی یک وقت دیگر 
می‌زند و چون لازمة مکالمه نگاه کردن است به او نگاه می‌کند. این نوع از 
نوع اول نظر استقلالی است. پس معنی جمله این است: به مومنین بگو به 
زنان خیره نشوند و چشم‌چرانی نکنند. 

این نکته باید اضافه شود که برخضی از مفسران که «غض بصر را به 
معنی ترک نظر گرفته‌اند مدعی هستند که مقصود ترک نظر به عورت است 
همچنانکه جملة بعد نیز ناظر به حفظ عورت از نظر است. و باز همان‌طور که 
فقها گفته‌اند. فرضاً مقصود از «غض بصر) ترک نگاه به طورکلی باشد اعم از 
نگاهی که به منظور تماشا و التذاذ باشد و یا نگاهی که لازمة مخاطبه است. 
مقای هدک تیه اس کلکیشت ‏ 

ولی اگر چنانکه ما استنباط کردیم مقصود از «غض بصره این باشد که 
خیره نگاه نکنند» یعنی ناظر به نگاهی باشد که لازمة مخاطبه است و 
مقصود این است که چشم‌چرانی نکنند. قطعاً متعلق غض بصر چهره است و 
بس زیرا آنچه ضرورت اقتضا می‌کند همین‌قدر است. نگاه به غیر چهره (و 
شاید دو دست تا مچ نیز) حتی با غض بصر نیز جایز نیست. 


۱. رجوع شود به مستمسک العروة حضرت یال حکیم. ج ۵ / ص ۱۹۱ 
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ستر عورت 

در جملةٌ بعد می‌فرماید: «ر یقّظوا فُروجهُم» بعنی به مژمنین بگو 
مورک خو ین را بخقظ کین ممکق انیت سقضهه ای ماش هیا کداسن 
باشند و دامن خود را از هر چه که روا نیست نگهداری کنند. یعنی از زنا و 
فحشاء و هر کار زشتی که از این مقوله است. 

ولی عقيدة مفسرین اولية اسلام و همچنین مفاد اخبار و احادیث 
وارده این است که هر جا در قرآن کلمة حفظ فرج آمده است مقصود حفظ 
از زناست جز در این دو آیه که به معنای حفظ از نظر است و مقصود وجوب 
شتر عورت است. چه این تفسیر را بگیریم یا حفظ فرج را به معنی مطلق 
پاکدامنی و عفاف بگیرللم در ر حالا شام مسگفة گر عورت می‌باشد. 

در جاهلیت بین اعراب ستر عورت معمول نبود و اسلام آن را واجب 
کرد. در دنیای متمدن کنونی نیز عده‌ای از غربیها کشف عورت را تأیید و 
تشویق می‌کنند. دنیا دوباره از یهنظو۳ ۳ همان وضع زمان جاهلیت 
سوق داده می‌شود. 

راسل در یکی از ترجه تامکوتربیت یکی از چیزهایی که از 
جملة اخلاق بی‌منطق و به اصطلاح «اخلاق تابو» می‌شمارد همین مسالة 
پوشانیدن عورت است. وی می‌گوید چرا پدران و مادران اصرار می‌ورزند که 
عورت خود را از بچه بپوشانند؟ این اصرار خود سبب تحریک حس 
کنجکاوی بچه‌ها می‌گردد. اگر کوشش والدین برای کتمان عضو تناسلی 
نباشد چنین کنجکاوی کاذبی وجود پیدا نخواهد کرد. باید والدین عورت 
خود را به بجه‌ها نشان بدهند تا آنها هر چه که وجود دارد از اول بشناسند. 

بعد اضافه می‌کند: لااقل گاهی اوقات مثلاً هفته‌ای یک بار - در صحرا 
پا حمام برهنه شوند و عورت خود را در معرض دید بچه‌ها قرار دهند. 

راسل سل مخفی کردن عورت را یک نتابوه می‌داند. «تایوه از 


۱۳۰ مسا حجاب 


موضوعات بحث جامعه‌شناسی است و به تحریمهای ترس‌آور و بی‌منطق 
گفته می‌شود که در میان ملل وحشی وجود داشته و دارد. به عقيدة امتال 
راسل اخلاق رایج در جهان متمدن امروز نیز پر از «تابو» است. 

عجیب است که بشر به نام تمدن می‌خواهد به قهقرا و توحش بازگردد. 
در قرآن کریم کلمةٌ «اماهلیّة الوی» وارد شده است. شاید اشعار به همین 
جهت باشد که جاهلیت قدیم نخستین جاهلیت بوده است. در بعضی از 
روایات آهک اس ری سک جاهلیّة اخری» بعنی مفهوم آیه این است 
که به زودی یک جاهلیت دیگر هم به وجود خواهد آمد. 
قرآن به دنبال دستور ستزاعورت می‌فرمايكء «ذلک اک ضِ یعنی 
این برای ایشان پا کیزه‌تر است؛ پوشیدن عورت یک نوع نظافت و پاکی روح 
است از اینکه بشر داقماً دربالة ملسائل مربو 49اوّل اعضا بیندیشد. 

قرآن با این جمله می‌خواهد فلسفه و منطق این کار را بیان کند. 
درحقیقت می‌خواهد پاسخی به اهل جاهلیت قدیم و جدید بدهد که این 
ممنوعیتها را بی‌منطق و «تابو» نخوانند. متوجه آثار و منطق آن باشند. 

بعد می‌فرماید: «انّ 1 خبیرٌ با یصْتَعونّ» خدا بدانجه می‌کنند آگاه 


که ۱ ص رنه 
در تاریخ داستانی از رسول اکرم + در این زمینه هست. رسول اکرم 


و 
صه اد ۱ 
می‌فرماید: 


«در کودکی چند بار پیشامدهایی برای من شد و احساس کردم که 
یک قوة غیبی و یک مأمور درونی مراقب من است و مرا از ارتکاب 
بعضی کارها باز می‌دارد. از جمله اينکه وقتی که بچه بودم و با 


کودکانی بازی می‌کردم یک روز یکی از رجال قریش کار ساختمانی 


استیذان ۱۳۱ 


مصالح بنایی را در دامن گرفته بیاورند و نزدیک بنا قرار دهند. 
بچه‌ها طبق معمول عرب پیراهنهای بلند به تن داشتند و شلوار 
نداشتند. وقتی که دامن خود را بالا می‌گرفتند عورت آنها مکشوف 
می‌شد. من رفتم یک سنگ در دامن بگیرم. همینکه خواستم دامنم 
را بلند کنم گویی کسی با دستش زد و دامن مرا انداخت. یک بار 
دیگر خواستم دامنم را بالا بگیرم باز همان‌طور شد. دانستم که من 
وتا کم 


در آیة بعد می‌فرماید: « قل للمْرمنات فصن من اْصارهنٌ و قظن 
فروجَهّن» عیناً همان دو تکلیف: ترک نظر و پا کدامنی (پوشانیدن عورت) را 
که برای مردان بیان کردم برای زنان هم ذکر فرموده است. 

از اینجا به خوبی روشن می‌شود که هدف از این دستورات رعایت 
مصالح بشر است خواه زن يا مرد. قوانین اسلام بر پایة تبعیض و تفاوت 
میان زن و مرد بنا نشده است و الا می‌باید همة این تکالیف را برای زن 
قائل شود و برای مرد هیچ وظیفه‌ای مقرر ندارد. 

اگر می‌بينیم که وظيفة «پوشش» به زن اختصاص یافته است از این 
جهت است که ملاک آن مخصوص زن است. چنانکه قبلاً هم یادآوری 
کردیم زن مظهر جمال و مرد مظهر شیفتگی است. قهرً به زن باید بگویند 
خود را در معرض نمایش قرار نده نه به مرد. لهذا با اينکه دستور پوشیدن 
برای مردان مقرر نشده است عملاً مردان پوشیده‌تر از زنان از منزل بیرون 
می‌روند. زبرا تمایل مرد به نگاه گردن و چشم‌چرانی است نه به خودنمایی 
و برعکس تمایل زن بیشتر به خودنمایی است نه به چشم‌چرانی. تمایل مرد 


۱. شرح نهج‌البلاغه ابن ابی‌الحدید. خطبه ۱۹۰ 


۱۳۲ مسألةٌ حجاب 


به چشم‌چرانی» بیشتر زن را تحریک به خودنمایی می‌کند و تمایل به 
چشم‌چرانی کمتر در زنان وجود دارد» لهذا مردان کمتر تمایل به خودنمایی 
دارند. و به همین جهت «تبرزج» از مختصات زنان است 


زیت 
در جملة بعد می‌فرماید: و لا یبدينَ یبن ال ماظهر مپا. کلم 
۱ ۳ ۷ 3 7 نت 
«زینت» هم به این دسته گفته می‌شود و هم به آرایشهایی که به بدن متصل 
مفاد این دستیل این ات که زنان نبآیدط شرآ و زیور خود را آشکار 


مورد بحث قرار می‌دهیم. 


استثنای اول: 

رال ما ظهْر منها» بعگاه کج الیل لها آشعار است. از این عبا 
چنین استفاده می‌شود که زینتهای زن دو نوع است. یک نوع زینتی است 
که اشکار است. نوع دیگر زینتی است که مخفی است مگر آنکه زن عمدا و 
قصداً بخواهد آن را آشکار کند. پوشانیدن زینت نوع اول واجب نیست. اما 
پوشانیدن زینتهای نوع دوم واجب است. اینجاست که این پرسش به صورت 
یک مشکل پیش می‌آید که زینت آشکار کدام است و زینت نهان کدام؟ 

دربارة این استئنا از قدیم‌ترین زمانها از صحابه و تابعین و ائمة 
ظاهریی عی ی وال شش خی بای وان دای یه ات هن شمیت 
مجمع‌البیان می‌گوید: 


استپذان ۱۳۳ 


«دربارة این استثنا سه قول است: 

اول اینکه مراد از «زینت آشکار» جامه‌هاست (جامه‌های رو) و مراد از 
«زینت نهان» پای برنجن " و گوشواره و دستبند است. این قول از 
این‌مسعود صحایی معروف نقل شده است. 

قول دوم اينکه مراد از زینت ظاهره سرمه و انگشتر و خضاب دست 
است» یعنی زینتهایی که در چهره و دو دست تا مج واقع می‌شود. 
این قول ابن‌عباس است. 

قول سوم این است که مراد از زینت آشکار خود چهره و دو دست تا 
مچ است. این. قول ضخا ک و عطاست.» 


در تفسیر صافی ذیل این جمله یک عده روایات از اتمه اطهار نقل 
می‌کند که ما بعد نقل خواهیم کرد. 
در تفسیر کشاف می‌گوید: 


«زینت عبارت است از چیزهایی که زن خود را بدانها می‌آراید از 
قبیل طلاآلات» سرمه. خضاب. زینتهای آشکار از قبیل انگشتر 
حلقه. سرمه و خضاب مانعی نیست که آشکار بشود و اما زینتهای 
پنهان از قبیل دست برنجن. پای برنجن, بازوبند. گردنبند. تاج. 
کمربند» گوشواره باید پوشانیده شود مگر از عده‌ای که در خود آیه 
استثنا شده‌اند.» 


۱ نوعی زینت نظیر دستبند که به مج پا می‌بسته‌اند 


۱۳۴ مسألة حجاب 


«در آیه پوشانیدن خود زینتهای باطنه مطرح شده است نه محلهای 
آنها از بدن. این به خاطر مبالغه در لزوم پوشانیدن آن قسمتهای از 


بدن است از قبیل ذراع. ساق پاء بازو گردن» سر سینه, گوش.» 


آنگاه صاحب کشاف پس از بحثی دربارة موهای عاریتی که به موی زن 
وصل می‌شود. و بحث دیگری دربارة تعیین مواضع زینت ظاهره این بحث 
را پیش می‌کشد که فلسفة استثنای زینتهای ظاهره از قبیل سرمه و خضاب 
و گلگونه و انگشتر و حلقه و مواضع آنها از قبیل چهره و دو دست چیست؟ 
در جواب می‌گوید: 


«فلسفه‌اش این است که پوشانیدن اینها حرج است. کار دشواری 
است بر زن. زن چاره‌ای ندارد از اینکه با دو دستش اشیاء را بردارد یا 
بگیرد و چهره‌اش را بگشاید. خصوصاً در مقام شهادت دادن و در 
محاکمات و در موقع ازدواج. چاره‌ای ندارد از اينکه در کوچه‌ها راه 
برود و خواه‌ناخواه از ساق به پایین‌تر یعنی قدمهایش معلوم میشود. 
خصوصاً زنان فقیر (که جوزاب و احیاناً کفش ندارند). و این است 
معنی جملة را ما ظهّ منها». درحقیقت مقصود این است: مگر 
آنچه عادتاً و طبعاً آشکار است و اصل اول ایجاب می‌کند که آشکار 


باشد.» 


صاحب کشّاف آنگاه وارد فلسفة استثنای دوم (محارم) می‌شود. سپس 
باز بود. گردن و سینه و اطراف سینه‌شان دیده می‌شد و دامن روسریها را 


معمولاً از پشت سر برمی‌گرداندند و قهراً قسمتهای گردن و بناگوش و سینه 


استیذان ۱۳۵ 


دیده می‌شد. 

فخررازی در تفسیر کبیر پس از اينکه بحثی می‌کند دربارةٌ اینکه آیا 
لغت «زینت» تنها به زیباییهای مصنوعی گفته می‌شود و پا زیباییهای 
طبیعی را هم شامل است و خود ری دوم را انتخاب می‌کند. می‌گوید: 


«به عقيدة کسانی مانند قفال که می‌گویند مراد زیباییهای طبیعی 
است. مقصود از زینت آشکار چهره و دو دست تا مچ است در زنهه و 
چهره و دو دست و دو پاست در مردها. به عقیدة قفال چون ضرورت 
معاشرت ایجاب می‌کرده که چهره و دو دست تامچ باز باشد و 
شریعت اسلام شریعت سهل و آسان است پوشانیدن چهره و دو 
دست تا مچ واجب نشده است... و اما کسانی که زینت را به امور 
مصنوعی حمل کرده‌اند گفته‌اند مقصود از زینت ظاهره زینت چهره 
و دستهاست از قبیل وسمه و گلگونه و خضاب و انگشتر. و علت این 
استئنا این است که پوشانیدن اینها برای زن دشوار است. زن ناچار 
است که با دستهای خود اشیاء را بردارد و در مقام شهادت و محا کمه 


و ازدواج ناچار است چهرة خویش بکشاید.» 


درتارق این انستها از ااظیاز ای اه پیش یه ات و سا 
جواب داده‌اند. ما چند روایت از کتب حدیثت نقل می‌کنيم. در تفسیر صافی 
نیز همین روایتها غالبا نقل شده است. ظاهراً در روایات شیعه در این جهت 
اختلافی نیست. اینک روایتها: 


۱ عَن رُرارَة عَنْ آی عبداه یه السَلامٌ فی قوله تعالی: «الا ما 


۱۳۶ 


مسألةٌ حجاب 


ظَهر منها» قال: الرّيتَة الظَاهرة الکخل واخاتم. 
از امام صادق سوّال شد که مقصود از زینت آشکار که پوشیدنش 
برای زن واجب نیست چیست؟ فرمود زینت آشکار عبارت است از 
۲ عَنْ علی بن راهی ال َن آی جغفر عْ نی هزو ای 
قالّ: هی لیات َالکَخْل و الخاتم و خضاب اف و السَوار. 
والرّيتة لات: : زیتة ناس و ۳ لحم و زیده روج ۳ 
ة لاس فد ذکزناهاء, و آما زيتة رم وضع القلاد: نا 
وقها و للع دون وللتتاگم ما اقل مله و آتا زیته 
ار انس کل 
امامباگر مه ]فرمد: زینت ههار است از جامه سرمه, 
انگشتر خضاب دستها النگو. سپس فرمود زینت سه نوع است: یکی 
برای همه مردم است و آن همین است که گفتیم. دوم برای 
محرمهاست و آن جای گردنبند به بالاتر و جای بازوبند به پایین و 
خلخال به پایین است. سوم زینتی است که اختصاص به شوهر دارد 
و آن تمام بدن زن است 
۳ ع ی سیر ع یی عبرم قال سَالیهْ عد ق ول ان 
و «ولایدین زینعینْ الا ما ظهر منها». قال: شا خام 
وَالسَکة و هی الْقتْ . 
بوصیر می‌گوید از امام صادق عّ تفسیر «ا ما ظَهّر» را 


خواستم. فرمود عبارت است از انگشتر و دستیند. 


۱ کافی, ج ۵ /ص ۵۲۱ و وسائل ج ۳ /ص ۲۵ 
۳ کافی ج ۵ / ص ۵۲۱و وسائل ج ۳/ص ۲۵ 


استپذان ۱۳۷ 


وج من اد ۳ ری دا 1 بکن را قال: اجه و اه 
و الدمان . 

راوی که یک شیعه است می‌گوید: از حضرت صادق علیَه پرسیدم 
که برای مرد نگاه کردن به چه قسمت از بدن زن جایز است 


درصورتی که محرم او نباشد؟ فرمود چهره و دو کف دست و دو قدم. 


این روایت متضمّن حکم جواز نظر بر وجه و کفین است نه حکم عدم 
وجوب پوشیدن آنهاء و اینها دو مسألة جداگانه می‌باشند ولی بعداً خواهیم 
گفت اشکال بیشتر در جواز نظر است نه در عدم وجوب پوشیدن. اگر نظر 
جایز باشد به طریق اولی پوشیدن واجب نیست. بعداً دراین‌باره بحث 
خواهیم کرد. 

۵. «اسماء» دختر ابوبکر که خواهر عايشه بود ‏ به خانة پیغمبر اکرم 
آمد درحالی که جامه‌های نازک و بدن‌نما پوشیده بود. رسول اکرم روی 


خویش را از او برگرداند و فرمود: 


با ثم ات | لت العحیض ل طخ آن ری نبا ال 
هذا و هذا .و آشارالی که و وجهه. 

ای اسماء! همینکه زن به حد بلوغ رسید سزاوار نیست چیزی از بدن 
او دیده شود مگر این و اين -اشاره فرمود به چهره و قسمت مچ به 


ک 1 ت 1 


۱ کافی» ج ۵ / ص ۵۲۱ و وسائل ج ۳ /ص ۲۵ 
۲ سنن ابوداود» ج ۲ /ص ۳۸۳ 


۱۳۸ مسألةٌ حجاب 


این روایات با نظر ابن‌عباس و ضحاک و عطا منطبق است نه با نظر 
ابن‌مسعود که مدعی بوده است مقصود از زینت ظاهره جامه است. 

امن نظر ابن‌مسعود قابل توجیه نیست. زیرا جامه‌ای که خودبه‌خود 
شود زنان زینتهای خود را آشکار نکنند مگر جامة رو را. جامة رو قابل 
که قابل این هست که دستور پوشانیدن يا نپوشانیدن آنها داده شود. 

به هر حال این روایات می‌فهماند که برای زن پوشانیدن چهره و 
در این قسمتها وجود دارد نظیر سرمه و خضاب که معمولاً زن از آنها خالی 
نیست و پاک‌کردن آنها یک عمل فوق‌العاده به شمار می‌رود نیز مانعی ندارد. 

این مطلب را توضیح می‌دهیم که ما این مسأله را از نظر خودمان بیان 
می‌کنیم و استنباط خودمان را ذکر می‌نماييم و اما هر یک از آقایان و 
خانمها از هر کس که تقلید می‌کنند عملاً باید تابع فتوای مرجع تقلید 
خودشان باشند. آنجه ما می‌گوييم با فتوای بعضی از مراجع تقلید تطبیق 
مخالفی وجود ندارد. هر چه هست به اصطلاح احتیاط است نه فتوای 
آشنا شوید و به منطق متین و محکم اسلام مجهز گردید. 

همه می‌دانیم امروز قشر عظیمی از اجتماع که به غلط خود را 
«روشنفکر» معرفی می‌کنند با نظر بدبینی به اسلام در مسائل مربوط به زن 


استپذان ۱۳۹ 


تنها به پیروی از شهوات خود عملاً مقید به حجاب و عفاف نیستند بلکه 
چون با حجاب اسلامی و منطق آن آشنا نیستند اعتقاد پیدا کرده‌اند که این 

اگر تنها عمل نکردن و پیروی از شهوات بود سهل بود؛ موضوع. 
اجتماعی اسلام از نزدیک آشنا شوید تا بتوانید جواب آن اشخاص را در 
برخوردها بدهید. 

بدیهی است تنها خواندن رساله‌های عملیّه و آگاهی بر متون فتواها 
برای این منظور کافی نیست. بحثی استدلالی» هم از جنبة نقل و هم از 
جنبة فلسفة اجتماعی لازم است. این جهت است که این بحث را بر ما 
ادله و مدارک این مسأله, 

اما اينکه زن نسبت به محارم خود تا چه اندازه حق دارد پوشش 
استنباط می‌شود و بر طبق آن نیز بعضی از فقها فتوا داده‌اند این است که از 
ناف تا زانو از محارم غیرشوهر باید پوشیده شود. 


کیفیت پوشش 

بعد از این استثنا این جمله آمده است: «و لیضْرِبن بخمرهن علی 
جیوینْ» یعنی می‌باید روسری خود را بر روی سینه و گریبان خویش قرار 
دهند. البته روسری خصوصیتی ندارد. مقصود پوشیدن سر و گردن و 
گریبان است. همان‌طور که قبلاً از تفسیر کشاف نقل کردیم -دیگران نیز 


۱۴۰ مسا حجاب 


همان‌طور گفته‌اند -زنان عرب معمولاً پیراهنهایی می‌پوشیدند که 
گریبانهایشان باز بوده دور گردن و سینه را نمی‌پوشانید. روسریهایی هم که 
روی سر خود می‌انداختند از پشت سر می‌آویختند (همان‌طوری که الان 
بین مردان عرب متداول است»» قهراً گوشها و بناگوشها و گوشواره‌ها و جلو 
سینه و گردن نمایان می‌شد. این آیه دستور می‌دهد که باید قسمت اويختة 
همان روسریها را از دو طرف روی سینه و گریبان خود بیفکنند تا فسمتهای 
یاد شده پوشیده گردد. 

امین هر تس ۵ ان شارت رل ها نها رز 
تراها و سوالقها»" یعنی زن مو و سینه و دور گردن و زیر گلوی خود را 

این آیه حدود پوشش را مشخص می‌کند. در ذیل این آیه شیعه و 
سنی روایت کرده‌اند که: 


«روزی در هوای گرم مدینه زنی جوان و زیبا درحالی که طبق 
معمول روسری خود را به پشت گردن انداخته و دور گردن و 
بناگوشش پیدا بود از کوچه عبور می‌کرد. مردی از اصحاب رسول 
خدا از طرف مقابل می‌آمد. آن منظرةٌ زیبا سخت نظر او را جلب کرد 
و چنان غرق تماشای آن زیبا شد که از خودش و اطرافش غافل 
گشت و جلو خودش را نگاه نمی‌کرد. آن زن وارد کوچه‌ای شد و 
جوان با چشم خود او را دنبال می‌کرد. همان‌طو رکه می‌رفت ناگهان 
استخوان یا شیشه‌ای که از دیوار بیرون آمده بود به صورتش اصابت 


کرد و صورتش را مجروح ساخت. وقتی به خود آمد که خون از سر و 


۱مجمع‌البیان, ذیل ای ۲۱۷ سورة نوز 


استیذان ۱۳۱ 


صورتش جاری شده بود. با همین حال به حضور رسول اکرم رفت و 


هی ری ی ی 
مین ین یغْضَوا من آبصارهم الی آخرا. 
این ترکیب لغوی یعنی ترکیب لغت «ضرب» با لغت «علی» این معنی را 
می‌رساند که چیزی را بر روی چیز دیگر قرار دهند به طوری که مانع و 
حاجبی بر او شمرده شود. در تقسیر کشاف می‌گوید: 
ضرَیَتْ بخبارها علی جیمها کقزلک ضرَبْتْ پیدی عَلی اماط لذا 
ماص با عافه 


۰ 


و3 


ایضاً در کشاف در ذیل آية ۱۱ از سور کهف که اين ترکیب لغوی در 


آن نا لها ججاباً من آن تشمع. 


۱ کافی ج ۵ /ص ۵۲۱ و وسائل ج ۳ / ص ۲ تسین صاقی ی کی و المتترن سیوطی 
ج ۵ص ۰ ذیل همین ایه 

این نکته باید یادآوری شود که معمولاً این حدیث که از جریان بازبودن بناگوش و دور 
گردن زنی و نگاههای شهو ت آلود و عمدی مردی حکایت می‌کند در کتب اهل حدیث و 
فش ین نوی شان فوون ا بقل نی تضران.» آوودمس قیقد انعدا خییق ند 
نظر می‌رسد که با ی «و قَل لمْمناتِ بصن من اتصارهٌ» سرو کاری ندارد و حال آنکه 
این دو آیه پا هم نازل شده‌اند و همچنا ن که اب اون تلف نکام ند راو فش من کی یز 
دوم به مفاد «و لا یبْدین ین الا ماهر منها ولیضوئن مهن علی جیویینْ» تکلیف زنان 
را روشن می‌کند. طاهرا هخسن عفت است که در تسیر ای این حد مرا دیل اجه 
دوم نقل کرده است. استدلال ما بدین حدیث در اینجا نیز بر همین اساس است. 


۱۳۲ مسا حجاب 


یعنی بر روی گوشهای آنها پرده‌ای قرار دادیم که نشنوند. 


در تفسیر مجمع‌البیان در ذیل یه مورد بحثت می‌گوید: 


«زنان مأمور شده‌اند که روسریهای خود را بر روی سین خود 
بیفکنند تا دور گردن آنان پوشیده شود. گفته شده‌است که قبلاً 
دامنة روسریها را به پشت سر می‌افکندند و سینه‌هایشان پیدا بود. 
کلم «جیوب» ( گریبانها) کنایه است از سینه‌هاء زیرا گر یبانهاست که 
روی سینه‌ها را می‌پوشاند. و گفته شده است که ای جهت این 
دستور رسیده است که زنان موها و گوشواره‌ها و گردنهای خویش ر 
بپوشانند. ابنعباس در ذیل این آیه گفته است: زن باید موی و سینه 


و دور گردن و زیر گلوی خویش را بپوشاند.» 


تفسیر صافی نیز بعد از ذکر جملةّ «لیطْربُنَ بفرهن عَی جیوینّ» 
می‌گوید: «برای اینکه گردنها پوشیده شود.» 

به هر حال منظور این است که این آیه در کمال صراحت حدود پوشش 
لازم را بیان می‌کند. مراجعه به تفاسیر و روایات اعم از شیعه و سنی و 


مفهوم آیه باقی نمی‌گذارد. 


استتتتای دوم: 

«و لا دین یا لین غ» یعنی زینتهای خود را آشکار 
نکنند مگر برای شوهران و... 

استثنای اول مقداری از زینت را که نمایان بودن آن نسبت به عموم 
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آشکار نمودن مطلق زینت برای آنان جایز است. در استثنای اول دايرة 
مورد استثنا از نظر مواضع تنگتر و از نظر افراد وسیعتر است و در استثنای 
دوم برعکس است. 

غالب این اشخاص که در آیه نام برده شده‌اند همان کسانی هستند که 
در اصطلاح فقه به نام «محارم» خوانده می‌شوند و از این قرارند: 

۱. لْعولتن - شوهران 

۲ رنه پدرآن 

ِ اژ ابا بعولتهن - پدر شوهران 

۴ و ناهن - پسران 

۵. آو نام بعولْتهنٌ - پسر شوهران 

۶ آو احُائهنٌ -برادران 

۲ و بنی اِحوانهنٌ - پسر برادران 

۸ و بنی أخواتهنٌ - پسر خواهران 

٩‏ آزنسانهن رگا 

۰ و ما مَلَکت این -مملوکان 

۱ آوالتابعیت غرآولی الاربَة -طفیلیانی که کاری با زن ندارند 

۲ آو الطفلٍ الیل یظهروا غلن عَوّرات الْساء -کودکانی که از امور 
جنسی بی‌خبرند یا توانایی کار زناشویی ندارند 

در موارد ذکر شده تنها چهار مورد اخیر قابل بحث است: 


الف. زنان (ذسائهنْ) 
در این کلمه سه احتمال داده شده است: 
۱. اينکه مراد زنان مسلمان هستند. مفهوم آیه بنا بر این قول این 


۱۴ مسا حجاب 


ایشان بیوشاند. 

۲ اینکه مراد مطلق زنان است خواه مسلمان یا غیرمسلمان. 

۳ اینکه مراد زنهایی است که در خانه هستند مانند زنان خدمتکار. 
مفهوم این تفسیر این است که هر زنی به غیر از زنان داخل خانه به سایر 
زنان نامحرم است. این احتمال به کلی مردود است زیرا یکی از مت 9 
ضروریات اسلام این است که زن به زن محرم است. 

احتمال دوم نیز ضعیف است زیرا که در این احتمال نکته‌ای برای 
اضافة «نساء» به ضمیر وجود ندارد ولی طبق احتمال اول نکتة این اضافه 
این است که زنان کفار بیگانه هستند و از خودشان نمی‌باشند. 

حقیقت این است که احتمال اول قویترین احتمالات است و روایاتی 
هم بر طبق آن وارد شده که برهنه شدن زن مسلمان را در برابر زنان یهودیه 
یا نصرانیّه منع کرده است. در این روایات استناه شده است به اینکه زنان 
غیرمسلمان ممکن است زیبایی زنان مسلمان را برای شوهران پا برادران 


وم -ه 
۶ نم مه 


خود توصیف کنند: ان قَذْ یَصفْنَ لاژواجهن و احْوَتهن 

باید توجه داشت که در اینجا مسأّله‌ای وجود ِ 9 این است که 
برای هیچ زن مسلمان جایز نیست که محاسن یعنی زیباییهای زن دیگر را 
برای شوهر خود توصیف کند. وجود این تکلیف زنان مسلمان را در برابر 
یکدیگر تأمین می‌دهد. ولی در مورد زنان غیرمسلمان اطمینان نیست. 
ممکن است آنان برای مردان خود از وضع زنان مسلمان سخن بگویند. لهذا 
به زنان مسلمان دستور داده شده است که خود را از ایشان بپوشانند. ولی 
البته آیه صراحت کامل ندارد به اینکه ظاهرکردن زینتها و زیبایبها در برابر 
انا اه اس یتنا فان قدلای شیک گت ات که شوه گاید 
عمل مکروه است. فقها معمولاً در اين مسأله قائل به وجوب پوشش زن 
نسبت به زنان غیرمسلمان نیستند و تنها به کراهت بی‌پوششی فتوا 


استیذان ۱۴۵ 


می‌دهند. 
ب. بردگان و مملوکان و ما مَلَکَت أیْماُْنَ) 

در این جمله دو احتمال است: یکی اينکه مراد خصوص کنیزان است 
و دیگر اينکه مراد مطلق مملوک است و شامل غلامان نیز می‌باشد. در 
اینجا نیز روایات مویٌد تفسیر دوم است ولی فتوای فقها با آن هماهنگی 
ندارد. 

در روایت است که مردی از مردم عراق که به واسطة مجاورت با ایران 
معمولاً در اين مسائل سختگیرتر بودند - آمد به مدینه و به حضور امام 
صادق ع مشرّف شد. به مناسبتی سخن از مردم مدینه به میان آمد و 
آن مرد اعتراض کرد و گفت اينها زنان خود را همراه غلامان می‌فرستند و 
احیانا زنان هنگامی که می‌خواهند سوار شوند به کمک غلامان سوار 
می‌شوند. مثلاً دست روی سانه,غلامان می‌گذازند,و سوار می‌شوند. امام 
صادق فرمود این کار مانعی ندارد» و انگاه اية ۵۶ از سوره احزاب را که مفید 
همین معنی است قرائت فرمود: «لا جناح علَن فی ابائهن ولا بُنائهن ولا 
احُوانهنٌ ولا آبْناء احُوانهِنٌ ولا آبْناء هن ولا نسائهن ولا ما مک أََاین» 
یعنی برزنان در مورد پدران و پسران و برادران و برادرزادگان و 
خواهرزادگان و زنان و مملوکهایشان باکی نیست...! 

به‌طورکلی بردگان اعمّ از جنس زن يا مرد از نظر اسلام در بسیاری از 
احکام استثناهایی دارند. مثلاً از نظر خود پوشش و حرمت نظر, کنیزان با 
زنان آزاد فرق می‌کنند. بر کنیزان واجب نیست که سرهای خود را بپوشانند 
و حال آنکه بر زنان آزاد لازم است سر خود را بپوشانند. ظاهرا سر مطلب 
خدمتکاری آنهاست. علی هذا بعید نیست که غلامان نیز چنین استثناتی 


۱ کافی ح ۵ /ص ۵۳۱ 


۱۴۶ مسا حجاب 


داشته باشند. 

ولی هشخنانكة کفبيم از نظ. فتهای فقها آین کم بعید است ها اد 
طرف دیگر حمل جملة رو مامَلَکَت باکت به خصوص کنیزان نیز بسیار 
مستبعد است. 

اگر بخواهیم استثنای مملوک را منحصر به کنیزان بدانیم باید بگوییم 
زنان آزاد بر یکدیگر مطلقاً محرم می‌باشند ولی کنیزان برای زنان آزاد محرم 
نیستند مگر زنان آزادی که مالک این کنیزان می‌باشند. و وقتی این مطلب 
را هم بدین‌فتوا اضافه کنیم که بسیاری از فقها پوشش را برای کنیز حتی 
نسبت به مردان بیگانه واجب ندانسته‌اند نتیجه خیلی عجیب خواهد بود. 
کنیزان نامحرم می‌باشند. یکی نیز کاملااد اک ایک مرد است. البته 


چ. طفیلیانی که نیازی به زن ندارند (لَِْن غر وی الاربة) 

قدر مسلم ایرم جمله یو اتگار و افواد بل را که دارای شهوت نیستند 
و جاذبه‌ای را که در زن است درک نمی‌کنند شامل می‌گردد. بعضیها 
عمومیت بیشتری در آیه قائل شده‌اند و آن را شامل خواجگان حرمسرا نیز 
دانسته‌اند به استناد اینکه خواجگان نیز حاجتی به زن ندارند. 

محرم دانستن خواجگان و آوردن آنان به حرمسراها در زمانهای قدیم 
پراساس همین فتواً بوده است, 

برخی دیگر در آیه تعمیم بیشتری داده‌اند و گفته‌اند شامل فقرا و 
مساکین نیز می‌باشد. یعنی کسانی که وضع خاص آنان و شرایط آنان طوری 
است که در این عوالم نیستند. کسی که برای نانش معطل است و به خاطر 
لقمة نانی به دنبال آن می‌دود و مخصوصاً با فاصلة طبقاتی‌ای که بین آندو 


استیذان ۱۳۷ 


وجود دارد هرگز به قکر مسائل جنسی نخواهد بود. 

ولی حقیقت این است که این اندازه توسعه در مفهوم ایه بسیار بعید 
تقرس رشان یواست واخریصیو دهم تا این 
است که طبقة دوم را مشمول آیه بدانیم. 


د. کودکانی که از امور جنسی بی‌خبرند يا توانایی ندارند (الطْْل لین 1 یَظَهروا 
عَلی عَوْرات الساء) 

این قسمت را نیز دو جور می‌توان تفسیر کرد. کلمة «م بظهُروا» از 
مادةّ «ظهور» است و با کلمة «علی» متعدی شده است. ممکن است ترکیب 
این دو کلمه مفهوم «اطلاع» را بدهد. پس معنی چنین می‌شود: کودکانی که 
بدهد. پس معنی چنین می‌شود: گودکانی که بر استفاده از امور نهانی زنان 
توانایی ندارند. 
این‌گونه مطالب را ندارند. اما طبق احتمال دوم مقصود بچه‌هایی است که 
قدرت بر آمور جنسی ندارند یعنی غیربالغ می‌باشند هر چند ممیّز بوده 
باشند. طبق احتمال دوم اطفالی که همه چیز می‌فهمند و نزدیک به حد 
لوغ می‌باشند ولی بالغ نمی‌باشند جزء استخناها هستند. فتوای فقها نیز بر 

در دنبالة آیه می‌فرماید: « لا یَضرِینَ بأجلهنٌ لیْعَمٌ ما یضفین من 
زینتهنْ» یعنی زنان به منظور آشکار ساختن زینتهای پنهان خود پای بر 
زمین نکوبند. 

زنان عرب معمولاً خلخال به پا می‌کردند و برای اينکه بفهمانند خلخال 
قیمتی به پا دارند پای خود را محکم بر زمین می‌کوفتند. آية کریمه از این 


۱۴۸ مسألةٌ حجاب 


کار هم نهی فرمود. 

از این دستور می‌توان فهمید که هر چیزی که موجب جلب توجه 
مردان می‌گردد مانند استعمال عطرهای تند و همچنین آرایشهای 
جالب‌نظر در چهره ممنوع است. به‌طورکلی زن در معاشرت نباید کاری بکند 
که موجب تحریک و تهییج و جلب توجه مردان نامحرم گردد. ۳ 

جملة آخر آیه چنین است: و توبوا لاله یعاً با الْزّمنون لعلکم 

همه به سوی خدا بازگشت کنید. باشد که رستگار گردید. دآب قرآن 
این است که در پایان دستورها مردم را به خدا متوجه می‌سازد تا در به کار 
بستن فرمانهای او سهلنکا با 


آیات ۸ ۵ ۰سورة نور نیز مربوط به همین مباحث است. تفسیر آنها 
را نیز ذ کر می‌کنیم: 


بای الذی انوا نکم ال ی لته انکه واذین 1 
لو الم منم تلات مراب من قبل صلة ال وحن تضعون 
بابک من اه و من بَفد ضلاة العشاء ثلاث عورات کم 
یش عَلیکم و لا عم جناعغتض طوافون یک بفشکم عل 
بَعض کذلک یبن ال کم لیات وَالة علیم حک (۵۸) و لذا بل 
لاطفال منک ام ینوگ ان دی من نله گذ یک 
یبن ال کم ایاته واه علیه کی )۵٩(‏ و 
لایوجون نکاحا لیس عَلننَ جنام آن بضفن سَعْن نیام غمر 
جات و تلع وا ره یه( ۰ 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! بایست مملوکهای شما و کودکان نابالغ 


۱۳۹ 


۱۵۰ مسا حجاب 


شما در سه وقت اجازة دخول بگیرند: پیش از نماز صبح.ء و هنگام 
نیمروز که جامه‌های خویش می‌نهید» و بعد از نماز عشاء ( که آمادة 
خواب می‌شوید). این سه وقت. خلوت شماست. در غیر این سه وقت 
بر شما وبر آنان با کی نیست ( که بی‌اجازه وارد شوند). آنها و شما زیاد 
بر یکدیگر می‌گذرید. خداوند آیات را چنین بیان می‌کند. خداوند دانا 
و چون کودکان شما به حد بلوغ رسیدند باید مانند دیگران اجازة 
زنان بازنشسته که امید ازدواج ندارند با کی نیست در حالی که خود را 
به زیوری نیاراسته‌اند و قصد خودنمایی ندارند جامة خویش به زمین 
نهند. و اگر از این نیز خودداری کنند برایشان بهتر است. خداوند 
شنوا و داناست. 


در این آیات دو استثناءء یکی برای قانون کسب اجازه در وقت ورود در اتاق 
دیگران و دیگر برای قانون پوشش زنان ذ کر شده است. یه اول و دوم راجع به 

قبلا این دستور را شرح دادیم که هرکس می‌خواهد وارد محل خلوت 
دیگری شود باید اعلام کند و باکسب اجازه وارد شود. و گفتیم این دستور حتی 
در مورد محارم نزدیک مانند پسر نسبت به مادر و پدر نسبت به دختر نیز جاری 
اجازه خواستن فقط در سه نوبت لازم شمرده شده است و در اوقات دیگر لازم 
دانسته نشده است. این دو طبقه عبارتند از: 


۱ دی مک نکم -مملوکان شما 


بان وگن ۱0۱ 


۲. لین لیوا الم مک -کودکان نابالغ شما 
سه نوبتی که این دو دسته باید اجازه بخواهند عبارت است از: پیش از نماز 
صبح. و هنگام نیمروز که افراد به خاطر گرما لباس رو را از تن درآورده استراحت 
می‌کنند. و بعد از نماز عشاء که هنگام رفتن به رختخواب است. 
در این مواقع معمولاً زن یا مرد در لباس غیرعادی هستند و چون تازه از 
خواب برخاسته‌اند (قبل از نماز صبح) و یا تازه می‌خواهند به خواب روند (بعد از 
نماز عشاء) و یا در حال استراحتند (وقت ظهر) معمولاً با لباس خواب بسر 
می‌برند. در چنین آوقاتی مملوکان و پسران تابالغ باید باکسب اجازه وارد اتاق 
شوند ولی در مواقع دیگر به علت احتیاج به رفت و آمدهای مکرر (طوّافونَ 
یم بعکم عل بَفْض) استیذان لازم نیست. در این آیات سه نکته جلب توجه 
۱ ابنکه «لَذین ملک مارم ولج هل رای جمع مذکر است 
تیاه کرشده ابیت یات ها شتا ن که تفاسره 
روایات نیز تصریح شده است. از آن جمله روایتی است در کافی از حضرت صادق 
قال: هی اه نی الاجال دون الساء. قیل: قالساء یشان ی 
هزه لاب ساعات؟ قال: لا ولکن یَدحلنَ و رن (. 
این دستور (اجازه خواستن در سه نوبت) مخصوص مردان است. 
سوال شد که آیا زنان باید اجازه بگیرند؟ فرمود؛ نه» همین‌طور 


می‌آیند و می‌روند. 


۱ کافی ج ۵ /ص ۵۲۹ 


۱0۲ ات 


اينکه غلامان در غیر این سه نوبت حق دارند بدون اجازه وارد اتاق زن 
شوند خود دلیل بر این است که غلامان نیز وضع استنناتی دارند. و این خود 
شاهدی قوی می‌باشد بر اينکه در آیة پوشش هم که قبلاً تفسیر کردیم جملة 
«ما ملکث مان شامل غلامان نیز می‌باشد. حتی در آیه‌ای که فعلاً مورد بحث 
است تعبیر به «مَلَکٌث َياتَکمْ» شده است (با ضمیر مذکر) تخت لاز۸ تیست کة 
برده, مملوک خود زن باشد. 

در اینجا نباید اعتراض کرد که اکنون رسم بردگی منسوخ شده است و 
برده‌ای وجود ندارد و پافشاری در این بحثها بی‌ثمر است. زیر اولاً روشن شدن 
نظر اسلام در این مسائل مارا به هدف کلی این قوانین که برخی از آنها مورد ابتلا 
نیز می‌باشد بهتر واقف می‌سازد. و ثانیاً اگر فقیه متهوّری جرأت کند چه بسا 
حکم غلامان راز راه ماکسومنایط» ب] موارد مشلابه ارلار قایل خدمتکاران بتواند 
تعمیم دهد. 

ار جمل «طونن یگ کولب ید می‌شد:مزا نک 
در مورد غلامان و پسران نابالغ اجازه خواستن واجب نیست این است که وجوب 
استیذان اینها به واسطة تکزر آمد و شد موجب حرج و واقع‌شدن در مضیقه 
است. 

درحقیقت اباحة در این موارد نیز از این باب است که تکلیف موجب 
دم شتگه شک نها انم وت کف کی ماک نورد 

ما معتقدیم که سایر استثناهای باب پوشش مثلاً استثنای وجه و کفین و 
همچنین استئنای محارم نیز از همین قبیل است. قبلا در این باره بحثی شد. به 
زودی دوباره مشروحتر بحث خواهیم کرد. 

۳. اطفالی که در اين آبه مکلف شده‌اند که مانند مردان بزرگ در سه نوبت 
اجازه بگیرند اطفالی هستند که به حد بلوغ نرسیده‌اند. بنابراین اطفال نابالغ ولو 


ممیّز و نزدیک به بلوغ» در غیر سه وقتی که آیه تعیین شده است می‌توانند 


آیات دیگر ۱۵۳ 


بدون کسب اجازه وارد خلوتگاه شوند. 
این آیه علی‌الظاهر می‌تواند قرینه باشد که مقصود از جملة «والطْفُل 
این یروا علی عَورات التستام) گنه در آبة پوشش آ مایت 9 قبلا دو 
و اما استشناتی که دربارة مسألة پوشش است: «وَالَْواعذ من‌الْساء اللاق 
ای یه اش اس کر سا له موعسن اشتضای ای موم ی ای۸ ۲۱ 


همین سوره و استثنای سوم در این آیه آمده است. در اینجا می‌فرماید: 


«زنان از پاافتاده‌ای که امیدی به ازدواج ندارند می‌توانند لباس روی 
خود را بر زمین نهند مشروط بر اینکه نخواهند خودنمایی و 
خودآرایی بکنند. گ وال۱۳ اثر چاب شاف را رعایت کنند و خود 


را پوشیده دارند بهتر است و خدا شنوا و داناست.» 


مقصود از «قواعد» کیانند؟ مقصود زنان سالخورده‌ای هستند که از جنبة 
زن‌بودن بازنشسته شده‌اند. یعنی دیگر مطلوب مرد -از نظر جنسی -واقع 
نمی‌شوند و لذا امیدی به ازدواج ندارند. ممکن است طمع داشته باشند ولی 
امید ندارند. جملة «أَنْ یَضَعن ثیامینٍ» می‌فهماند که زن دو نوع لباس دارد: یکی 
لباس بیرون و دیگر لباس داخل منزل. آنچه رخصت داده شده است این است 
که زنان سالخورده می‌توانند لباس رو را دربیاورند ولی در عین حال به آنها اجازة 
خودنمایی و خودآرایی داده نشده است. 

در روایات اسلامی حدود برداشتن پوشش برای زنان سالخورده تعیین 
گردیده است و ذ کر شده که جایز است روسری خود را بردارند: 


۱۵۴ مسا حجاب 


سوه عن آبی عبداثم هرا «آن ضشن ضَعن ثیامیلٌ» قال از 
وابجلبابٌ. لت :بل ید مَنْ کان؟ فقال :بان دی مرخ کان» غعر 

تب جة بزيتد. فان 1 تَفعل َو بر ما۰ 

عبیدالله حلبی گفت که امام صادق فرمود مقصود از «أنْ یَضَفنَ 
یامن » روسری و چهارقد است. 

گفتم جلوه رک س که بود؟ فرمود جلو هرک س که بود اما به شرط اینکه 
ساده باشد و نخواهد خودآرایی و خودنمایی کند. 


از جملة « ون یتفن خر هن » می‌توان یک قانون کلی استنباط کرد و آن 
این است که از نظر اسلام هرقدر زن جانب عفاف و ستر را بیشتر مراعات کند 
پسندیده‌تر است و رخصتهای تسهیلی و ارفاقی که به حکم ضرورت دربارة وجه 
و کفین و غیره داده شده است این اصلکلین اخلاقی وامنزلی را نباید از یاد ببرد. 


۱.کافی ج ۵ /ص ۵۲۲ وسائل ج ۲ /ص ۲۵و ۲۶ 


همسران پیغمبر 


آیات اصلی مربوط به وظیفة پوشش همان آیات سورة نور بود که بیان شد. 
آیاتی چند هم در سورة احزاب است که می‌توان آنها رادر حاشية این مطلب ذ کر 
کرد. قسمتی از اين آیات مربوطاست به زتان"وشتول خدا و قسمت دیگر 
دستورهایی است که دربارة حفظ حریم عفاف وارد شده است. اما قسمت اول: 


یا نساء ی ان اد حَدٍ من الساء آن ان ین قل خضفن باتزل 
یطمع الذی ق قبه مرض و قلْنَ قَ ولا عفروفاً (۳۲)و قَوق نی 
یتک و لاتم چن ترح اهلد الولی... 


در این دو آیه مخاطب» زنان پیفمی اکرم ص می‌باشتا: 


«ای زنان پیغمبر! شما همچون سایر زنان نیستید اگر پرهیزکار 
باشید. مواظب باشید که در سخن نرمش زنانه و شهوت آلود به کار 


۱۵۵ 


۱۵۶ 


مسألةٌ حجاب 


نبرید که موجب طمع بیماردلان گردد. به خوبی و شایستگی سخن 
بگویید. در خانه‌های خویشتن قرار گیرید و مانند دوران جاهلیت 
نخستین به خودنمایی و خودآرایی از خانه بیرون نشوید.» 


مقصود از زاین دستور زندانی کردن زنا ن پیغمبر در خانه نیست. زیر تاریخ 


ی[ 


برد و آنان را از بیرون شدن از خانه منع نمی فرمود. مقصود از این دستور آن 
است که زن به منظور خودنمایی از خازه شود و مخصوصاً در مورد ز زنان 
پیفمی اکرم ص ال این وظیفه سنگینتر و موکدتر است. 


آبه ۳ سورة احزاپ چنین است: 


یا انّذین انا لاَذخُلو یوت ات ال آن بذ من طعام 
قی رین ولو قرو منت اد تشروا وله 
متسین مد یت اک کان پوفی الق ف فیستخی منک وا 

لایشتخیی من ات ز آذا سَالتْموهر متاعاً وه مسن قراء 
ججاب کم طهر ویک وقلوینَ و ماکان کم آن تَذوا زشول 
و لا آن تلکحوا َژواجه ین بقده آبد ام ان عس ندال 


عربهای مسلمان بی پروا وارد اتاقهای پیغمبر می شدند؛ زنهای پیغمبر 


ص ال هم در خانه بودند. آیه نازل شد که هتم هو ن اجازه وارد خانة 


پیغمبر نشوید. و اگر برای صرف غذا دعوت شدید به موقع بیایید و بعد هم 
برخیزید و بروید و به قصه گویی و صحبتهای متفرقه وقت نگیرید. زیرا این امور 
پیغمبر را ناراحت می‌کند و او شرم می‌کند شما را از خانة خود بیرون کند ولی 


۱۵۷ ۱ 


خدااز شما شرم نمی‌کند. و ثانیاًوقتی می‌خواهید چیزی از زنان پیغمبر بگیرید. 
از پشت پرده بخواهید بدون اینکه داخل اتاق شوید. این کارهابرای پا کیزگی دل 
شما و دل آنها بهتر است. شما نباید پیغمبر را آزار دهید و نه زنان او را پس از 
درگذشت پیغمبر به زنی بگیرید. که این کارها در نزد خدا بزرگ است. 

قر این آیه کلمه وابه»د گر شده اننت:ههان ظوری که قبلا گفتیم قر 
کلمات قدما هرجا سخن از آیة حجاب است مقصود همین آیه است. دستور 
حجاب که در این آیه است غیر از دستور «پوشش» است که مورد بحث ما 
می‌باشد. دستوری که در این آیه ذ کر شده اسّت راجع به سنن خانوادگی و 
رفتاری است که انسان باید در خانة دیگران داشته باشد. طبق این دستور مرد 
نباید وارد جایگاه زنان شود بلکه اگر چیزی می‌خواهد و مورد احتیاج اوست 
باید از پشت دیوار صدا بزند. این مسأله ربطی به بحث «پوشش» که در اصطلاح 
فقه نیز تحت عنوان «ستره نه «حجاب» نامیده می شود ندارد. 

جملة «لِکَم رل وبکغ وقلومیّ» مانند جملة «و آن بَستغففن خر فُنّ» 
که در آية ۶۰ از سوره نور آمده است دلالت می‌کند که هر اندازه مرد و زن جانب 
ستر و پوشش و ترک برخوردهایی که مستلزم نظر است رعایت نمایند به تقوا و 
پاکی تزدیکتر است. همان طور گه کعتيم رخصتهای تسهیلی و ارفاقی که به 
حکم ضرورت داده شده است نباید رجحان اخلاقی ستر و پوشش و ترک نظر را 
از یاد ببرد. 


حریم عفاف 


آیة ۶۰-۵۹ سور احزاب گگایست۱ 

یا یبا الب قل لواجک و ناتک و نساء امین بدنین 
عَلِنّ من جَلابیمنٌ ذلک آذنی آن یغرفن فلا بُوذیْنَ و کان ال 
غُفورارحیمً (۵4) نله انافقون این نی فلوبیخ موش 
َالوجفون نی الَدیلة نک مهم تم لاجاورونک فیها الا قللا 
(۶۰). 

ای پسیغمبر! به همسران و دخترانت و به زنان موّمنین بگ و که 
جلبابهای (روسریها) خویش را به خود نزدیک سازند. این کار برای 
اينکه شناخته شوند و مورد اذیت قرار نگیرند نزدیکتر است و خدا 
آمرزنده و مهربان است. 

اگر منافقان و بیماردلان و کسانی که در شهر نگرانی به وجود 
می‌آورند. از کارهای خود دست برندارند ما تور علیه ایشان خواهیم 


۱۵۸ 


حریم عفاف ۱۵۹ 


بت 

در این آیه دو مطلب را باید مورد دقت قرار داد: یکی اینکه «جلباب» 
چیست و نزدیک کردن آن یعنی چه؟ دیگر اینکه آنچه به عنوان علت و فایدة 
این دستور ذ کر شده که «شناخته شوند و مورد آزار واقع نشوند» چه معنی دارد؟ 

اما مطلب اول: در اینکه جلباب چه‌نوع لباسی را می‌گویند کلمات مفسرین 
و لغویین مختلف است و به دست آوردن معنای صحیح کلمه دشوار می‌باشد. 

در المنجد می‌نویسد: 


لباب القمیص آو الب الواسم. 
جلباب پیراهن یا لاس گشاد اشت. 


در مفردات راغب که کتاب دقیق و معتبری است و مخصوص شرح لغتهای 
قرآن نگاشته شده است می‌گوید: 

«املابیبٌ: َققض و اف (یعنی پیراهن و روسری) 

قاموس می‌گوید: 


وا لباب کیزداب و سپّار: میض و توب واسغ للم دون 
لح از ما ی به تما من موی کالحَقة. از هو ایاژ. 
جلباب عبارت است از پیراهن و 3 جامة گشاد و بزرگ کوچکتر از 
ملحفه و یا خود ملحفه (چادر مانند) که زن به وسیلة آن تمام 
جامه‌های خویش را می‌پوشد. یا چارقد. 

در لسان‌العرب می‌نویسد: 


۱۶۰ مس حجاب 


لیات توب آوسع من الیبار دون الّدام نفطی به را َأسَها و 
صدرها. 
جلباب جامه‌ای است از چارقد بزرگتر و از عبا کوچکتر. زن به وسیلة 


ان سر و سینة خود را می‌پوشاند. 


عبارت کشاف نیز قریب به همین است و در تفسیر مجفع‌البیان آنجا که 


آ لیات ار ان1: الللی یقطی وا سپ 4و وگیها (ذا خرجت شحاجد. 
جلباب عبارت است از روسری‌ای که در موقع خروج از منزل به کار 


برده می‌شود و سر و صورت ربا آن می‌پوشانند. 


ولی ضمن تفسیر آیه می‌گوید: 


‌ ر 


ی فل لام قلسترن موضع اب با لباب و هو لاه ی 
۳ ما الزاة. 

مقصود این است که با روپوشی که زن به خود می‌گیرد محل گریبان را 
بیوشاند. 


بعد می‌گوید: 


(و گفته شده است که جلباب همان چارقد است وامتص ود آیه ایین 


حریم عفاف ۱۶۱ 


چنانکه ملاحظه می‌فرمایید معنی «جلباب» از نظر مفسران چندان روشن 
نیست. آنجه صحیحتر به نظر می‌رسد این است که در اصل لغت کلمة «جلباب» 
شامل هر جامة وسیع می‌شده است ولی غالباً در مورد روسریهایی که از چارقد 
بزرگتر و از ردا کوچکتر بوده است به کار می‌رفته است. ضمناً معلوم می‌شود دو 
نوع روسری برای زنان معمول بوده است: یک نوع روسریهای کوچک که آنها ر 
«خمار» پا «مقنعه» می‌نامیده‌اند و معمولا در داخل خانه از آنها استفاده 
می‌کرده‌اند. نوع دیگر روسریهای بزرگ که مخصوص خارج منزل بوده است. این 
معنی با روایاتی که در آنها لوط دازآ فیک ند لس یز سازگار است. مانند 
روایت عبیداللّه حلبی که در تفسیر آية ۶۰سورة نور نقل کردیم. مضمونش این 
بود که در مورد زنان سالخورده جایز است خمار و جلباب راکنار بگذارند و نگاه به 
موی آنها مانعی ندارد. از این جمله فهمیده می‌شود که جلباب وسيلة پوشانیدن 
موی سر بوده انتتت: 

همچنین در روایاتدگگر دای و) ستفسجصععان آیه وارد شده اس ت که 
حضرت صادق بل می‌فرماید: «اا وأمْلْی اذا کائت الوا میسئة» یعنی 
وقتی زن سالخورده‌ای باشد جایز است چارقد و روسری را زمین بگذارد. 

بنابراین مقصود از نزدیک ساختن جلباب. پوشیدن با آن می‌باشد؛ یعنی 
وقتی می‌خواهند از خانه بیرون بروند روسری بزرگ خود را با خود بردارند. البته 
معنی لغوی نزدیک ساختن چیزی» پوشانیدن با آن نیست بلکه از مورد چنین 
استفاده می‌شود. وقتی که به زن بگویند جامه‌ات را به خود نزدیک کن مقصود 
این است که آن را رها نکن؛ آن را جمع و جور کن» آن را بی‌اثر و بی خاصیت رها 
نکن و خود را با آن بپوشان. 


۱ کافی ج ۵ /ص ۵۲۲ 


۱۶۲ مسا حجاب 


استفادة زنان از روپوشهای بزرگ که بر سر می‌افکنده‌اند دو جور بوده است: 
یک نوع صرفاً جنبة تشریفاتی و اسمی داشته است همچنانکه در عصر حاضر 
بعضی بانوان چادری را می‌بینیم که چادر داشتن آنها صرفاً جنبة تشریفاتی 
دارد. با چادر هیچ جای بدن خود را نمی‌پوشانند. آن را رها می‌کنند. وضع چادر 
سرکردنشان نشان می‌دهد که اهل پرهیز از معاشرت با مردان بیگانه نیستند و 
از اینکه مورد بهره‌برداری چشمها قرار بگیرند ابا و امتناعی ندارند. نوع دیگر 
برعکس بوده و هست: زن چنان با مراقبت جامه‌های خود را به خود می‌گیرد و 
آن را رها نمی‌کند که نشان می‌دهد اهل عفاف و حفاظ است. خودبه‌خود 
دورباشی ایجاد می‌کند و ناپا کدلان را مأیوس می‌سازد. بعداً خواهیم گفت که 
تعلیلی که در ذیل جمله آمده است موّید همین معنی است. 

و اما مطلب دوم پعنی بحث در علتی که برای این دستور ذ کر شده است: 

مفسرین گفته‌اند: گروهی از منافقین اوایل شب که هوا تازه تاریک می‌شد 
در کوچه‌ها و معابر مزاحم کنیزان می‌شدند. البته برای کنیزان چنانکه قبلا 
گفتیم پوشانیدن سر واجب نبوده است. گاهی از اوقات این جوانان مزاحم و 
فاسد متعرض زنان آزاد نیز می‌شدند و بعد مدعی می‌شدند که ما نفهمیدیم آزاد 
زن است و پنداشتيم کنیز است. لدا به زنان آزاد دسئور داده شد که بدون جلیاب 
یعنی درحقیقت بدون لباس کامل از خانه خارج نشوند تا کاملااز کنیزان 
تشخیص داده شوند و مورد مزاحمت و اذیت قرار نگیرند. 

بیان مذکور خالی از ایراد نیست. زیرا چنین می‌فهماند که مزاحمت نسبت 
به کنیزان مانعی ندارد و منافقین آن را به عنوان عذری مقبول برای خود ذ کر 
می‌کرده‌اند. در حالی که چنین نیست. اگرچه پوشانیدن موی سر ب رکنیزان 
واجب نبوده است و شاید رمز آن هم این بوده که وضع کنیز معمولاً جالب و 
تحریک آمیز نیست و مورد رغبت کسی واقع نمی‌شود و به علاوه‌کارشان خدمت 
بوده چنانکه قبلاً اشاره کردیم. ولی در هر حال این مزاحمتها حتی در مورد 


حریم عفاف ۱۶۳ 


کنیزان نیز گناه محسوب می‌شده است و منافقین نمی‌توانسته‌اند کنیز بودن را 
عذر خود قلمداد کنند. 

احتمال دیگری که در معنای این جمله داده شده این است که وقتی زن 
پوشیده و سنگین از خانه بیرون رود و جانب عفاف و پا کدامنی را رعایت کند 
افراد فاسد و مزاحم جرآت نمی‌کنند متعرض آنها شوند. 

بنابه احتمال اول معنی جملة «دلک آذنی أَن یفرفن فلایوْذیْنَ» این است 
که بدین‌وسیله شناخته می‌شوند که آزادند نه کنیز پس مورد آزار و تعقیب 
جوانان قرار نمی‌گیرند. ولی بنا به احتمال دوم معنی جمله این است که 
بدین‌وسیله شناخته می‌شوند که زنان نجیب و عفیف می‌باشند و بیماردلان از 
اینکه به آنها طمع ببندند چشم می‌پوشند زیرا معلوم می‌شود اینجا حریم 
عفاف است. چشم طمطکوریو ددت شیانت کوتله اس 

در این آیه حدود پوشش بیان نشده است. از این آبه نمی‌توان فهمید که آیا 
پوشیدن چهره لازم است با نه. آیه‌ای که متعرض حدود پوشش است آية ۳۲۱ 
سور نور است که قبلاً دربارة آن بحث شد. 

مطلبی که از این آبه استفاده می‌شود و یک حقیقت جاودانی است این 
است که زن مسلمان باید آنچنان در میان مردم رفت و آمد کند که علائم عفاف و 
وقار و سنگینی و پاکی از آن هویدا باشد وبا این صفت شناخته شود. و در این 
وقت است که بیماردلان که دنبال شکار می‌گردند از آنها یوس می‌گردند و فکر 
بهره کشی از آنها در مخیّله‌شان خطور نمی‌کند. می‌بینیم که جوانان ولگرد 
هميشه متعرض زنان جلف و سبک و لخت و عریان می‌گردند. وقتی که به آنها 
اعتراض می‌شود که چرا مزاحم می‌شوی» می‌گویند اگر دلش این چیزها را 
نخواهد با این وضع بیرون نمی‌آید. 

این دستور که در این آبه آمذه است ماتند دستوری است که در پیست و 
پنج آیه قبل از این آیه خطاب به زنان رسول خدا وارد شده است: «فلا تْضَغْنَ 


۱۶۴ شلات 


لول فطع آلٌذی نی قلیه وضش» یعنی در سخن گفتن رقت زنانه و شهوت‌آلود 
که موجب تحریک طمع بیماردلان می‌گردد به کار نبرید. در این آیه دستور وقار 
و عفاف در کیفیت سخن گفتن را بیان می‌کند و در آية مورد بحث دستور وقار در 
رفت و آمد و 

ماقبلاً گفتیم که حرکات و سکنات انسان گاهی زباندار است. گاهی وضع 
لباس راه رفتن» سخن گفتن زن معنی‌دار است و به زبان بی‌زبانی می‌گوید دلت 
را به من بدهء در آرزوی من باش» مرا تعقیب کن. گاهی برعکس با بی‌زبانی 
می‌گوید دست تعرض از این حریم گوتاه است. 

به هر حال آنچه از اين آیه استفاده می‌شود این است. نه کیفیت خاصی 
برای پوشش. از نظر کیفیت پوشش فقط یه ۲۱ سور نور است که مطلب را بیان 
می‌فرماید و باتوجه بدین که اين آبه بعد از آیة سورة نور نازل شده است می‌توان 
فهمید که منظور از «یُذْنین لت من جُلابیبن» این است که دستور قبلی سورة 
نور راکاملًرعایت نمایند تااز شو از 2راحتان راجت گزدند. 

در آیة قبل از این آیه می‌فرماید: «والذینَ دون امین والومنات بعیِ ما 
اکتَسَبوا فقد اختملوا یتنا و اما میینا» بعنی آنان‌که بدون جهت مردان و زنان 
باایمان را آزار می‌رسانند بهتان وگناه بزرگی مرتکب می‌گردند. این آبه رسماً به 
کسانی پرخاش می‌کند که مردان و زنان مسلمان را آزار می‌رسانند. بلافاصله به 
زنان دستور می‌دهد که در رفتار خود وقار و سنگینی را کاملا رعایت کنند تا از 
آزار افراد مزاحم مصونیت پیدا کنند. توجه بدین آیه بهتر به فهم مقصود يد 
مورد بحث کمک می‌کند. 

مفسران غالباً هدف جملة «یّدُنین لت من جَلابیمٌ» را پوشانیدن چهره 
دانسته‌اند» یعنی این جمله را کنایه از پوشیدن چهره دانسته‌اند. مفسران قبول 
دارند که مفهوم اصلی «یْدُنینٌ» پوشانیدن نیست اما چون غالبا پنداشته‌اند که 


این دستور برای باز شناخته‌شدن زنان آزاد از کنیزان بوده است اینچنین تعبیر 


زان خاک ۱۶۵ 


کرده‌اند. ولی ما قبلاگفتیم که این تفسیر صحیح نیست. به هیچ وجه قابل قبول 
نیست که قرآن کریم فقط زنان آزاد را مورد عنایت قرار دهد و از آزار کنیزان 
مسلمان چشم بپوشد. آنچه عجیب به نظر می‌رسد این است که مفسرانی که در 
اینجا چنین گفته‌اند غالباً همانها هستند که در تفسیر سورة نور باکمال صراحت 
گفته‌اند که پوشانیدن چهره و دو دست لازم نیست و آن را امر رین 
دانسته‌اند. از قبیل زمخشری و فخررازی. چطور شده است که این مفسران 
متوجه تناقض در سخن خود نشده‌اند و ادعای منسوخیّت آية نور را هم 
نکرده‌اند؟ 

حقیقت این است که این مفسران تناقضی میان مفهوم آیةنور و ی احزاب 
قائل نبوده‌اند. آبة نور را یک دستور کلی و همیشگی می‌دانسته‌اند خواه 
مزاحمتی در کار باشد یا نباشد ولی آية سورة احزاب را مخصوص موردی 
می‌دانسته‌اند که زن آزاد يا مطلق زن مورد مزاحمت افراد ولگرد قرار می‌گرفته 

نکته‌ای از آية مورد بحث استفاده می‌شود و آن این است که افرادی که در 
کوچه‌هاو خیابانهامزاحم زنان می‌گردند از نظر قانون اسلام مستحق مجازات 
سخت و شدیدی می‌باشند. تنها مثلاً آنها را به کلانتری جلب کردن و تراشیدن 
سر آنها کافی نیست بسیار سخت‌تر باید مجازات شوند. قرآن می‌فرماید: «لَْنْ 
لته النافقون والذین فی قلوییم مر والرجفون نی الدينة لسفرینک مهم 2 
لاتجاوروتک فمها الا قلیلاٌ» یعنی اگر اینهادست از عمل زشت خود برندارند تورا 
فرمان می‌دهیم که به آنها حمله بری که دیگر جز اندکی در پناه تو نخواهند بود. 
حداقل آنچه از این آیه مفهوم می‌شود تبعید آنها از جامعةّ پاک اسلامی است. 
جامعه هر اندازه برای عفاف وپاکی احترام بیشتری قائل باشد برای خائنان 
مجازات شدیدتری قائل می‌شود. و عکس آن؛ برعکس. 


حدود پوشش 


بررسی 

اکنون می‌خواهیم حدود پوششی که در اسلام بر زن واجب شده است. 
باتوجه به همة دلایل موافق و مخالفی که در مسأله‌هست. از ديدة فقهی بررسی 

مجدداً توضیح می‌دهیم که بحث ما جنبة علمی دارد نه فتوایی. این بنده 
نظر خودم را می‌گویم و هر یک از شما باید عملا به فتوای همان مجتهدی عمل 
کند که از او تقلید می‌نماید. 

قیلا لازم اس مظالیی را که ادقظر قعه‌اسلامی قطعی و شیم ایس 
اسلام هیچ‌گونه تردیدی وجود ندارد. این قسمت جزء ضروریات و مسلمات 
است. نه از نظر قرآن و حدیث و نه از نظر فتاوی در این‌باره اختلاف و تشکی؟ 
وجود ندارد. آنچه مورد بحث است پوشش چهره و دستها تا مچ است. 


۶۶ 


۱۶۷ ۳ 


۲. مسألة «وجوب پوشش» را که وظيفة زن است از مسألة «حرمت نظر بر 
زن» که مربوط به مرد است باید تفکیک کرد. ممکن است کسی قائل شود به عدم 
وجوب پوشیدن وجه و کفیّن بر زن و در عین حال نظر بدهد به حرمت نظر از 
جانب مرد. نباید پنداشت که بین این دو مساله ملازمه است. همچنانکه از لحاظ 
فقهی مسلّم است که بر مرد واجب نیست سر خود را بپوشاند ولی این دلیل 
نمی‌شود که بر زن هم نگاه گردن به سر و بدن مرد جایز باشد. 

بلیء ا گر در مسالة نظر قائل به جواز شویم در مسالة پوشش هم باید قائل به 
عدم وجوب شویم. زیرا بسیار مستبعد است که نظر مرد بر وجه و کفین زن جایز 
باشد ولی کشف وجه و کفین بر زن حرام باشد. بعدا نقل خواهیم کرد که در میان 
ارباب فتوا در قدیم کسی را نمی‌توان یافت که قائل به وجوب پوشیدن وجه و 
کفین باشد ولی هستند کسانی که نظر را حرام می‌دانند. 

۳ در مسالة جواز نظر تردیدی نیست که اگر نظر از روی «تلذذ» یا «ریبه» 
باشد حرام است. 

«تلذْذ» یعنی لذت بردن. و نگاه از روی تلذف یعنی نگاه به قصد لذت بردن 
باشد؛ و اما «ریبه» یعنی نظر به خاطر تلذذ و چشم‌چرانی نیست ولی خصوصیت 
ناظر و منظهرالیه مخموعاً طوری اسب که حطرنا ک است و خوف هست که 
لغزشی به دنبال نگاه کردن به وجود آید. 

این دو نوع نظر مطلقاً حرام است حتی در مورد محارم. تنها موردی که 
انتتضا شده نظری آسبت که مقدفة خراسگاری انیت که در این مورد گر ده 
هه باشتف که معمو لا هم هست -حایز است. البقه فترطش این است که هواقماً 
هدف شخص ازدواج باشد یعنی مرد جدا به خاطر ازدواج بخواهد زن را ببیند و 
از لحاظ سایر خصوصیات مورد نظر زن را پسندیده باشد نه آنکه برای 
چشم‌چرانی قصد ازدواج را بهانه قرار دهد. قانون الهی مانند قانونهای بشری 
نیست که بتوان با صورتسازی خیال خود را راحت کرد. در اینجا وجدان انسان 


۱۶۸ مسا حجاب 


حاکم است و خدای متعال که هیچ چیز بر او پوشیده نیست محاسب. علیهذا 
باید گفت درحقیقت استثنائی در کار نیست. زیرا آنچه قطعاً حرام است نگاه به 
تلذذ قهراً پیدا شود. 

فقها تصریح کرده‌اند که جایز نیست کسی به زنها نگاه کند تا در بین آنها 
شده است و درباره‌اش می‌اندیشد. از سایر جهات تردیدی ندارد. فقط از نظر 
چهره و اندام تردید دارد. می‌خواهد ببیند آیا می‌پسندد یا نه؟ برخی دیگر از 
فقها به صورت احتیاط مطلب را بیان کر ده‌اند. 


چهره و دو دست (وجه و کفین) 


بعد از اينکه موارد قطعی پوشش را بیان کردیم نوبت می‌رسد به بحث 
دربارة «پوشش وجه و کفین». 

مسألة پوشش برحسب اینکه پوشانیدن وجه و کفین واجب باشد یا نباشد 
دو فلسفة کاملا متفاوت پیدا می‌کند. اگر پوشش وجه و کفین را لازم بدانیم 
درحقیقت طرفدار فلسفة پرده‌نشینی زن و ممنوعیت او از هر نوع کاری جز در 
محیط خاص خانه و پا محیطهای صددرصد اختصاصی زنان هستیم. 

ولی اگر پوشیدن سایر بدن را لازم بدانیم و هر نوع عمل محرک و 
تهییج آمیز را حرام بشماریم و بر مردان نیز نظر از روی لذت و ریبه را حرام 
بدانیم اما تنها پوشیدن گردی چهره و پوشیدن دستها تا مچ را واجب ندانیم 
آنهم به شرط اينکه خالی از هر نوع آرایش جالب توجه و محرک و مهیّج باشد 
بلکه ساده و عادی باشد. آن‌وقت مسأّله صورت دیگری پیدا می‌کند و طرفدار 
فلسفةٌ دیگری هستیم و آن فلسفه این است که لزومی ندارد زن الزاما به درون 
خانه رانده شود و پرده‌نشین باشد بلکه صرفا باید این فلسفه رعایت گردد که هر 


۱۶۹ 


۱۷۰ مس حجاب 


نوع لذت جنسی اختصاص داشته باشد به محیط خانواده و کانون اجتماع باید 
پاک و منزه باشد و هیچ‌گونه کامجویی خواه بصری و خواه لمسی و خواه سمعی 
نباید در خارج از کادر همسری صورت بگیرد. بنابراین زن می‌تواند هر نوع کار از 
کارهای اجتماعی را عهده‌دار شود. 

البته در اینجا چند نکته هست: 

الف. ما فعلاً در این مقام نیستیم که آیا زن در درجة اول باید به وظایف 
خانوادگی عمل کند يا خیر؟ شک نیست که ما طرفدار این هستیم که وظیفة اول 
زن مادری و خانه‌سالاری است. 

ب. برخی از مناصب است که از نظر اينکه آیا زن از نظر اسلام می‌تواند 
عهده‌دار بشود يا نه» نیازمند بحث جداگانه و مفصل است. از قبیل سیاست و 
قضاء و افتاء (فتوادادن و مرجعیت تقلید). ما دربارة اینها جدا گانه بحث خواهیم 
و 

ج. خلوت با اجنبیّه خالی از اشکال نیست. شاید عقيدة اکثر فقها حرمت 
باشد. ما فعلاًنظر به آن نوع کار اجتماعی نداریم که مستلزم خلوت با اجنبیّه 
است. 

د.از نظر اسلام مرد رئیس خانواده است و زن عضو این دایره است. علیهذا 
در حدودی که مرد مصالح خانوادگی را در نظر می‌گیرد حق دارد که زن را از کار 
معینی منع کند. 

مقصود ما این است که اگر پوشیدن چهره و دو دست مخصوصا چهره 
واجب باشد خودبه‌خود شعاع فعالیت زن به اندرون خانه و اجتماعات خاص 
زنان محدود می‌شود ولی اگر پوشیدن گردی چهره واجب نباشد این محدودیت 
خود به خود لازم نمی‌آید. اگر احیانا محدودیتی پیدا شود از جهت خاص 
استثناتی خواهد بود. 

به هر حال با لازم نبودن پوشیدن گردی چهره. حکم شرعی برخی از کارها 


چهره و دو دست (وجه و کفین) ۱۷۱ 


از نظر حرمت يا جواز روشن می‌گردد. بسیاری از کارهاست که از نظر فقهی و 
شرعی اولاً و بالذات بر زن حرام نیست ولی اگر پوشش وجه و کفین را لازم 
بشماریم ثانیا و بالعرض بر زن حرام است. یعنی از آن جهت حرام است که 
مستلزم بازگذاشتن چهره و دو دست می‌شود. بنابراین جواز و عدم جواز آن 
کارها برای زن بستگی بدین دارد که پوشش وجه وکفین واجب باشد پا نباشد. ما 
ذیلاً چند نمونه از این کارها را مطرح می‌کنيم: 

۱. آیا برای زن رانندگی جایز است؟ 

می‌دانیم که ملد رانندگی بخصوض؛ خکمی ندارد. باید دید آن زن 
می‌تواند وظایف دیگر خود را در حین رانندگی اجراکند یا نه؟ اگر پوشش وجه و 
کفین واجب باشد باید گفت زن نمی‌تواند رانندگی کند. 

۲ آیاکار فروشندگی در خارج از منزل برای زن جایز است یا نه؟ 

البته مقصود آن نوع فروشندگیها نیست که فعلاً در دنیا معمول است و 
درحقیقت فریبندگی است نه فروشندگی. 

۳ آیاکار اداری برای زن جایز است یا نه؟ 

۴ آیازن حق دارد عهده‌دار تدریس -ولو برای مردان -بشود یانه؟ و آیااحق 
دارد که در کلاسی که مرد تدریس می‌کند معلم باس با نها 

اگر بگوبیم پوشش وجه و کفین لازم نیست و مرد هم درصورتی که نظر 
ریبه و تلذذ نداشته باشد می‌تواند به وجه و کفین نگاه کند. نتیجه این است که 
مانعی ندارد؛ والا جایز نیست. 

خلاصه اينکه وجه و کفین مرز محبوسیت و عدم محبوسیت زن است و 
ایرادهایی که مخالفین پوشش می‌گیرند درصورتی است که حجاب وجه وکفین 
را لازم بدانیم. ولی اگر پوشیدن وجه و کفین را واجب ندانیم» در پوشش سایر 
قسمتهای بدن هیچ‌گونه اشکالتراشی نمی‌توان کرد بلکه اشکال بر طرف 
مخالف وارد است. 


۱۷۲ ات 


آگرزن مرض نداشته باشد و نخواهد لخت بیرون بیاید. پوشیدن یک لباس 
ساده‌ که تمام بدن و سر جز چهره و دو دست تا مچ را بپوشاند مانع هیچ فعالیت 
بیرونی نخواهد بود. بلکه برعکس, تبرج و خودنمایی و پوشیدن لباسهای تنگ 
و مدهای رنگ‌ارنگ است که زن را به صورت موجودی مهمل و غیرفعال 
درمی‌آورد که باید تمام وقتش را مصروف حفظ پزیسیون خود کند. ما به زودی 
توضیح خواهیم داد و قبلاً نیز از قدمای مفسرین نقل کردیم که استثنای وجه و 
کفین به منظور رفع حرج وامکان دادن به فعالیت زن است و به همین ملاک 
میت که تاک آی ‏ واعب ده 

اکنون دلائل موافق و مخالف را در مسأله تحقیق می‌کنیم. 


اد موافق 


به چند دلیل می‌توان گفت که پوشش وجه و گفین واجب نیست: 

۱ آية «پوشش» که همان آية ۲۱ سورة نور است و برای بیان این وظیفه و 
تعیین حدود آن است پوشانیدن وجه و کفین رالازم نشمرده است. در اين آیه به 
دو جمله می‌توان استناد جست. یکی جملذ «و لا یبُدینَ ینبم الا ما هر ینها» 
و دیگر جملة «َلیضربنَ مهن علی جیویهٌ». 

در مورد جملة اول دیدیم که اکثر مفسران و عموم روایات. خضاب و سرمه 
وانگشتر و دستبند و امقال اینها را مصداق مستنی الا ما ظَهّر) دانسته‌اند. این 
زینتها زینتهایی است که در چهره و دو دست تا مچ صورت می‌گیرد. خضاب و 
انگشتر و دستبند مربوط به دست است و سرمه مربوط به چشم. 

کسانی که پوشش وجه و کفین را واجب می‌دانند باید استئناء را ماظَهَرَ» 
را منحصر بدانند به لباس رو و واضح است که حمل استثنا بر این معنی بسیار 
بعید و خلاف بلاغت قرآن است. مخفی داشتن لباس رو به علت اینکه 
غیرممکن است. احتیاج به استئنا ندارد؛ گذشته از اینکه لباس را وقتی می‌توان 


۱۷۳ 


12 متا یات 


زینت محسوب کردکه قسمتی از بدن نمایان باشد. مثلاً در مورد زنان بی‌پوشش 
می‌توان گفت که لباس آنها یکی از زینتهای آنهاست. ولی اگر زن تمام بدن را با 
یک لباس سرتاسری بپوشاند چنین لباسی زینت شمرده نمی‌شود. 

خلاصه اينکه ظهور آیه را در اينکه قسمتی از زینت بدن را استثنا می‌کند 
نمی‌توان منکر شد. و صراحت روایات هم ابدا قابل تردید نیست. 

در مورد جملةّ دوم باید گفت: آیه دلالت دارد که پوشانیدن گریبان لازم 
است. و چون در مقام بیان حد است اگر پوشانیدن چهره هم لازم بود بیان 
می‌کرد. 

دقت فرمایید! «خمار - روسری» اساسا برای پوشانیدن سر وضع شده 
است. ذکر کلمة «خمّره در آیه می‌فهماند که زن باید روسری داشته باشد. و 
واضح است که با روسری پوشانیدن مربوط به سر است. و اما اينکه غیر از سر آیا 
قسمت دیگری را هم باید با روسری پوشانید یا نه. بستگی به بیان آن دارد و 
چون در آیه فقط زدن دو طرف روسری برگریبان مطرح است معلوم می‌شود که 
همتا واست اس 

ممکن است کسی خیال کند معنی «وَلیضبن ره غلی جیوینّ» اين 
است که روسریها را مانند پرده از جلو چهره آویزان کنند تا حدی که روی گریبان 
و سینه را بپوشاند. 

ولی متأسفانه به هیچ وجه نمی‌توان آیه را بدین معنی حمل کرد زیر:اول 
کلمة «خمار» به کار رفته نه کلمة «جلباب». خمار روسری کوچک است و جلباب 
روسری بزرگ. روسری کوچک را نمی‌توان آن اندازه جلو کشید و مانند پرده 
آویزان کرد به‌طوری که چهره و دور گردن و گریبان و سینه را بپوشاند و در عین 
حال سر و پشت گردن و موها که معمولاً در آن زمان بلند بوده است - پوشیده 
بماند. 

انیا آیه می‌فرماید با همان روسربها که دارید چنین عملی انجام دهید. 


ادلةْ موافق ۱۷۵ 


بدیهی استا گر آن روسریها را بدان شکل روی چهره می‌آویختند جلو پای خود 
را به هیچ‌وجه نمی‌دیدند و رامرفتن برایشان غیرممکن بود. آن روسریها قبلا 
«مشبّک» و «توری» ساخته نشده بود که برای این منظور مفید باشد. اگر منظور 
این بود که لزوماً روسریها از پیش رو آوبخته شود دستور می‌رسید که 
روسربهایی تهیه کنید غیر از این روسریهای موجود که بتوانید هم چهره را 
بپوشانید و هم راه بروید. 

ثلثاًترکیب مادة «ضرب؛ و کلمة «علی» مفید مفهوم آویختن نیست. 
چنانکه قبلا گفتیم و از اهل فن لغت و ادب عرب نقل کردیم ترکیب «ضرب با 
«علی» فقط مفید این معنی است که فلان چیز را بر روی فلان شیء مانند حائلی 
قرار داد. مثلاً معنی جملة «َضَرَبنا علی اذانهم» این است که بر روی گوشهای 
اينها حائلی قرار دادیم. علیهذا مفهوم «َلیضربنَ مرن علی جُیوینَّ» این 
است که با روسریها بر روی سینه و گریبان حاثلی قرار دهید. پس وقتی در مقام 
تحدید و بیان حدود پوشش است و می‌فرماید با روسریها بر روی گریبانها و 
سینه‌ها حاثلی قرار دهید و نمی‌گوید بر روی چهره حائلی قرار دهید. معلوم 
می‌شود حائل قرار دادن بر روی چهره واجب و لازم نیست. 

یک نكتَة دیگر که باید اینجا اضافه کرد این است که باید دید زنان مسلمان 
قبل از نزول این آیه روسری را به چه کیفیت به کار می‌برده‌اند؟ 

از لحاظ تاریخ مسلم است که زنان مسلمان قبل از نزول آیات پوشش به 
حکم عادت معمول آن روز عرب چهرةٌ خود را نمی پوشانیده‌اند. چنانکه قبلا 
نقل کردیم روسری را از پشت گوشها رد کرده و اطراف آن را به پشت خود 
می‌آنداخته‌اند و درنتیجه گوشهاء گوشواره‌هاه چهره. گردن و گریبان نمایان بوده 
است. وقتی در همچو زمینه‌ای دستور داده شد که روسری را بر گریبان بزنند 
معنای این دستور این است که دو طرف روسری را از جانب راست و چپ به جلو 


آورده و به طور چپ و راست بر گریبان بزنند. به کار بردن این دستور موجب 


۱۷۶ مسا حجاب 


می‌شود گوشها و گوشواره‌ها و گردن و گریبان پوشیده شود و چهره باز بماند. 
به نظر ما در اينکه آية مورد نظر همین معنی را می‌فهماند هیچ تردیدی 
نیست و چون توجه کنیم که آیه در مقام بیان حدود پوشش است و به اصطلاح 
اصولیّین اهمال در مقام بیان جایز نیست. به طور قطع می‌فهمیم که پوشانیدن 
چهره واجب نیست. 
۲. در موارد بسیاری که مستقیماً مسألة پوشش يا مسألة جواز و عدم جواز 
نظر مطرح است ملاحظه می‌کنیم که در جواب و سوالهایی که میان افراد و 
پیشوایان دین رد و بدل شده فقط مسأَلةٌ «مو» مطرح است و مسألةٌ «رو» به هیچ 
وجه مطرح نیست؛ یعنی وجه و کفین مفروغ‌عنه و مسلم فرض شده است. و ما 
ذیلاً چند نمونه از این موارد را ذ کر می‌کنيم: 
الف. در مورد حرمت نظر به خواهر زن: 
صَحیخ البرنطی عن الاضا نع قال: سل عن الجُل یل له آن 
یلظر ان شغر أَخت افرأیه؟ فقال؛ل ال آن تکون من القواعد. لت 
لاح اشرآیهوَالْعريبَةٌ سواء؟ قال: نع قَلتْ: نما لی مخ ال له 
منها؟ فقال: شغذها و ذراغها . 
تین اب سر نی که تاهاب اهر ریا یی 


۷۹ 


امست تم گو یه 4 حضتویت رضبا سسقان کزده آبا بزای مود جایا سس که 
به موی خواهر زنش نگاه کند؟ فرمودنه»مگر ینکه از زنان سالخورده 
باشد. گفتم پس خواهرزن و بیگانه یکی است؟ فرمود بلی. گفتم (در 
مورد سالخورده) چقدر برای من جایز است نگاه کنم؟ فرمود به موی 


۱ وسائل ج ۳/ص ۲۵ 


ادلةْ موافق ۱۷۷ 


ملاحظه می‌فرمایید که هم در سوال اوّل روایت و هم در آخرین جواب 
امام طتد آتچدذ کر شده استموه است نله درو به خوبی وشن اسست کند 
مستثنی بودن چهره نزد طرفین مسلم بوده است. و هرگز نمی‌شود احتمال داد 
که مثلاً در مورد زنان سالخورده نگاه به مو و ذراع جایز باشد و نگاه به صورت 
جایز نباشد. درحالی که در جواب سوّال از مقداری که نظر به آن جایز است 
چهره ذ کر نشده است. 


ب. در مورد پسربچه: 


۵ مره 


ایضا صحیح ای عن الضا لا قال: یود لام بالسّلاو و 
۳ 3 و مه وو یو رمرم ۱ 
هو اب سَبُم سنین و لا تغطی الراة مه شغرها حتی حتلم . 
حضرت رضاح به احمدبن ابی‌نصر بزنطی فرمود: وقتی پسر بچه 
به هفت سال رسید باید به نماز خواندن وادار کرده شود. ولی تا وقتی 


که بالغ نشده است بر زن لازم نیست موی خود را از او بپوشاند. 


یعنی وادار کردن به نماز برای ایجاد عادت است والا در هفت سالگی حکم مرد 
را ندارد» تا به حد بلوغ برسد. 

در اینجا نیز پوشانیدن «موو مطرح است نه درو روایات دیگر به همین 
مضمون در کتب حدیث زیاد است. 

ممکن است گفته شود که مو به عنوان متال ذ کر شده است. به دلیل اینکه 
بدن ذکر نشده در حالی که می‌دانیم پوشانیدن بدن لازم است. بنابراین 
پوشانیدن چهره هم ممکن است واجب باشد و ذ کر نشده باشد. 

جواب این است که اگر پوشانیدن چهره واجب بود شایسته بود آن را به 


۱ وسائل ج ۳/ص ۲۹ 


۱۷۸ ات 


عنوان مثال ذ کر کنند چنانکه درعرف ماکه بنا بر لازم دانستن پوشانیدن چهره 
است مسألة پوشش را به «رو گرفتن» تعبیر می‌کنند و رمزش این است که 
قسمتی که در عمل بیشتر ممکن است مکشوف باشد همان چهره است و وقتی 
پوشانیدن آن بیان شود وجوب پوشانیدن قسمتهای دیگر به طریق اولی 
فهمیده می‌شود. و اما پوشانیدن سایر قسمتهای بدن عملا مورد ابتلا نبوده 
است و شکی در عدم جواز آن وجود نداشته که مورد سوال واقع شود. 

ج. در مورد مملوک: 


1 ۰ م ۳ 7 ۳ 
لاباس أنْ پزی الفلوک الشَغر و الشاق ‏ 
جایز است که غلام به مو و ساق خانمی که مالک اوست نگاه کند. 


در روایت دیگر در مورد خواجگان (که ممکن است مملوک هم نباشند) 
سوال شده است: 
لین انماعیل بن بریع قال: سا آبا ان الضا مب عن 
نع انار من التضیان. ققال:کانو حون عل نات آیی ان 
لا ولا یتقتفن. فلث: و کانوا آخرار؟ قالّ: لا فلْ: فا خرا 
َقَعم؟ قال: لا۳. 
محمدبن اسماعیل بن بزیع -که او نیز از اکابر اصحاب حضرت رضا 
است -می‌کوید: از حضرت رضا سوّال کردم که آیا زنان آزاده از 


عحواحگانت تباید شوه بو شته؟ ردو موره کی ان سل امت کهین آنان 


۰ وسائل ج ۳ /ص ۲۹ و کافی ج ۵ /ص ۵۲۱ 
۲ وسائل ج ۳/ص ۲۹ 


ادلةْ موافق ۱۷۹ 


پوشانیدن سر واجب نیست. لذا سوّال را مخصوص زنهای آزاد قرار 
داده است.) در پاسخ فرمود: نه. خواجگان بر دختران پدرم امام 
موسی بن جعفر عم وارد می‌شدند و آنها هم روسری نداشتند. 
پرسیدم آیا آن خواجگان آزاد بودند یا برده؟ فرمود آزاد نبودند. 


پرسیدم اگر آزاد باشند باید سرها را از ایشان بپوشند؟ فرمود: نه. 


در اينکه آیا خواجه و برده به زن محرم است يا نه. در تفسیر آیات بحث 
کردیم. اکثر فقها می‌گوبند محرم نیست ولی در هر حال دلالت این روایات -و 
روایات زیاد دیگر در این مورد با همة اختلافی که از سایر جهات دارند و در کافی 
و وسائل و سای کتب حدیث مذکور است بر اینکه استثنای چهره مفروغ‌عنه و 
مستمبه شم می‌فتطلبلتدیتنیست. 


د. در مورد زنان اهل ۳ 


آلکوزه عن آیی عبراثه لا فا قال سول اه ها خوعة 
لیساءآمل لد آن بلط لین شُعورهن و ندیه 

سکونی از اهل تسنن است و از حضرت صادق زیاد روایت دارد و 
ورد قبول و اعتماه علمای شنیعه است) ار شام ضادق تقل کرکه است 
که فرمود: پیغمبر فرمود: حرام نیست که به موها و دستهای زنان اهل 


ذمّه نظر بشود. 
ار هن مه وی 2 14 مه 9اه ] اس 
یوالبختری عَنْ جَعفر عَنْ ابیه عَن عل پُن ابی طالب یه : لاباس 


۱ یعنی مردمی که مسلمان نیستند ولی پیرو یکی از ادیان قدیم آسمانی می‌باشند و در پناه 
دولت اسلامی طبق قرارداد زندگی می‌کنند. 
۲و ۳ وسائل ج ۲/ص ۲۶ 


۱۸۰ مس حجاب 


بالّظر ال رورس الّساء من آفْل دک 
علی مس فومود: : نگاه به سر زنان اهل ذمّه جایز است. 


در این مسأله که نظر به زنان اهل کتاب جایز است فقها و مجتهدین متفق 

الا اينکه جمعی از فقها قیدی را اضافه کرده‌اند و آ ن این است که باید به 
مقداری که در زمان پیفمیر اکرم کل بین خود اهل ذمّه متداول بوده است 
اکتفا کرد یعنی باید دید چه مقدار را در آن زمانها نمی‌پوشانیده‌اند» نگاه کردن 
به همان مقدار جایز است(آن هه بتون ,تلد و راپیه) اما این اندازه که در این 
زمانها برهنه شده‌اند نگاه به آن جایز نیست. 

ولی عقيدة دیگران این است: هر اندازه از بدن آنها که معمولا خودشان در 
ملاعام نمی‌پوشند نظر به ن مانعی ندارد هرچند در ز مان پیغمبر | کرم کمتر از 
آن را باز می‌گذاشته‌اند. 


ه. در مورد زنان بیابان‌نشین: 


2 و رو 1 ۱ ۱( و 3 2 
ان طَیب: : مغ آبا عَبّداله اس یقول: لا باس بالظر الی 
دوس نساء آفل تهامةٌ راب وغل السواد والْغلوج لت ذ 
۳ با ۳ 7 

نهوا لا یِنْتهونَ . 

حضرت صادق طِیِه فرمود: نگاه کردن به سر زنان تهامه. 
بادیه‌نشینان. دهاتیهای حومه "و علج‌ها (غیرعربهای بی‌سواد که در 


۲ همان 


۳ در متن حدیث «اهل سواد» تعبیر شده است. سواد. قراء و کشتزارهای اطراف شهر را 
می‌گویند و شاید علت اينکه «سواد» نامیده می‌شود این باشد که به علت کشت و زرع از دور 
سیاه به نظر می‌رسد. بسیاری از اوقات مراد از کلمةً «سواد» کشتزارهای حومهٌ کوفه است. 


ادلةْ موافق ۱/۸۱ 


حکم همان بادیه‌نشین‌های عرب هستند) مانعی ندارد زیرا ایشان را 
هرگاه نهی کنند فایده ندارد. 


جمعی از فقها به مضمون این روایت فتوا داده‌اند. از مرحوم آیةاللّه آقا سید 
عبدالهادی شیرازی نقل شده است که ایشان این حکم را در مورد آن عده زنان 
شهری که همچون زنان دهاتی نهی کردن ایشان مفید واقع نمی‌شود تعمیم 
می‌دادند و به همین علت یکه در حدیث ذ کر شده است ( که نهی کردن ایشان اثر 
ندارد) استناد می‌جستند. بعضی از فقها و مراجع بزرگ تقلید معاصر نیز عیناً 
همین‌طور فتوا می‌دهند و به همین علت که در حدیث ذ کر شده استناد 
کت 

ولی اکثر فقها چنین فتوا نمی‌دهند» حتی در مورد زنان بادیه‌نشین و 
دهاتی هم فقط به همین اندازه | کتفا می‌کنند که بر مردان واجب نیست رفت و 
آمد خود را از مکانهایی که اين زنان وجود دارند قطع کنند. اگر گذر کردند و 
نظرشان افتاد مانعی ندارد. اما اينکه به صورت یک استثنای دائمی باشد. نه. 

به هر حال استشهاد ما در این روایت و نظایر آن بدین است که در هیچ 
موردی از وجه و کفین سوال نشده؛ و این بدان جهت بوده که عدم لزوم 
پوشانیدن آنها از نظر راویان؛ قطعی و مسلم بوده است و کوچکترین تردیدی در 
آن نمی‌رفته است و قبلاگفتیم که هرگز احتمال نمی‌رود که پوشیدن «رو را لازم 
می‌شناخته‌اند و در پوشیدن «مو» تردید داشته‌اند. 

۳. روایاتی که مستقیماً حکم وجه و کفین را چه از نظر پوشیدن و چه از 
جنبة نگاه کردن بیان می‌کند. ولی البته عدم لزوم پوشیدن وجه وکفین دلیل بر 
جواز نظر نیست اما جواز نظر دلیل بر عدم لزوم پوشیدن وجه و کفین هست. 


۱۸۳۳ 


مسألةٌ حجاب 


ماقبلاًدر ذیل آية «ولاییدین زیم الا ما ظَهَر مها» بعضی از زاين روایات 
را ذکرکردیم و اکنون چند روایت دیگر را ذ کر می‌کنیم: 


الف. بر مَْعَدةپُن زُرارة. قال: ِِ ۹ 
الوم زیئتها -قال ث : لوخد وان 

مسعدقین زراره از حضرت صادق ناب نقل می‌کند که وقتی از 
حضرت دربارة زینتی که زن می‌تواند آشکار کند سوّال شد فرمود: 
چهره و دو کف. 


ب. بر المْضَلٍپن غتر -قال: فلت لابی عبداله ِا ما تقولْ نی 
وتو ف ال عع ال جال یش فهم نا ذوتشرم ولا هم 
فا ال ما یُضتغ ببا؟قال سل نها ما آوجب اه 
یه شیم ولاش و لا یف ها تیء من تحاسنها لت ماد 
ُبِحانَهُ بسترها. قلْتٌ: فکیف یم ها؟ قال: سل بط کنها مه 

سل وج مه سل ظهرکنها. 

تن راو ان که در سفرمرد 
مرد محرم پا زنی که او را غسل دهد همراه او نباشد. فرمود: مواضع 
تیمّم او را باید غسل دهند ولی نباید بدن او را لمس کنند و نباید 
زیباییهای او راکه خدا پوشیدن آن را واجب فرموده است آشکار کرد. 
پرسیدم چگونه عمل کنیم؟ فرمود اول باطن کف دست او را باید 


ِ 


5 قرب‌الاسناد ص‌ ۳۰ 


۲. وسائل ج 


۱ص ۱۳۵ 


ادلهْ موافق ۱۸۳ 


ملاحظه می‌فرمایید که تصریح دارد که چهره و کفین جزء قسمتهایی که 
پوشانیدنش واجب گردیده است نب نیست. 


ج. عم لب جفقر عن الرجل ما یضلح له آن نطو ین لر 
نحل ؟ قال: وج جه الک و مَوضِغ الشوارا. 


علی‌بن جعفر فرزند امام ششم است و مرد بسیار جلیل‌القدری است. از 
1 ره را :۲ 
برادرش حضرت موسی‌بن جعفر له می‌پرنند برای مرد چه مقدار جایز است 
به زنی که محرمش نیست نگاه کند؟ حضرت در جواب فرمود: چهره و کف و جای 


دستبند. 


ك 


آبی جَعْفر عَنْ جابر ن اه الْصاری قال خر سول | 
۳ رید فاطعة تلا و اک هل الق الباب وضع ید 
له قدقع, ال لشلام علیکم ال فاطمة: لک السّلام یا 
سول اه قال َدخل 3 قالس: اوْحْل يا سول الا قال: أدعْلْ تا ز 
من مَعی؟ فقالث: يا زسول اله! یش عَل قناغ فقل: : یا فاطمَةّا 
تشز باعتیک قکی بوک ات قال: لس لام 
علَیکم. فقالث: و علیک اللامٌ يا رسول الّهٍ. قال: اَدخْل؟ قالث: 
عم یا سول اله! قال: تاو من معی؟ قالث: و و مَنْ مَعک. قال جابژ: 
دح سول ال و دحلت و اذا وج فاطمةٌ َطقر کته بَطنْ جَرادق 
ققال سول الّه: مالی آری وَجُهُک أَضفَر؟ قالّثْ: یا سول الا 
آنجوع. فقال: هم قشبع اوه و دافع اليِعْةء آشبغ فاطمة بت 


ماه 


۱. قرب‌الاسناد ص ۱۰۲ 


۱۸۴ مسا حجاب 


. قال جابژ: فتظَرث ای الم یِثحَیرٌ من قصاصها حَتی عاة 
وجهُها مر نما جاعث بَغْد ذلک الوم . 


و ۰۳۷ ور اختصا راین است: جابر می‌گوید: در خدمت رسول 
خداط ال به در خانة فاطمه الا آمدیم. رسول خدا سلام کرد و اجازة ورود 


خواست. فاطمه طلجل اجازه داد. پیغمبر | کرم فرمود: باکسی که همراه من است 
وارد شوم؟ زهراعِلا گفت: پدر جان! چیزی بر سر ندارم. فرمود: با قسمتهای 
اضافی روپوش خودت سرت را بپوشان73"تتجدداً استعلام کرد که آیا داخل 
شویم؟ پاسخ شنیدیم: بفرمایید. وقتی وارد شوب چهرة زهرا ا آنچنان زرد 
بود که منند شکم ماخ ول نموط رس اکرم ی )رسگ: چرا چنین هستی؟ 
جواب داد: از گرسنگی است ". #یغمگر اکرم دع فرمک کل خدایا! دختر مرا سیر 


۱.کافی ج ۵ /ص ۵۲۸و وافی مجلد ۱۲/ص ۱۲۴و وسائل ج ۳ /ص ۲۷ 
۲ پس از نشر چاپ اول این کتاب. بعضی از ما توضیح خواستند که چگونه ممکن است چهرة 
دختر پیغمبر اکرم از گرسنگی زرد باشد؟ چرا و به چه دلیل گرسنه بوده‌اند؟ 
از پرسش‌کنندگان متشکریم که سوال خود را با ما در میان گذاشتند. باید به دو نکته توجه 
تاه باشتل یکی ابلکه زند کی آن روز مسلمانان در مد یله قتالبا بته سای ی کذاگیت 
جنگها و کشمکشها خودبه خود بر اقتصاد لاغر مدینه ضربه می‌زد و گاهی توأم می‌شد با 
خشکسالی. چنانکه در سالی که غزوة تبوک اتفاق افتاد خشکسالی سختی روی داده بود و 
لهذا سیاه تبوک را «جیش‌العسرة» نامیدند. اصحاب صَفه گاهی آنجنان در سختی بودند که 
جامهة کافی برای شرکت در نماز جماعت نداشتند. رسول خدا روزی پرده‌ای در خانة 
قرش زهرا ا یه هیده گر اهت نعان دادر زهرا فیرا اج را شش در فرستاهد و رسول نا 
آن را تکه‌تکه کرد و به اصحاب صفه داد. 
نکتة دیگر اينکه درست است که علی مرد کار بود. علاوه بر حقوق سریازی و غنائم جنگی 
کارهای کشاورزی داشت و احیانا با مزدوری در باغهای دیگران تحصیل روزی می‌کرد. 
ولی علی و زهرا کسانی نبودند که خود سیر بخوابند و در اطراف انها شکمها گرسنه باشد. 
آنها انجه به کف می‌آوردند به دیگران ایثار می‌کردند. سورء مبارکة «مل آتی» در همجو 
سته 


ادلةٌ موافق ۱۸۵ 


گردان. پس از دعای پیغمبر اکرم چهرة زهراگلگون شد وگویی دویدن خون را در 
زير پوست صورت می‌دیدم و زهر از آن پس گرسنه نماند. 
دلالت این حدیث بر اينکه پوشانیدن چهره واجب نیست و نیز بر اینکه 


نظر کردن به چهره جایز است. بسیار روشن می‌باشد. 


ه.عن امین ساره قال: ات آبا عبداثه لا عن الذراعان 
من ال شا من ال ید اتی قال ان «وّلا بُبدین یی اه 
لبعرلمهی» قال: تعغ و مسادون انار مسق الرَية و مادون 
۱ 

فضیلین پمار ویدار اما صاْق 2 پسیدم که آیا ذرعهای 
زن از فسمتهایی است که باید از غیرمحارم بپوشاند؟ فرمود: بلی و 
آنچه زیر روسری قرار می‌گیرد باید پوشیده شود. و همچنین از محل 


دستبند به بالا پوشیده شود. 


۴. روایاتی که در باب احرام. پوشانیدن چهره را بر زن حرام می‌کند. 

بسیار مستبعد است که بگوییم گشودن چهره در غیرحال احرام از 
محزمات محسوب می‌شود و در حال احرام واجب است. و با درنظرگرفتن اینکه 
وقتی شخص مُحْرم مناسک عمره یا حج را بجا می‌آورد معمولاً در میان 


ج- زمینه‌ای نازل گردید. 
آری مسلمانان صدر اول در چنان شرایط طاقت‌فرسایی پرچم اسلام رابه دوش گرفتند و تا 
دورترین نقاط جهان بردند. 
گرشتگی اندان نیامیر تقصی رای نها به شتسار نمی زوده افتفاری امبتا کنه پر بیشانی 
مقدسشان می‌درخشد. 
۱ کافی ج ۵ /ص ۵۲۱و وسائل ج ۳ /ص ۲۵ و وافی مجلد ۱۲ /ص ۱۲۱ 


۱/۸۶ مسا حجاب 


اجتماع آنبوهی از زن و مرد است. روشن است که اگر پوشانیدن چهره از مرد لازم 
باشد می‌باید قید شود؛ گذشته از اینکه در روایتی وارد شده است که حضرت باقر 
سا زنی را دید که در حال احرام به وسیلة بادبزن چهرة خود را پوشانیده است؛ 
امام ط شخصاً با چویدستی خود بادبزن رااز چهرة آن زن دور فرمود. 

از بعضی روایات فهمیده می‌شود که باز بودن چهرة زن در حال احرام به 
جای باز بودن سر برای مرد است و منظور این است که محرم از تأثیر گرم و سرما 
رنج ببرد؛ چنانکه در حدیثی آمده است که زنی در حال احرام نقاب زده بود؛ 
حضرت باقر مه فرمود نقاب را برداه زیا اگر نقاب داشته باشی رنگ چهرهات 
تغییر نمی‌کند. یعنی باید آفتاب رنگ پوست صورتت را عوض کند. 

پس منظور از اینکه محرم اگر مرد است باید سر را برهنه‌کند و اگر زن 
است چهره راء این است که از آسایش و رفاهی که در حال معمولی برخوردار 
است قدری کاسته شود. ولی چون شارع مقدس می‌خواسته قانون «پوشش؛ به 
حال خود باقی باشد. به زن دستور نفرموده که سر را برهنه کند و تنها به برهنه 
کردن چهره | کتفا کرده است. و اگر شارع می‌خواست در حال احرام از قانون 
«پوشش» صرف‌نظ رکند. ممکن بود برای زن هم برهنه کردن سر را لازم بشمارد. 
ودر بین فقها هرگ زکسی نگفته اس ت که منظور شارع این است که در مورد احرام 
استثنائی برای پوشش قائل شده باشد. 


۳ 


روایات و قراتنی که در این باب است. در اخبار و روایات شیعه و سنی و در 
تاریخ اسلام فوق‌العاده زیاد و غیرقابل انکار است. آنچه ذ کر کردیم نمونه‌ای بود. 
نقل همة آنها خود یک کتاب می‌شود. 


لاله کات 


برای وجوب پوشش وجه و کفین متقابلاً به دلایل زیر تمسک جسته شده 


است: 


. سيرءة مسلمین 

درست است که ظاهر آیات و روایات این است که پوشش وجه و کفین لازم 
نیست ولی نمی‌توان منکر شد که سیر متدینین برخلاف این است. 

سیره چیزی نیس ت که به سهولت بتوان از آن چشم پوشید.اگر واقعاً سيرة 
مسلمین از صدر اسلام تا کنون به طور مستمرو پیگیر این باشد که پوشش وجه و 
کفین را ازم بشمارند دلیل روشنی است که این درسی بوده که مسلمانان از 
پیغمبر اکرم و ائمة اطهار او ۳ اصطلاحاً می‌گویند سيرة مستمرة 
مسلمین کشف از سيرة پیغمبر یه می‌کند و سیرة پیغمبر البته حجت است. 

در بسیاری از موارد» فقها در اثبات احکام به سیره تمسک می‌جویند. مثلا 
در مورد ریش‌تراشی می‌گویند محکمترین دلیل حرمت آن سيرة مسلمین 

۱/۸۷ 


۱۸۸ ات 


است که ریش را نتراشند. (البته در اینجا مناقشه شده که از نتراشیدن ریش که 
بین مسلمین متداول است می‌توان استنتاج کرد که ریش گذاشتن حرام نیست. 
و ایک اش اسب اف تقاط کم وهی اسف اس 
مستحب و یا مباح باشد). در مسألةٌ پوشش وجه و کفین نیز به سيرة مسلمین 

در جواب این استدلال باید یک نکتة تاریخی و اجتماعی را مورد دقت قرار 
دهیم. آن نکته این است که اگرچه پوشش در بین عرب مرسوم نبود و اسلام آن 
را به وجود آورد ولی در ملل غیرعرب به شدیدترین شکل رواج داشت. 

در ایران و در بين یهود و مللی که از فکر بهود پیروی می‌کردند حجاب به 
مراتب شدیدتر از آنچه اسلام می‌خواست وجود داشت. در بین این ملتها وجه و 
کفین هم پوشیده می‌شد. بلکه در بعضی از ملتها سخن از پوشیدن زینت زن و 
چهرة زن نبود» سخن از پنهان کردن زن و به اصطلاح «قایم» کردن زن بود و این 
فکر به صورت عادت سفت 9 سختی درآمده بود. اسللام گرچه پوشانیدن وجه و 
کفین را واجب نکرد ولی تحریم هم نکرد. یعنی اسلام علیه پوشانیدن چهره 
قیام نکرد و بازگذاشتن را واجب ننمود و در نتیجه ملتهای غیرعرب که مسلمان 
شدند از همان عادت و رسم دیرین خود تبعیت کردند. اسلام با رسم پوشیدن 
چهره جز در مورد احرام مخالفت نداشت بلکه همان‌طور که قبلاً تذکر دادیم 
استثنای وجه و کفین یک رخصت تسهیلی است. رجحان اخلاقی تستر تا حد 
امکان مورد توجه اسلام است. علیهذا فرضاً سیره‌ای وجود داشته باشد دلیل بر 
وجوب پوشیدن وجه و کفین نمی‌شود. 

به علاوه چنین سیره‌ای در زمان پیغمبر و صحابه و در زمان ائمة اطهار 
وجود نداشته است. آنچه از زوایای تاریخ به دست می‌آید این است که سيرة 
مسلمین در قرون اولية اسلام با سيرة آنها در قرون بعدی - مخصوصاً پس از 
اختلاط ملت عرب با ملتهای دیگر و بالاخص پس از تأثر از رسوم و عادات 


ادلَم مخالف ۱۸۹ 


امپراطوری روم شرقی از یک طرف و رسوم ایرانی از طرف دیگر -بسیار متفاوت 
هه ات۵ تا هیام ها خی کف من اسان اوه 
صحیحی ندارند این توهم پیش آمده که اساساً اسلام دستوری دربارة پوشش 
نداده است و همه اینها از خارج دنیای اسلام به میان مسلمین سرایت کرده 
است و ما در بخش اول این کتاب سخنانشان را نقل کردیم. و البته همان طو رکه 
قبلاً تذکر دادیم این سخن یاوه‌ای بیش نیست. اسلام دستورهای ا کید دربارة 
پوشش دارد و فلسفة خاصی راهم درنظر گرفته است. 

پس اولاً چنین سيرة مستمزه‌ای وجود نذاشته است. و انیاً فرضاً چنین 
سیره‌ای در میان مسلمین وجود می‌داشت دلیل نبود مگر آنکه ثابت شود عمل 
خود معصومین هم بر همین منوال بوده که البته آن هم ثابت نیست بلکه از 
بعضی روایات گذشته معلوم شد که عمل معصومین نیز با آنچه در قرون اخیر 
اسلامی رایج شده است موافق تک 

تمسک به سیرة مسلمین یک تتبع تاربخی عمیقی می‌خواهد. هزاران 
تغییرات تدریجی و آرام عملاً در رفتار ملتها پیدا می‌شود که چون توأم با یک 
حادثة پرسروصدا نیست تاریخ از ضبط آنها سکوت می‌کند. در مورد انواع به 
اصطلاح «مد»‌های لباس مردانه در طول قرون آنقدر تغییرات پیدا شده که قابل 
احصانیست. 

بدین‌ترتیب که ما سیره نوج رایع دیگر نمی‌توان آن را کاشف از 
سیرة نبوی و درسی از پیمیر اکرم 6 دانست و حجت نخواهد بود. اگر ما 
بتوانیم وجود چنین سیره و روشی را از شخص کت + نیز اثبات 
کنیم باز هم دلیل بر وجوب نخواهد شد. فقط دلیل بر جواز است و حدا کثر دلیل 
بر ارجحیّت است. و چنانکه در تفسیر آیة «و آن بستففشن خم طْ» یادآور شدیم 
شکی نیست که هر چه اصل تستر بیشتر رعایت شود از نظر تأمین هدف شارع 
بهتر است. 


۱۹۰ مسا حجاب 


شهید انی رضوان‌اللّه علیه در مسالک ضمن بحث از ادلة ات متالهه در 
پاسخ استدلال به سیره و اتفاق مسلمین چنین می‌گوید: 


و دی اتّفای السلمین عَلَیّه مار بثله و لو یر مه خر 
. أ اژ 
عَل وَجّه فلع [ذ لا شک فها. 

ادعای اتفاق مسملین بر جلوگیری از بازگذاشتن چهره و دو دست 
مردود است. اولا به دلیل اینکة ضّد چنین اتفاقی نیز نقل شده است؛ 
یعنی نقل شده که سيرةٌ مسلمین همواره اینچنین بوده است که 
زنان چهل و دو طاست لباز می‌گفاشتهالند. 


(قبلاًایشان یکی از ادلة موافقین باز گذاشتن چهره و دو دست را چنین 
بیان کرده‌اند: 


لاطباي لاس ف کل عَطم علی خُروج انا ءعلل وجه صل لد 
بو لک ین غبرٍ تکیر. 

عمل مردم عموماً در همة اعصار بر این بوده است که زنان به نحوی از 
اپ تس فان که شوگ ]نها ایام یوم ای کی هه 
عم رای ها ات 

ثاناً بر فرض که قبول کنیم سيرة مسلمین بر جلوگیری از کشف وجه 
و کفین است باز دلیل نمی‌شود. زیرا سیره وقتی دلیل می‌شود که 
ریشه‌ای جز قبول فرمان پیغمبر در کار نباشد تا دلیل بر فرمان 
پیغمبر بشود» ولی در اینجا احتمال می‌رود که ريشة این سیره حس 
غیرت و مردانگی افراد باشد نه اطاعت از دستور پیغمبر و ظاهر هم 


اد مخالف ۱۹۱ 


همین است که ريشة این سیره حس غیرت و مردانگی مردم است. 
احتمال هم می‌رود که ريشة سیره افضلیت پوشش باشد. زیرا شکی 


نیست که به فرض جواز, پوشانیدن افضل است از باز گذاشتن. 


۲.ملاک 

دلیل دیگری که بر لزوم پوشانیدن چهره و دو دست اقامه شده این اس ت که 
«ملاک» یعنی آن فلسفه‌ای که ایجاب می‌کند سایر قسمتهای بدن پوشیده باشد 
ایجاب می‌کند که چهره و دو دست نیز پوشیده باشد. مگر فلسفة پوشیدن سایر 
قسمتهای بدن جز جنبة فتنه‌انگیزی آنهاست؟! زیبایی چهره و فتنه‌انگیز بودن 
آن کم از بعضی دیگر از قسمتهای بدن نیست بلکه بیشتر است. بنابراین معقول 
نیست که مثلاً پوشانیدن «مو» به خاطر زیبایی و فتنه‌انگیزی‌اش واجب باشد 
ولی پوشانیدن «رو» که مرکز زیباییهای زن است واجب نباشد. در دین مقدس 
اسلام هر چیزی که موجب تحریک شهوات و برهم زدن عفاف و پا کدامنی است 
قدغن شده. آیاممکن است با چنین مبنایی پوشش چهره و دو دست. مخصوصاً 
چهره لازم شمرده نشده باشد؟ 

در جواب این استدلال می‌گوییم: شکی نیست که واجب نبودن پوشش 
وجه و کفین از این جهت نیست که ملاک و فلسفة اصلی پوشش در آن وجود 
ندارد. بلکه همچنانکه قبلً اشاره کردیم و از قدمای مفسرین نیز نقل نمودیم از 
جهت این است که ملاک دیگری ایجاب می‌کند که در اين مورد استثنا به وجود 
آید. آن ملاک دیگر این است که پوشش وجه وکفین اگر به طور وجوب پیشنهاد 
شود موجب حرج و فلج و سلب امکان فعالیت عادی از زن می‌گردد. 

چنانکه قبلاً هم گفتیم پوشش وجه و کفین مرز محبوسیت و عدم 
محبوسیت زن است و مفهوم حجاب و اثر آن با اضافه کردن و حذف کردن این 
قسمت کاملاً عوض می‌شود. 


۱۹۲ مسا حجاب 


برای اینکه این بحث بهتر روشن شود باید یک اصطلاح مربوط به علم 


اصول فقه را توضیح دهیم: 
اصولیّین می‌گویند مباح بر دو قسم است: مباح اقتضائی و مباح 
لااقتضاتی. 


بعضی از کارها نه دارای مصلحتی است که باعث شود شارع آن را واجب کند 
و نه دارای مفسده‌ای است که سبب شود حکم به تحریم آن دهد. اين کارها به 
علت اينکه ملاکی برای وجوب پا حرمت ندارند مباح شمرده می‌شوند و به 
همین جهت آنها را مباحهای لاقتضائی می‌نامند. شاید ااکثر مباحات از این نوع 
باشد. 

ولی برخی دیگر از کارها علت مباح شدنش وجود حکمتی است که 
ترخیص آن کار را ایجاف می‌کرفه اطبت؛ یعنی |اگر ارم آن کار ر مباح نمی‌کرد 
مفسده‌ای لازم می‌آمد. این نوع از مباحات را «مباح اقتضائی» می‌نامند. در این 
نوع از مباح ممکن است مصلحت يا مفسده‌ای در فعل با ترک آن کار وجود 
داشته باشد ولی شارع به خاطر رعایت مصلحت مهمتر که رخصت را ایجاب 
می‌کرده است حکم به اباحه کرده و از آن ملاک دیگر چشم پوشیده است. 

مباحهایی که به خاطر خرچ مباح قررداده شده زاين قبیل است. مقتّن 
درنظرگرفته است که اگر بخواهد مردم رااز برخی از کارها منع کند زندگی بر آنها 
دشوار می‌شود. لذا از تحریم آن چشم پوشیده است. 

بهترین مثال مسألة طلاق است. شک نیست که طلاق از نظر اسلام عملی 
ناپسند و مبغوض است تا حدی که آن را زشت‌ترین مباح و «بْفْضْ املال» 
خوانده است. در عین حال شارع مقدس حکم به تحریم طلاق نکرده: به مرد 
اختیار داده است که زنش را طلاق بدهد. 

در اینج این سوال مطرح می‌شود که اگر این عمل در نظر شارع اسلام 
مبغوض و منفور است پس چرا آن را حلال قرار داده است و اگر مبغوض نیست 


اد مخالف ۱۹۳ 


پس اینهمه نکوهش دربارة آن چیست و اساسا «ابغض امحلال» یعنی چه؟ 
محدئین روایت بو ابوث تصاری می‌جواست زیر ام و 

طلاق دهد. پیغمبر اکرم عَ سّ شنید. فرمود: «و طلاق أم یوت کوب ۱ یعنیی 
طلاق‌دادن ام توب گناهی بزرگ است. 0 

در عین حال اگرابو یوب زنش را طلاق می‌داد پیفمبر اکرم 6 
نمی‌فرمود که این طلاق باطل است. 

رمزاین مطلب چیست؟ آیا ممکن است چیزی به قدر یک حرام. مبفوض 
و ناپسند باشد ولی در عين حال مباح باشد؟ 

بلی» ممکن است چیزی به قدر یک حرام و بیش از بسیاری از حرامها 
مبغوض باشد ولی به خاطر مصلحتی تحریم نشود. 

رمزاین مساله در باب طلاق این است که اسلام نمی‌خواهد بنای ازدواج را 
بر اجبار و الزام بگذارد. و نباید. مرد باید حامی و علاقه‌مند به زن باشد و زن باید 
در شکل یک محبوب در خانه بماند؛ یعنی اساس کانون خانوادگی محبت است. 

عشق و علاقه اجباربردار نیست. صحیح نیست که قانون بخواهد زن را به 
زور به شوهرش بچسباند. وقتی علاقة بین زن و شوهر وجود نداشته باشد طبعاً 
زیربنای کانون خانوادگی از میان رفته است؛ مخصوصا اگر تنفر از ناحيةٌ مرد 
تشه دیآ متشه علقه تطاف‌آد کی در انب مرن اه اک مر خلاقستن 
باشد زن طبق طبیعت خودش که می‌خواهد او را دوست بدارند علاقه‌مند 
می‌شود. زن به محبوب داشتن اهمیت نمی‌دهد. به محبوب بودن اهمیت 
می‌دهد؛ یعنی زن آن مردی را دوست می‌دارد که او را دوست بدارد؛ مردی 
محبوب اوست که او محبوب آن مرد باشد. لهذا کلید علقة خانوادگی در دست 
مرد است و همینکه علاقة مرد از بين رفت کانون خانوادگی به طور طبیعی 


۱.کافی ج ۶ /ص ۵۵و وسائل ج ۳/ص ۱۴۴ 


۱۹۴ ات 


منحل است. چنین کانونی را که باید بر محبت و علاقه و صمیمیت استوار باشد 
نمی‌شود با زور و اجبار قانونی نگهداری کرد. زن مانند نوکر یا کارگر نیست که 
قانون اجباری بتواند او را در محل کارش علی‌رغم صاحب کار نگهداری کند. 

اسلام تدابیری آندیشیده است که دلسردی و بی‌مهری بین زوجین پیش 
نیاید و مرد از روی شوق و رغبت پروانه‌وار به دور شمع وجود همسرش بچرخد. 
زگ موسباکاارضانی یفام مه موه رنه هسوین طلاق 
بدهده اسلام ان کار ر بسیار زشت می‌داند ولی مانع آن هم نمی‌شود زیر دیگر 
چاره‌ای نیست. 

این یک نمونة روشنی از مباحهای اقتضائی است. 

غالب استخناهای بل حجلب ازنلهمین قبال اسفّت. واه استناهایی که در 
باب محارم است يا اسلضاهاب آکه ال لحاظ مقلار بیش است. لهذا در مورد 
محارم (غیرشوهر) هرقدر زن پوشیده‌تر باشد بهتر است. 

تهییج شهوت در مورد محارم درجه اول از قبیل پدر و فرزند و عمو و برادر 
تقریباً صفر است ولی جاذبة زن مخصوصاً اگر جوان و زیبا باشد در محارم 
درجات بعدی مخصوصاً در محارم سببی از قبیل پدرشوهر و پسرشوهر بی‌تأثیر 
نیست. رخصت شارع در این موارد برای ضرورت اختلاط و معاشرتهای زیادی 
است که بین محارم اجتتاباپذ یر است. فک کنیا گر پوشش زن نسبت به برادر 
و پدر لازم باشد چقدر زندگی خانوادگی دشوار خواهد شد! 

در مورد پدر و عمو و حتی برادر طبعاً رغبت جنسی وجود ندارد مگر در 
افراد منحرف و استثناتی. ولی در مورد پسر شوهر عمدة ملاک همان عسر و 
حرج است.اگر مردی زن زیبا و پسر جوانی دارد هرگز این پسر نسبت به زن پدر 
مانند فرزند نسبت به مادر خود نیست. بنابراین مباح بودن ترک پوشش در برابر 
ار و ی ی رت 
است از آية ۵۸ سورة نور استفاده کردیم که می‌فرماید: «طوَافون علَکَ بََضکم 


اد مخالف ۱۹۵ 


عَلی بَعْض». بعضی از مفسرین از قبیل صاحب کشاف نیز در ذیل همین جمله 
بدین نکته اشاره کرده‌اند. همان‌طور که مکرر گفته‌ایم چون این استنناها از 
ناحیه حرج است نه اينکه ملاک تحریم وجود نداشته باشد. بنابراین هرقدر 
تستر بیشتر رعایت شود بهتر است. یعنی جدایی زن و مرد. پوشش ترک نظر و 
هر چیز دیگری که انسان را از حریم مسائل جنسی دور می‌کند رجحان دارد و 

اگر کسی بپرسد درکلاس يا مجلس ی که زن و مرد هر دو شرکت می‌کنند و 
زنان به قدر کافی پوشیده هستند آیا او کیان بنشینند بهتر است پا 
اینکه زنها در یک قسمت و مردها در قسمت دیگر بنشینند؟ 

جواب این است که البته جدا بنشینند بهتر است. 

به‌طورکلی اصل ضرورت و احتیاج را باید در نظرگرفت. نباید این ترخیص 
شرعی بهانه‌ای به دست دهد که مردان و زنان اجنبی حریم را از میان بردارند و 
خطر برخوردهای زن و مرد را فراموش کنند. 

هیچ غریزه‌ای به سرکشی و حساسیت غریزة جنسی نیست. احتیاطها و 
توصیه‌های اسلام مبنی بر دور نگه‌داشتن زنان و مردان اجنبی تا حدودی که 
حرج و فلج ایجاد نکند مبنی بر این اصل روانی است. روانشناسی و روانکاوی 
صددرصد این نظر را تأّیید می‌کند و تواریخ و داستانها حکایت می‌کنند که گاهی 
تک بر و ,در نک قلافی اشفا هدر ق نک له اسان وهای اش 
کرده التبا 

به نیروی تقوا و ایمان در مقابل موجبات همه گناهها می‌توان تکیه کرد 
مگر در مورد گناهان مربوط به غریزة جنسی. اسلام هرگز نیروی تقوا و ایمان را با 
اينکه قوبترین نیروهای اخلاقی است یک ضامن کافی در برابر تحریکات و 
دسایس این غریزه ندانسته است. 

چقدر عالی و لطیف سروده حافظ شیراز در غزل معروف خود که با این 


۱۹۶ لیات 


بیت آغاز می‌شود: 
نقدها را بود آیا که عیاری گیرند تا همه صومعه‌داران پی کاری گیرند 


قوت بازوی پرهیز به خوبان مفروش 
که در این خیل حصاری به سواری گیرند 
آری در خیل خوبان» سواری برای فتح حصاری از تقوا کافی است. 


۳ روایت 

دلیل سوم از ادلة کسانی که پوشش وجه و کفین را لازم شمرده‌اند روایتی 
است که در کتب حدیث نقل شده و شهید ثانی در مسالک به آن استدلال و 
سپس نقد کرده است. مضمون روایت این است: "۳ 

در حجدالوداع زنی برای پگ ر#سسلاي هد وه رسول اکرم ع آمد. 
فضل‌بن عباس پشت سر رسول خدا سوار بود. نگاههایی بین آن زن و فضل رد و 
بدل شد. رسول اکرم متوجه شد که آندو به هم خیره شده‌اند و زن جوان به جای 
اینکه توجهش به جواب مسأله باشد همة توجهش به فضل است که جوانی 
نورس و زیبا بود. رسول اکرم با دست خود صورت فضل را چرخانید و فرمود زنی 

۱ ۲ ۱ 1 

جوان و مردی جوان» می‌ترسم شیطان در میان ایشان پا بنهد . 

شهید رضوان اللّه علیه در پاسخ این استدلال می‌گوید: 


این روایت دلیل بر عدم وجوب پوشیدن چهره است و حتی دلیل بر 
جواز نظر به چهره اجنبیّه است نه دلیل بر وجوب پوشیدن چهره و بر 


حرمت نظر.) 


۱ صحیح بخاری ج ۸/ص ۶۳ 


اد مخالف ۱۹۷ 


ما سخن شهید را چنین توضیح می‌دهیم: اولاً طبق مفاد این حدیث 
پیغمبر اکرم زن را از بازگذاشتن چهره‌اش نهی نفرموده بود که منتهی بدین 
جریان شد. ثاناً خود رسول اکرم ضمن پاسخ دادن به مسألة آن زن به چهرة زن 
نگاه می‌کرد که متوجه شد آن زن آزمندانه به چهرة زیبای فضل خیره شده 
است. ثالفا قرائن این قصه حکایت مر کند که نگاه آندو به یکدیگر شهوت‌آلود 
بوده است. شک نیست که این‌گونه تبادل نگاهها حرام است. بدین‌جهت بود که 
رسول اکرم دست خود را به پشت سر برد و چهرة فضل را به طرف دیگر 
برگردانید که دیگر او به آن زن نگاه نکند و آن زن به او رابعاً بعد از این جریان نیز 
زن را امر به پوشیدن چهره نکرد. بلکه عملا مانع نگاههای شهوت‌آلود آندو به 
یکدیگر شد. 

شیخ انصاری نیز در رسالة دنکاحج» پس از آنکه این حدیث را از طرف 
طرفداران لزوم پوشیدن چهره و حرمت نظر نقل می‌کند. می‌فرماید: این 
حدیث بر خلاف مدعای آنها بیشتر دلالت دارد. 


۴ خواستگاری 

یکی دیگراز ادلة کسانی که پوشسش جهره رآلازم دانسته‌اند این است که در 
مورد کسی که قصد ازدواج دارد اجازه داده شده است که به چهرة زنی که مورد 
نظر اوست نگاه کند. مفهوم این حکم این است که برای کسی که قصد ازدواج 
درد نظ رکردن جایز نیست.ا کنون ما بعضی ازروایات این باب را ذ کر می‌کنيم: 


الف. عَ آیی هُریرة: کت ند عد النّی ,فتاه رل قح له توح 
۳ 4 صل اه عم ۳ 


رَد من ال ْصار. ال له سول الّه 2 یو : آنظوت الها؟ قال: لا. 


۱۹۸ مسا حجاب 


۵-4 


قال: ادعب فانْظو الا فان نی آغین الصا شین 
ابوهریره می‌گوید: نزد رسول خدا بودم که مردی آمد و گفت با زنی از 
انصار ازدواج کسرده‌ام. یم اد به فی فرموده آیا آن زین را 


دیده‌ای؟ گفت نه. فرمود برو او را ببین» زیرا چشم انصار معمولاً عیبی 


دارد. 


۳ 


ب.عن الْغیرو ین شُغبة ه خطب اد ره تال عم :ان اه اه 
[ظ يآ ریا 

مغیرقبن شعبه از زنی خواستگاری کرد. پیغمبر اکرم مطلع 

شد. بدو فرمود: برو ببین» زیرا اگر ببینی و بعد ازدواج کنی 
برای دولم‌نده اج اشمافهتر است: 


ج.از حضرت صادق لب روایت شده است: 


2 11 92 2 ۵ ِ م ی 
لاب آن ینظر ای و جُهها و معاصمها [ذا آراةآن یرجه . 
وقتی شخص بخواهد با زنی ازدواج کند باکی نیست که به چهره و 
محل دستبندها نگاه کند. 


مفهوم مخالف این حدیث این است که اگر قصد ازدواج در کار نباشد نگاه 


جواب این استدلال همان‌طور که فقها گفته‌اند این است که: 


۱. صحیح مسلم. ج ۴ /ص ۱۳۲ 
۲ جامع ترمذی, ص ۱۷۵ 
۳ وافی مجلد ۱۲ /ص ۵۸و وسائل ج ۳ /ص ۱۱ وکافی ج ۵ /ص ۳۶۵ 


ادلهُ مخالف ۱۹۹ 


اولاً نگاه خواستگار با نگاه غیرخواستگار فرق می‌کند. خواستگار به ديد 
خریداری و برای خریداری نگاه می‌کند و به اصطلاح نظر استقلالی دارد و 
معمولاً خالی از تلذذ نیست. لهذا فقها می‌گویند نگاه خواستگار با علم بدین که 
تلذذ حاصل می‌شود مانعی ندارد. البته هدف او باید تحقیق باشد نه تلذذ. ولی 
غیرخواستگار اگر به منظور تلذذ نخواهد نگاه کند نظرش آلی خواهد بود نه 
استقلالی. ما فرق بین این دو نوع نظر را در تفسیر اي ۲۱ سورة نور بیان کردیم و 
خلاصه این است: کسی که قصد خواستگاری ندارد نباید با چشمان خیره و 
نگاههای خریداری زن را ورانداز کند و این منافات ندارد که نظر به چهرة زن به 
طور آلی یعنی به اندازه‌ای که لازمة مخاطبه است جایز باشد. 

و ثانیاً در مورد نگاهیی که مقدمة خواستگاری است. چنانکه روایات دیگر 
دلالت دارد و فقها هم فتوا می‌دهند. جواز نظر اختصاص به چهره و دو دست 
ندارد بلکه نسبت به مطلق زیباییهای زن نیز جایز است. از باب نمونه دو روایت 


را ذکر می‌کنیم: 
۱ عَیدالله و ی نان قال فلت لابی عبدائه له : لوجُل رید آن 
َو ال َو أَقئظر لی شغرها؟ فقال: ‏ نم افا رید آن بترم 
اغ اس 


عبدالّه بن یسنان می‌گوید: از حضرت صادق عبْ پرسیدم وقتی 
شخص اراده دارد با زنی ازدواج کند آیا جایز است به موی او نگاه کند؟ 
فرمود: آری؛ زیرا به گرانبهاترین قیمت خریدار اوست. 


یعنی آنچه انسان در زندگی زناشویی مایه می‌گذارد از هر چیز گرانبهاتر است. 


۱ وسائل ج ۳ /ص ۱۲ تهذیب ج ۷/ص ۴۳۵ 


۲۰۰ مسا حجاب 


واضح است که مراد مهریه نیست. زیرا ارزش پولی مهریه گرانبهاترین قیمت 
پسر بر۵. 


۶ و 


۲ عن رَجُل عن آبی عبداثه من قال: فلت له یظرُ ال ال 
1 گ و _ ی 9 1 ۶ 
الاة پُرید تژویجها فیظر ال شغرها و حاینها؟ قال: لا باس 
بذیک اذا لین مدا 

مردی از حضرت صادة واه ویید: آیا مردی که قصد ازدواج 
دارد حق دارد به مو و زیباییهای زن مورد نظرش نگاه کند؟ فرمود: 
اشکالی نورد مظروطلار اينکه مصودش الذاذ نباشد. 


پس معلوم شد جواز نظر برای خواستگار اختصاص به چهره و دو دست 
ندارد. 

ثالثاً بحث ما فعلاً در لزوم پوشیدن وجه وکفین است نه در جواز نظر برای 
مرد. فرضاًروایاتی که دلالت می‌کند که برای خواستگار نظر به چهرة زن مورد 
تظرش خان است موه ایس داه باسه که بط خی خواسگا ری سورد 
زن جایز نیست. دلیل بر عدم جواز نظر مرد بر چهرة زن بیگانه است نه بر وجوب 
پوشیدن زن وجه وگفین را. 
۵. آية «حلباب» 

دلیل دیگ رکه می‌توان به آن تمسک جست آیة جلباب است که می‌فرماید: 
«یا نا ام قل لژواجک و بسناتک و نساء الزْمنین یُذنین عَن من 
جلابیمیّ...» ای پیامبر! به همسرانت و دخترانت و همسران مومنین بگو که 


۱ کافی ج ۵ /ص ۳۶۵ وسائل ج ۳ /ص ۱۱ 


اد مخالف ۲۰۱ 


جلبابهای (روسریها) خویش را به خود نزدیک سازند... 

این استدلال مبنی بر این است که جملة «نزدیک سازند روسریهای 
خویش را» کنایه باشد از اینکه با روسریها چهرة خویش را بپوشانند؛ همچنانکه 
بسیاری از مفسران مانند زمخشری در کشاف و فیض در صافی اینچنین تفسیر 
کردهاند. 

ولی ما در یکی از فصلهای گذشته تحت عنوان «حریم عفاف» ثابت کردیم 
این تفسیر هیچ مبنایی ندارد؛ نظر برخی مفسرین دیگر مانند تفسیر المیزان را 
تأیید کردیم. تا آنجاکه من الان به خاطر دارم هیچ فقیهی به این آیه به عنوان 
یکی از ادلة وجوب ستر استناد نجسته است. 


شرکت زن در مجامع 


ادلة موافق و مخالف را تا آنجا که لازم بود ذکر کرديم. از مجموع آنچه 
گفتیم دو مطلب کاملا دستگیر سد. بح ی آینکهلشلام به اهمیت و ارزش 
فوق‌العادة پااکی و لزوم قانونی بودن روابط جنسی زن و مرد چه به صورت نظر و 
چه به صورت لمس و چه به صورت شنیدن و چه به صورت همخوابگی توجه 
کامل داردء به هیچ وجه راضی نمی شود با هیچ نام و عنوانی خدشه‌ای بر آن وارد 
شود. اما دنیای امروز این ارزش فوق‌العادة انسانی را نادیده گرفته است و در عین 
اینکه دودش به چشمش می‌رود نمی‌خواهد به روی خود بیاورد. 

جهان امروز به نام «آزادی زن» و صریحتر «آزادی روابط جنسی» روح 
جوانان را سخت فاسد کرده است. به جای اینکه این آزادی به شکفتن 
استعدادها کمک کند. به شکل دیگر و به صورت دیگر غیرآنچه در قدیم وجود 
داشت. نیروها و استعدادهای انسانی را هدر داده است و می‌دهد. زن از کنج خانه 
ترفن آنده اما نها رو ان دغاست؟ به ها کنارف ناه سافه خیارانها: 
مجالس شب‌نشینی! زن امروز به نام «آزادی» خانه را خراب کرده بدون اینکه 


۳۰۲ 
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مدرسه یا جای دیگر را آبادکردهباشد. اگر لط نکنم آنجا را نیز خراب کرده 
است. 

در اثر این بی‌بند و باری و دور افکندن قیود انسانی از راندمان تحصیل 
جوانان کاسته شده. جوانان از تحصیل و مدرسه فراری شده‌اند» جنایتهای 
عشقی فراوان شده. بازار سینماها رونق گرفته جیب کارخانه‌داران مولد لوازم 
آرایشی پر شده. ارزش رقاصها و رقاصه‌ها و کولیها صد برابر دانشمندان و 
متفکران و مصلحان اجتماعی شده است.اگر می‌خواهید بدانید چنین هست با 
چنین نیست. آنگاه که رقاصه‌ای وارد کشور می‌شود با آنگاه که دانشمندی نظیر 
پروفسور برنارد» متخصص معروف پیوند قلب وارد می‌شود مقایسه کنید و 
عکس‌العمل جوانان را در هر دو مورد ببینید ۲ 

مطب دیگر اینکه: اسلام با همة توجهی که به خطر شکسته‌شدن حصار 
عفاف دارد -همان‌طو رکه روش ای #مب# یاک هبد لین که یک آئین معتدل و 
متعادل است و از هر افراط و تفریطی بدور است و امتش را«امت وسط؛ 


۱ در تاریخ ۹ دو هنرپيشة ایتالیایی -که به قول خودشان از نظر قانون زن و شوهر 
نیستند اما از نظر خودشان زن و شوهرند -وارد تهران شدند. جوانان اعمٌ از پسر و دختر» 
استقبال بی‌سابقه‌ای از انان به عمل اوردند و روزنامه‌ها منعکس کردند. پسران و دخستران 
ایرالی انستان فریادهای وسشتا کیب عتوان ابراز احساسات کفتیده بوادید که دییدخ 
عکسشان در حال فریاد. بیننده را متوحش و متنفر می‌کرد. 
«اطلاعات» در روز بعد نوشت: «البانو و رومیناپاور (دو هنرپيشة ایتالیایی) در گفتگوی 
ورودی هتل و تلفنهای متعددی که در ساعت اقامت ما در هتل به ما می‌شود واقعاً کار عادی 
و روزانه را فلج کرده است. در هیچ‌یک از کشورهای اروپایی و امریکایی که ما تا کنون سفر 
کرده‌ايم طرفدارانی تا بدین حد علاقه‌مند نداشته‌ايم. خیلی خوشحال خواهیم بود اقامت دو 
هفته‌ای ما در تهران چند روزی افزایش پابد.» 
اگر اینها سقوط اخلاقی و دلیل انحطاط و نشانهٌ بدبختی نسلهای آینده نیست پس چه چیز 
خواهد بود؟ 


۰.۴ مسا حجاب 


می‌خواند - از جنبه‌های دیگر غافل نمی‌شود. زنان را تا حدودی که منجر به 
فساد نشود از شرکت در اجتماع نهی نمی‌کند. در بعضی موارد شرکت آنها را 
واجب می‌کند مانند حج که بر زن و مرد متساویاً واجب است و حتی شوهر حق 
ممانعت ندارد و در بعضی موارد به ترخیص | کتفا می‌کند. 

چنانکه می‌دانیم جهاد بر زنان واجب نیست مگر وقتی که شهر و حوزة 
مسلمین مورد حمله واقع شود و جنبة صددرصد دفاعی به خود بگیرد. در اين 
صورت همان‌طور که فقها فتوا می‌دهند بر زنان نیز واجب می‌شود " ولی در غیر 
این صورت واجب نیست. در عین حال رسول خدا به برخی از زنان اجازه می‌داد 
که در جنگها برای کمک به سربازان و مجروحین شرکت کنند. قضایای زیادی در 
تاریخ اسلام در این زمینطاهسل. 

بر زنان واجب نیست که در نماز جمعه شرکت کنند مگر آنکه حضور به هم 
رسانند. بعد از حضور واجب اسگی گت که وق کهگنند آ. 

بر زنان واجب نیست که در نماز عیدین شرکت کنند ولی از شرکت کردن 
ممنوع نمی‌باشند. برای زنان صاحب هیتت و جمال شرکت در این مجامع 
مکروه انیت 

پیغمبر اکرم زنان خود را -با قید قرعه با خود به سفر می‌برد. بعضی از 
اصحاب نیز چنین می‌کردند" 

پیغمبر اکرم از زنان بیعت گرفت ولی با آنها مصافحه نکرد. دستور داد 


۱. رجوع شود به مسالک, اول کتاب جهاد. 

۲ رجوع شود به کتب مغازی و سیر و تواریخ صدر اسلام. ایض رجوع شود به صحیح مسلم ج 
۵ص ۱۹۷-۱۹۶ و سنن ابوداود ج ۲ /ص ۱۷و جامع ترمذی ص ۲۴۷. 

۳ وسائل ج ۱/ص ۴۵۶ 

۴ وسائل ج ۱/ص ۴۷۴ 

۵. صحیح بخاری ج ۷/ ص ۴۳. همه مورخین این مطلب را نوشته‌اند. 
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ظرف آبی آوردند» دست خود را در آن فرو برد و دستور داد زنان دست خویش در 
آب قرف تن هش تفت ری . عایشه کت هه دس تسف ما 
عمر دست یک زن بیگانه را لمس نکرد. 

زنان را از تشییع جنازه منع نکردگو اينکه آن را لازم هم نشمرد. رسول خدا 
ترجیح داد زنان در تشبیع جنازه شرکت نکنند. در عین حال در موارد خاصی 
شرکت کرده‌اند و احیاناً نماز خوانده‌اند. در روایات ما آمده است که وقتی زینب 
دختربزرگ رسول اکرم وفات کرد زهرای مرضیّه سلم‌اله علیها و زنان 
شرکت در تشییع جنازه مکروه است: علمای اهل تسنن از امعطیّه نقل 
کرده‌اند که گفت: رسول اکرم مارا توصیه کرد که در تشییع جنازه شرکت نکنیم 

و ۳ 
ولی منع نفرمود . 

اسماءء دختر یزید انصاری. از طرف زنان مسلمان مدینه مأمور تایه 
نمایندگی آنان نزد رسول خدا برود و پیام گلایه‌آمیز زنان مدینه رابه رسول خدا 
ابلاغ کند و جواب بگیرد. 

اسماء وقتی وارد شد که رسول خدا در میان جمع اصحاب بود. گفت: 


ی ما ی 
«پدر ومادرم قربانت. من نمايندة زنانم به سوی تو .ما زنان می‌گوییم 
خداوند عزوجل تو را هم بر مردان مبعوث فرمود و هم بر زنان. تو تنها 


پیامبر مردان نیستی. ما زنان نیز به تو و خدای تو ایمان آوردیم. ما 


۱ این جربان نیز مورد اتفاق مورخین و مفسرین است. مورخین ضمن وقایع فتح مکه و 
مفسرین ذیل ای ۱۲ از سوره ممتحنه ذکر کرده‌اند. ایضا کافی ج ۵ /ص ۵۲۶. 

۲ وسائل ج ۱ص ۱۵۶ 

۳. صحیح مسلم ج ۳/ص ۴۷ و صحیح بخاری ج ۲ /ص ۴و سنن ابوداود ج ۲ /ص ۱۸۰ 

۴ انا وافدة اللساء الیک. 


مسألةٌ حجاب 


زنان در خانه‌های خویش نشسته حاجت جنسی شمامردان را 
برمی‌آوریم. فرزندان شما را در رحم خویش می‌پرورانيم. اما از آن 
طرف می‌بینیم وظایف مقدس و کارهای بزرگ و ارجمند و پراجر و 
باارزش به مردان اختصاص پافته و ما محرومیم. 

مردانند که توفیق جمعه و جماعت دارند. به عیادت بیماران می‌روند. 
در تشییع چنازه شرکت می‌کنند. حچ مکرر انجام می‌دهند واز همه 
بالاتر توفیق جهاد در راه خدا دارند. درصورتی که وقتی یک مرد به 
حچ یا جهاد مي رود مب زخ وم که اموال شمارا نگهداری 
می‌کنيم. برای جامه‌های شما نخربسی می‌کنیم» فرزندان شمارا 
تربیت می‌کنيم. چگونه است که ما در زحمتها شریک شما مردان 
هستیم اما هر وظایف بزرگ و مقدس و کارهای پراجر و پاداش شرکت 
نداریم و از همة آنها محرومیم؟» 


رسول اکرم نگاهی به اصحاب کرد و فرمود: 


«آیا تا کنون از زنی سخنی به این خوبی و منطقی بدین رسایی در امور 


دین شنیده‌اید؟) 


«خیال نمی‌کنم این سخن از خود این زن باشد.» 
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«ای زن! آنچه می‌گویم درست فهم کن و به زنانی که تو را فرستاده‌اند 
نیز خالی کین پتقاختی که هر که مود شتذابه وامجظه این کازماکه 
برشمردی توفیق اجر و پاداش و فضیلت را می‌يابد و زنان محرومند؟ 
خیر چنین نیست. زن اگر خوب خانه‌داری و شوهرداری کند. نگذارد 
محیط پاک خانه با غبار کدورت آلوده شود. اجر و پاداش و فضیلت و 
( 


برمی‌خاست نه از شپولل ب را یهد کگرغ اک امروز مي‌بينيم. او و 
همفکرانش نگران این بودند مبادا وظایفی که به عهدة آنان واگذار شده قدر و 
در ربودن گوی فضیلت و انجام وظیفة مقدس. چیزی که در مخیلة آنان هم 
خطور نمی‌کرد این بود که شهوات فردی را نام «حقوق» نهند و جنجال راه 
بیندازند. 

لهذا وقتی که آن جواب را شنید چهره‌اش از خوشحالی برافروخته شد و با 
۳ مرهج ۱۰ 

در باب شرکت زنان در این‌گونه موارد» در کتب حدیث روایات ضد و نقیضی 
وارد شده است. از بعضی از آنها ممنوعیت شدید استفاده می‌شود. اما صاحب 
می‌گوید: 


۱ أْدٌالفابه ج ۵ /ص ۳۹۹-۳۹۸. اين داستان در کتب حدیث و تفسیر نیز نقل شده است. 


۳۰۸ مسا حجاب 


«از مجموع روایات استفاده می‌شود که برای زنان رواست که برای 
مجالس عزایا برای انجام حقوق مردم " یا تشییع جنازه بیرون روند و 
در این مجامع شرکت کنند. همچنانکه فاطمه عل و همچنین 
زنان ائمة اطهار در مثل این موارد شرکت می‌کرده‌اند. پس جمع بین 
روایات حکم می‌کند که روایات منع را حمل بر کراهت کنیم» " 


پیغمبر اکرم زنان را اجازه می‌داد که به خاطر حاجتی که دارند بیرون روند 
و کار خویش را انجام دهند. سوده. دختر زمعه؛ همسر رسول خداء زنی بلندبالا 
بود. یک شب با اجازة رسول خدا از خانه به خاطرکاری بیرون آمد. با اینکه شب 
بود عمربن الخطاب سوده را به خاطر بلندبالایی‌اش شناخت. عمر در این جهت 
تعصب شدیدی داشت و همواره به پیغمبر توصیه می‌کرد اجازه ندهد زنانش 
بیرون روند. عمر با لحن خشنی به سوده گفت: تو خیال کردی که ما تو را 
نشناختیم؟! خیر شناختیم. پس از این در بیرون آمدن خود دقت بیشتری بکن. 
سوده از همان‌جا مراجعت کرد و ماجرا را به عرض رسول خدا رساند درحالی که 
رسول خدا مشغول شام خوردن بود و استخوانی در دستش بود. طولی نکشید 
که حالت وحی بر آن حضرت عارض شد. پس از بارگشت به حالت عادی فرمود: 


َهق ون لک آن مطرجن اجکی 


۱. در بحارالانوار جلد ۱۱ چاپ کمپانی صفحه ۱۱۸ روایتی از کافی از حضرت موسی بن 
جعفر یل نقل می‌کند به این مضمون: «کان آبی بت أمّی و أم قوَة تقضیان خقوق آشل 
المَدیتَة» یعنی پدرم امام صادق مادر من و مادر خودش را می‌فرستاد که حاجات درماندگان 
مدینه را انجام دهند. 

۲ وسائل ج ۱/ص ۷۲ 
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اجازه داده شد به شما که اگر حاجتی دارید بیرون ۱ 


آنچنانکه مجموعاً از تواریخ و نقلهای حدیثی برمی‌آید. درمیان صحابة 
رسول خدا عمربن الخطاب ‏ همچنانکه مقتضای طبیعتهایی خشک و خشن از 
طراز اوست در مورد زنان فوق‌العاده سختگیر و طرفدار خانه‌نشینی کلی آنها 
بوده است. 

اهر ییات وی ای ۲ هه رای تداع 
نقل می‌کند که: 


اکیُروا هرمن قوّل «لا» فان «عَه» لبْض رم علل الشالة. 
بیشتر به زنها «نه» بگویید» زیرا «بلی» آنان را در خواهش جری‌تر 


در تفسیر کشاف ذیل یه ۵۷7 لو ر۹)بحراتعج‌نویکد: 


«عمر خیلی علاقه‌مند بود که زنان رسول خدا در پرده باشند و بیرون 
قرو تیاه ان نطلی وا مادم خی فا ه فیس م کف 
اگر اختیار بامن بود چشمی شما را نمی‌دید. یک روز بر آنان گذشت و 
گفت آخر شما با سایر زنان فرق دارید همچنانکه شوهر شما با سایر 
مردان فرق دارد. بهتر است به پرده در شوید. زینب همسر رسول 
وا کته چ حظان او ی شاه ما تزا تیشوی و آنگاه و تکیت 


به ما غیرت می‌ورزی و تکلیف معین می‌کنی؟!» 


۱. صحیح مسلم ج ۷/ص ۶و صحیح بخاری ج ۷/ص ۴۹ وج ۸/ص ۶۶ 


۳۰ مس حجاب 


در سنن ابن‌ماجه «بابٌ ما جاء نی ایکاء عل الْْت» حدیث شمارة ۱۵۸۷ 


درسول خدا در تشبییع جناژهای شرکت کرد زنی از کسان متوفی 
شرکت کرده بود. عمر بر آن زن نهیب زد. رسول خدا فرمود: ولش کن 
ای عمر! چشم گریان و دل داغدار و عهد قریب است.» 


از این‌گونه جربانها در تاریخ زندگی عمر زیاد یافت می‌شود. حتی نقل 
کرده‌اند که: 


«عاتکه همسر عمر. دائماً با او برای رفتن به مسجد در کشمکش بود. 
عمر نمی خواست او شرکت کند اما او اصرار داشت شرکت کند. عاتکه 
نمی‌خواست نهی شوهرش را تمره کند» عمر هم نمی‌خواست نهی 
صریح کند. دلش می‌خواست وقتی که در مقابل تقاضای عاتکه 
سکوت می‌کند عاتکه به مسجد نرود. این بود که در مقابل درخواست 
عاتکه سکوت می‌کرد و لب از لب نمی‌جنبانید. اما عاتکه می‌گفت به 


1 
در صحیح بخاری از ابن‌عباس نقل می‌کند که گفت: 
«سخت مایل بودم فرصت مناسبی به چنگ آورم و از عمر بپرسم آن 


۱ الحجاب مودودی صفحٌ ۳۱۸ نقل از موطاً مالک 


شرکت زن در مجامع ثِ 


دو زن که در قرآن دربارة آنان آمده است: «انْ تتوبا ال له فقَد صَعَتْ 
»۱ کیانند؟ تا آنکه در سفر حج همراه او شدم. یک روز 
فرصتی پیش آمد. ضمن اینکه آب وضو روی دستش می‌ریختم 
گفتم یا امیرالمومنین! آن دو زن که خداوند در قرآن به آنها اشاره 
می‌کند و می‌فرماید: «انْ تتوبا نن له فقَدٌ صَعْت قلویگا» کدامند؟ 
گفت: عجب است از تو که چنین پرسشی می‌کنی. آنها عايشه و 
حفصه می‌باشند. آنگاه خود عمر داستان را اینچنین تفصیل داد: 
من و یکی از انصار در قسمت بالای شهر مدینه که با مسجد و مرکز 
مدینه فاصله داشت منزل داشتیم. من و او با هم قرار گذاشته بودیم 
به نوبت یک روز در میان, هر کدام از ما به مسجد و مرکز مدینه برویم 
واگر چیز تازه‌ای رخ داده بود به اطلاع دیگری برسانیم. 

ما مردم قریش تا در مکه بودیم بر زنان خویش مسلط بودیم " اما 
مردم مدینه برعکس بودند» زنان آنان بر ایشان تسلط داشتند. 
تدریجاً اخلاق زنان مدینه در زنان ما اثر کرد. یک روز من به همسرم 
هک ار رعلات راتس ای فاد 

گفتم: جواب مرا پس می‌دهی؟! گفت: خبر نداری که زنان پیغمبر 
رویشان با اوباز است وبا او یک و دو می‌کنند وگاه یکی از آنان یک روز 


تمام با پیغمبر فهر می‌کند. 


۱. تحریم /۴: «اگر تویه کنید (بجا و لازم است) زیرا دلهای شما منحرف شده است» این آیه 
مربوط به دو نفر از زنان رسول اکرم است که رسول خدا یک مطلب سرّی به آنان گفت و آنان 
مررتکب خطا شدند و فاش کردند. 

۲ در روایت دیگری که صحیح مسلم ۰ج ۴۲ /ص ۱۹۰ نقل می‌کند عمر می‌گوید: «وَال ان هک 
فی لاد ما لِْساء را حتی رل له تعلی فیهنّ ما رل و مهن ما قسم...» یعنی 
به خدا ما در جاهلیت برای زنا ن شأنی قائل نبودیم, تا خداوند (در قرآن) دریارة آنان ن آیاتی 
نازل کرد و حقوق و بهره‌هایی برایشان قائل شد. 


۳ 


مسأَلةٌ حجاب 


از شنیدن این سخن سخت ناراحت شدم. گفتم به خدا قسم کسی که 
با پیغمبر چنین کند بدبخت شده است. فوراً لباس پوشیدم و آمدم به 
شهر و بر دخترم حفصه وارد شدم. گفتم شنیده‌ام شماگاهی یک روز 
تاه پیش وا تاراخت فر کشک« بل کف مشش ک تاه 
شدی. چه اطمینانی داری که خداوند به خاطر پیامبرش بر تو خشم 
نگیرد؟ دخترکم! از من بشنو: بعد از این نه با پیغمبر تندی کن ونه از 
او قهرکن. هر چه می‌خواهی به خودم بگو. اگر می‌بینی رقیبت 
(عایشه) از تو زیباتر است ناراحت نباش. 

قضیه گذشت. در آن ایام مانگران حملة غشّانیها از جانب شام بودیم: 
شنیده بوذیم آای ماو حمله به ما هتند یک روز که نوبت رفیق 
انصاری بود و من در خانه بودم. شب هنگام دیدم در خانة مرا محکم 
می‌کوبد و می‌گوید: او در خانه است؟ من سخت در هراس شدم. آمدم 
بیرون. گفت: حادئة بزرگی رخ داده. گفتم: غشانیها حمله کردند؟ 
گفت: نه. از آن بزرگتر. گفتم: چه شده؟ گفت: پیامبر زنان خویش را 
یکجا ترک گفته است! گفتم: بیچاره شد حفصه. قبلاً پیش‌بینی 
می‌کردم و به خود حفصه هم گفتم. 

صبح زود لباس پوشیدم و برای نماز صبح به مسجد رفتم و با پیامبر 
نماز جماعت خواندم. پیامبر بعد از نماز به اتاق مخصوصی که به 
خودش تعلق داشت رفت و از همه کناره گیری کرد. من به سراغ 
حفصه رفتم. می‌گربست. گفتم: چرا می‌گریی؟ به تو نگفتم این قدر 
پامییرا زار هت خونیه انا شما اظلای داد کفت: نم دان: 
همین‌قدر می‌دانم از همه کناره گیری کرده است. آمدم به مسجد. 
نزدیک منبر پیأمبر» دیدم گروهی گرد منبر جمع شده می‌گریند. 
قدری با آنها نشستم. چون خیلی ناراحت بودم رفتم به طرف اتاق 


شرکت زن در مجامع بر 


پیغمبر. یک سیاه دم در بود. گفتم به پیغمبر بو عمر اجازة ورود 
اه رش ون کشت رکشت کفتم ابا پیهعی کوت کر 

برگشتم و رفتم میان مردمی که گرد منبر را گرفته بودند. مدتی 
نشستم. نتوانستم آرام بگیرم. دومرتبه آمدم و به دربان گفتم برای 
عمر اجازه بگیر. رفت و برگشت و گفت: از پیغمبر برایت اجازه 
خواستم اما پیفمبر سکوت کرد. برای سومین بار رفتم میان مردمی 
که گرد منبر جمع بودند و از ناراحتی پیغمبر ناراحت بودند. باز هم 
نتوانستم آرام بگیرم. نوبت سوم آمدم و به وسيلة آن دربان سیاه 
اجازة ورود خواستم. غلام رفت و برگشت و گفت باز هم پیغمبر 
سکوت کرد. ما یوسانه مراجعت کردم نا گهان فریاد همان دربان سیاه 
را شنیدشکصی دم خباند. گفت: بل که عمفر اجازه داد. وقتی که 
وارد شدم دیدم پیغمبر بر روی شنهابه پهلو خوابیده وبر یک متکا از 
لیف خرما تکیه کرده ۳ جهیشی) اثر گذاشته است. 

سلام کردم. ایستادم و گفتم: با رسول‌اله! می‌گوبند همسران خویش 
را طلاق داده‌ای» رامیت است؟ کفت: نه. گفتم: لها کبر. همان طور که 
ایستاده بودم شروع کردم به سخن گفتن و مقصودم این بود سر 
شوخی را باز کنم. گفتم: با رسول‌الّه! ما مردم قريش تا در مکه بودیم 
برزنان خویش مسلط بودیم. آمدیم به این شهر و از بخت بد. زنان این 
شهر بر مردانشان تسلط داشتند. پیامبر از شنیدن این جمله 
تبسمی کرد. به سخن خودم ادامه دادم و گفتم: من قبلا به دخترم 
حفصه گفته بودم که اگر عايشه از تو قشنگتر و محبوبتر است ناراحت 
نباش بار دیگر پیغمبر تبسم کرد. چون دیدم تبسم کرد نشستم, به 
اطراف نگاه کردم. هیچ چیزی در آنجا به چشم نمی‌خورد جز سه تا 


۳۴ مسا حجاب 


عنایت فرماید آنچنانکه فارس و روم غرق در نعمتند. پیغمبر که تکیه 
گرکه نو قور | تسه یمود آیتها دلیل اطاف دا تست انوا 
نعمتهای خویش را در همین دنیا از خدا گرفته‌اند. گفتم: از گفتة 
خودم پشیمانم. برای من طلب مغفرت کن. 

از این پس پیغمبر یک ماه از زنان خویش دوری جست. بدان جهت 
که رازی را حفصه نزد عايشه آشکار کرده بود (نه بدان جهت که عمر 
می‌پنداشت که چون زنان پیغمبر زبان‌دراز شده بودند و پیغمبر را 
ناراحت می‌کردند و پیغمبر در مقابل آنها سکوت می‌کرد). بعد از یک 
ماه پیغمبر نزد زنان خویش برگشت. آية تخییر نازل شده بود که هر 
کدام از هلسران[ سولآخدا از اداقة هسرو گناراضی هستند پیغمبر 
آنها را در نهایت خوشی با کمک فراوان مالی در کارشان آزاد بگذارد. 
هر جا می‌خواهند بروند و با هر کس می‌خواهند ازدواج کنند و هر 
کدام مایلند با همین وضع فقیرانه بسازند به زندگی با پیغمبر ادامه 
دهند. جملکاتا گم کلتال) باس نها خدا و پیغمبر را انتخاب 


۳ ۱ : ۱ 
می‌کنيم و افتخار همسری رسول خدا ر از دست دمی‌دهیم.) 


آری این است روش اسلام در میان افراط و تفریط‌ها. همان‌طور که گفتیم 
اسلام به خطرات ناشی از روابط به اصطلاح آزاد جنسی کاملاً آگاه است. نهایت 
مراقبت را در برخوردهای زنان و مردان اجنبی دارد. تا حدودی که منجر به 
حرج و فلج نشود طرفدار دور نگه‌داشتن زنان از مردان است. 
اسلام در عین اینکه به زنان اجازة شرکت در مساجد را می‌دهد دستور 


می‌دهد به صورت مختلط نباشد. محلها از یکدیگر جدا باشد. می‌گویند پیغمبر 


۱ صحیح بخاری ج ۷/ص ۲۸-۲۶ و صحیح مسلم ج ۴ /ص ۱۹۰۴-۳۲ 


شرکت زن در مجامع فِ"۳ 


اکرم در زمان حیات خویش اشاره‌کر د که در ورودی زنان به مسجد از در ورودی 
مردان مجزا باشد. روزی اشاره به یکی از درهاکرد و فرمود: «لو تر کنا ها البابِ 
لِساء» یعنی خوب است این در رابه بانوان اختصاص بدهیم. بعدها عمر صریحاً 
کر که هرک ار و 

و نیز می‌گویند: پیغمبر اکرم دستور داد که شب هنگام که نماز تمام 
می‌شود اول زنها بیرون بروند بعد مردها. رسول خدا خوش نمی‌داشت که زن و 
مرد در حال اختلاط از مسجد بیرون روند. زیرا فتنه‌ها از همین اختلاطها 
برمی‌خیزد. 

رسول خدا برای اينکه برخورد و اصطکاکی رخ ندهد دستور می‌داد مردان 
از وسط و زنان از کنار کوچه یا خیابان بروند . 

یک روز رسول خدا در بیرون مسجد بود. دید مردان و زنان با هم از مسجد 
بیرون آمدند. به زنها خطاب کرد و فرمود بهتر این است شما صبر کنید آنها 

ک و 5 1۳3 
بروند. شما از کنار بروید و آنها از وسط ۰ 
است. مرحوم آیةاللّه سید محمد کاظم طباطبائی یزدی (فندتن سژه) در 
عروةالوثقی فصل اول مسالة ۳۹ می‌گوید: 


یکره اختلاط الجال بالّساء الا للعجائز. 


مختلط شدن مردان و زنان مکروه است مگر در مورد پیرزنان. 


راستی اگر کسی بیماردل نباشد تصدیق می‌کند که راه اسلام راه معتدل و 


۱. سنن ابوداود ج ۱ص ۱۰۹ 
۲.کافی ج ۵ /ص ۵۱۸ 
۳.سنن ابوداوده ج ۲ /ص ۶۵۸ 


۳۷۶ مسا حجاب 


متعادلی است. اسلام در عین اینکه نهایت مراقبت را برای پاکی روابط جنسی به 
عمل آورده است هیچ‌گونه مانعی برای بروز استعدادهای انسانی زن به وجود 
نیاورده است بلکه کاری کرده است که اگر این برنامه دور از هر افراط و تفریطی 
اجرا شود. هم روحیه‌ها سالم می‌ماند و هم روابط خانواده‌ها صمیمی‌تر و 
جدی‌تر می‌گردد و هم محیط اجتماع برای فعالیت صحیح مرد و زن آماده‌تر 
می شو3: 


توصیه‌های اخلاقی 

د رکافی برخی روایات بدین مضمون نقل شده که توجه مرد به زمین است 
و توجه زن به مرد» پس زنان را در حصار خانه قرار دهید. 

خود صاحب کافی معتقد است که مقصود این است که هرچه زودتر آنها را 
در حصار ازدواج قرار دهید. 

ولی یک عده روایات دیگر وجود دارد که ممکن است آنها را توصية اخلاقی 
به مردان نسبت به زنان شمر دکه از خطرات تماسهای مردان با زنان آگاه باشند. 
صاحب وساثل این روایات را بریاستحباب حمل کرده است. ماقسمت عمدة آنها 
راذ کر می‌کنيم: 

الف. امیرالمومنین علی تا به فرزندش امام مجتبی چنین توصیه 
می‌فرماید: 


وا کفّف عَلمهنّ من ابصارهن میجابک یهن ان ده امحجاب ی 


و اف و عایی رم 6 ۱ ۹ 
عَلعینٌ, و لش خروجَهْنٌ باشد من اذخالک لین من لایْوثق به 
له و ان اشتَطعت ان لا یغرفن غيرک فافه ۳ 


شرکت زن در مجامع "۳ 


تا می‌توانی کاری کن که زن تو با مردان بیگانه معاشرت نداشته باشد. 
هیچ چیز بهتر از خانه زن را حفظ نمی‌کند. همان‌طو رکه بیرون رفتن 
آنان از خانه و معاشرت با مردان بیگانه در خارج خانه برایشان مضر و 
وتا که آستش وا رخ فردن کم موه بیکانه رابراو در خاغل انم و حادم 
مقاشت کر دا هل شاه تیه مسر بط با کت ام آکرتوات کانی 
کنی که جز تو مرد دیگری را نشناسند چنین کن. 


این یک توصية اخلاقی است. علهاه۳ لین جمله را به شکل یک 
توصية اخلاقی تلقی کرده‌اند. اگر ما بودیم و چنین تعبیراتی: بدون شک آنچه 
استنباط می‌شد بیش از «توصية اخلاقی» بود. بلکه بیش از لزوم ستر وجه و 
کفین بود. آنجه استنباط می‌شد همان است که ما از آن به حبس زن در خانه 
تعبیر کرده‌ايم. ولی علت اینکه فقها به مضمون چنین جمله‌ها فتوا نداده‌اند 
ادل قطعی دیگر از آیات و روایات و وت ومیلاشلاف مفاد ظاهر این 
تعبیرات است و به اصطلاح ظاهر این جمله‌ها . «مَعرّض عَنه» اصحاب است. 
لهذا این جمله‌ها حمل به توصية اخلاقی شده است و ارزش اخلاقی دارد نه 

آنچه فقها از امثال این جمله‌ها استنباط کرده‌اند این است که ای ن‌گونه 
جمله‌ها ارشاد به حقیقتی روحی و روانی در روابط دو جنس است و شک نیست 
که حقیقتی را بیان می‌کند. رابطة زن و مرد اجنبی سخت خطرناک است. گلی 
است که پیلان بر آن می‌لغزند. 

اه اسلام لاف بصوری ایک آم اعلاقین تسه هی کف این است که 
حد ممکن اجتماع مدنی غیرمختلط باشد. 

جامعة امروز زیانهای اجتماع مختلط را به چشم خود می‌بیند. چه لزومی 
دارد که زنان فعالیتهای خود را به اصطلاح «دوش به دوش؛ مردان انجام 


۲۳۸ ات 


دهند؟ آیا اگر در دو صف جداگانه انجام دهند نقصی در فعالیت و راندمان کار 
انا رخ می‌دهد؟ 

آثر این دوش به دوشی‌ها این است که هر دو همدوش را از کار بازمی‌دارد و 
هریک را به جای توجه به کار متوجه «همدوش» می‌کند» تا آنجا که غالبا این 
همدوشیها به هماغوشی منتهی می‌گردد. 

ب. حدیثی است از حضرت زهرا تا . هرچند فقها بدین حدیث استناد 
نمی‌کنند اما می‌تواند توجیه صحیحی داشته باشد. 


خلاصة حدایث این است: 


«روزی رسول خدا از مردم پرسیدند: چه چیز برای زن از هر چیز بهتر 
۲ ۳ ۳ ما 

است؟ کسی نتوانست پاسخ بگوید. حسن بن علی ط کودک و در 

مجلس حاضر بود. قصه را برای مادرش زهرا سلم‌اللّه علیها نقل کرد. 

زهرا فرمود: از همه چیز بهتر برای زن این است که مرد بیگانه‌ای را 

۱ : . ۲ 

نبیند و مرد بیگانه‌ای هم او را نبیند.» 


این حدیث نیز توصية اخلاقی است و ارجحیّت دور بودن زن و مرد را بیان 
می‌کند. ما قبلاً گفته‌ايم تمام ترخیصهای اسلامی در این زمینه به خاطر 
جلوگیری از حرج و مضیقه است. ارجحیت اخلاقی پوشش, دور بودن زن و 
مرد. وجود حریم میان آندو در حدود امکان سر جای خود باقی است. 

ج. رسول اکرم به علی عْ فرمود: «یا رل نو لک والنية یک لا 
لک» یعنی اولین نگاه مفت تو است. اما نگاه دوم به زیانت می‌باشد نه به 


۰ وسائل ج ۳ /ص ٩‏ نقل از کشف ال 
۲ وسائل ج ۳ /ص ۲۴. در سنن ابوداود ج ۱ /ص ۴۹۶ بدین عبارت آمده است: يا عَلیٌ لا 
سته 


شرکت زن در مجامع ۳ 


سودت. 

در اینکه این حدیث در مقام بیان حکم است يا در مقام بیان اثری که طبعاً 
در نگاه هست اختلاف نظر است. برخی مانند محقق صاحب شرایسع و علامةٌ 
حل ی گفته‌اند این حدیث متعرزض حکم نظر است. مفاد حدیث این است که نگاه 
اول جایز است و نگاه دوم حرام. بعضی دیگر گفته‌اند مقصود این است که نگاه 
عمدی مطلقاً حرام است. نگاه اول از آن نظر جایز است که عمدی نیست. 

ولی حقیقت این است که این حدیث در مقام توصیة ترک نظر شهوانی و 
تلذذی است که قطعا حرام است و از محل بحث خارج است. این حدیث 
می‌خواهد این مطلب را بگوید که انسان چشمش به زنی می‌افتد و احیان 
خوشش می‌آید می‌خواهد بار دوم نگاه کند و لذت ببرد. نوبت اول چون تلذذ 
غیرعمدی است مانعی ندارد. اما نوبت دوم چون به قصد تلذْذ است جایز نیست. 

د. امام صادق فرمود؛ «ّظَرُ سم من هام الیش مشموم و کم نظرو آورئث 
ره طََِه +" یعنی نگاه کردن تیری است زهرآلود از ناحیة شیطان. چه 
بسیارند نگاههایی که بعدها حسرتها و تأسفهای طولانی به دنبال خود آورده‌اند. 

در حدیث دیگر آمده است: «زنا لین ات ۲ یعنی زنای دو چشم نگاه 
است. 

این دو حدیث نیز ناظر به نگاههای شهوتآلود است. و ممکن است توصية 
اخلاقی باشد به احتیاط. 


ح- نع لته رو فان لک الولی و لس لک الْخرَذ. در بعضی روایات شیعه نیز که در 
وسائل نقل شده قریب به همین مضمون آمده است. 
۱. وسائل ج ۳ /ص ۳۴ 
۲. کافی ج ۵ /ص ٩۵۵و‏ وسائل ج ۳/ص ۲۴ 


نه حبس و نه اختلاط 


ز آنچه مجموعاً بیان شد معلوم گشت آنچه اسلام می‌گوید نه آن چیزی 
است که مخالفان اسلام. اسلام را بدان متهم می‌کنند. یعنی محبوسیت زن در 
خانه. و نه نظامی است که دنیای جدید آن را پذیرفته است و عواقب شوم آن را 
می‌بیند. یعنی اختلاط زن و مرد در مجامع. 

حبس کلی زن در خانه. نوعی مجازات بود که به‌طور موقت در اسلام برای 


زنان بدکار مقرر شد 
واللاّق لغاش ین بسانکمقاشتشهدو اب ک 
فان شهدوا فاسکومُ فِ یوت حت یتیالو آو مجعل له 


زنانی از شما که مرتکب زنا می‌شوند چهار شاهد بر آنان بگیرید. اگر 


۱. نساء /۱۵ 


۳۳۰ 


نه حبس و نه اختلاط ۳۳۱ 


چهار شاهد شهادت دادند (به ترتیبی که به تفصیل در ستت بیان 
شده و فقه متصدی آن است) آنان را در خانه حبس کنید تا عمرشان 
به پایان رسد پا خدا راه دیگری برایشان معین کند. 


مفسران می‌گویند: مقصود از «راه دیگر» اشاره بدین است که این حکم 
موقت است و در آینده حکم دیگری برای آنان خواهد آمد. آیه ۲ از سورة نور که 
حکم زانی و زانیه را بیان کرده است همان است که اين آیه با اشاره آن را وعده 
داده است. 
مجامع ولو با حفظ حریم. 

اسلام می‌گوید: نه حبس و نه اختلاط بلکه حریم. سنت جاری مسلمین از 
زمان رسول خدا همین بوده است که زنان از شرکت در مجالس و مجامع منع 
نمی‌شده‌اند ولی همواره اصل «حریم» رعایت شده است. در مساجد و مجامع» 
حتی در کوچه و معبر» زن با مرد مختلط نبوده است. شرکت مختلط زن و مرد در 
برخی مجامع. مانند برخی مشاهد مشزفه که در زمان ما محل ازدحام 
فوق‌العاده است. برخلاف مرضی شارع مقدس اسلام انننتا: 


فتواها 


تا اینجا ادلة موافق و مخالف پوشش و نظر و هم روش دقیق و معتدل 
اسلام در مجموع روابط زنان و مردان طبق مدارک کتاب و سنت روشن شد و 
معلوم شد ادلة مزبور عدم وجوب شتر وجه و کفین را مدلل می‌سازد و هم 
جایزبودن نگاهی راکه از روی تلذذ نباشد و ریبه‌ای هم در کار نباشد تقویت 
و که 

اکنون باید ببینیم فتواها چیست؟ هرکس می‌خواهد بداند علمای اسلام از 
صدر اول تا کنون در این دو مسالة مهم چگونه فتوا داده‌اند. 

اولاً نظر فقهای اسلام دربارة پوشش وجه و کفین چیست؟ و ثانیاً دربارة 
نظر چه نظری دارند؟ 

در اينکه پوشیدن وجه و کفین لازم نیست ظاهراً در میان تمام علمای 
اسلامی اعم از شیعه و سنی اختلافی نیست. فقط یک نفر از علمای اهل تسنن 
به نام ابوبکر بن عبدالرحمن بن هشام نظر مخالف دارد. آنهم معلوم نیست که 
نظرش در مورد نماز است یا در مورد نامحرم. 

۳۳۲ 


فتواها ۳۲۳ 


دربارةٌ چهره هیچ‌گونه اختلافی نیست. احیاناً بعضی از علما دربارة دستها 
تا مچ و يا دربارة پاها تا ساق اختلاف کرده‌اند که آیا جزء استثنا هست يا نیست. 

در میان مسائل فقهی شاید کمتر مسأله‌ای اینچنین پیدا شود که این‌گونه 
مورد اتفاق‌نظر میان علمای اسلام اعم از شیعه و سنی بوده باشد. 

پیش از آنکه نقل اقوال کنیم دو مطلب باید ذ کر شود: یکی اینکه مسأَلة 
پوشش را فقها در دو جا طرح می‌کنند. یکی در باب نمازء از باب اینکه در نماز 
واجب است که زن تمام بدن خویش را بپوشاند» خواه نامحرمی وجود داشته 
باشد و یا وجود نداشته باشد. در اینجا این سوّال پیش می‌آید که آیا وجه وکفین 
هم در نماز باید پوشیده باشد یا نه؟ دیگر در باب نکاح. به مناسبت بحث از اینکه 
خواستگار تا چه حدودی حق دارد به زن مورد نظر خود نگاه کند. در اینجا نیز 
معمولاً یک بحث کلی دربارة پوشش و يا دربارة جواز و عدم جواز نظر می‌شود. 

علیهذا از نظر فقه دو نوع «شتره» داریم: ستر صلاتی» یعنی پوششی که در 
نماز باید به کار برده شود که البته شرایطی دارد از قبیل اینکه پاک باشد. غصبی 
نباشد و غیره. و ستر غیرصلاتی که در مقابل مردان بیگانه باید رعایت شود و 
شرایط خاص نماز را ندارد. بعداً خواهیم گفت که ظاهراً اختلافی نیست در 
اينکه ستر صلاتی و غیرصلاتی از نظر مقدار و حدود پوشش با هم تفاوت ندارند. 

مطلب دوم اینکه فقها اصطلاحی دارند. می‌گویند: بدن زن جز چهره و دو 
دست «عورت» است. ممکن است این تعبیر در نظر بعضیها زننده جلوه کند روی 
این جهت که بگویند: «عورت» یعنی یک چیز زشت و مستقبح. آیا از نظر فقه 
اسلامی بدن زن جز چهره و دو دست یک چیز زشت و مستقبح است؟! 

پاسخ این است که کلمة «عورت» به معنی یک چیز زشت و قبیح نیست. 
لهذا به هر امر زشت و قبیحی «عورت» گفته نمی‌شود و متقابلاکلمة «عورت» در 
مواردی به کار برده می‌شود که هیچ‌گونه مفهوم قبح و زشتی ندارد. 

مثلادر قرآن کریم در داستان غزوة احزاب که اشاره به بهانه جویی برخی 


"۳ مسا حجاب 


ضعیف‌الایمان‌ها می‌کند می‌فرماید: «و یاون ریق مهم او و یِقولون اد 
یوکنا ره و ما هی بَورة ان پریدون ال فرارآه بعنی یک دسته از آنان از 
پیغمبر اجازه مراجعت می‌خواهند و می‌گویند خانه‌هامان بی‌حفاظ است. 
تخیان کاف هارمه تهال ایک خاه‌ها اهاط تمس فرار قتصوی 
ندارند. 
در اینجا کلم «عورت» در مورد خانه به اعتبار بی‌حفاظ بودن آن به کار 
رفته است و بدیهی است که هیچ‌گونه مفهوم قبح و زشتی در اینجا وجود ندارد. 
در آية ۵۸ سور نور که قبلاً تفسیر شد شه وقت خلوت (قبل از نماز صبحء 
نیمروز» بعد از عشاء) به اعتبار اينکه افراد در این وقت لباسها را از تن بیرون 
می‌آورند و حفاظی ندارند به نام «سه عورت» خوانده شده است. 
صاحب مجمع‌البیان که از لحاظ شکافتن معانی لغتها در میان مفسران 
بی‌نظیر و در میان غیرمفسران کم‌نظیر است در ذیل آية ۱۳ سورة احزاب آنجا 
که لغت را معنی می‌کند می‌گوید: 
والعوزه کل مینء بتحَوّف من نی تفر ژ حَزب. و مَکانْ مور و دا 
مور زا تکن حَریزة 
عورت به هر چیز آسیب پذیر که مورد نگرانی است گفته می‌شود. از 
قبیل نقاط سرحدی و يا یک امر مربوط به جنگ. مکان ممعور و خانة 


پس معلوم می‌شود این تعبیر فقهی مشتمل بر نوعی تحقیر نمی‌باشد. به 
زن از آن جهت «عورت» گفته می‌شود که مانند خانه‌ای بی‌حصار است و 


۱. احزاب /۱۳ 


قتواها ۲۲۵ 


آسیب‌پذیر می‌باشد و باید در حصار پوشش قرار گیرد. 
اکنون برویم بر سر نقل اقوال فقها. علامه در تذکرةالفقهاء کتاب الصلاة 
می‌فرماید: 


«جمیع بدن زن عورت است جز چهره به اجماع جمیع علما در 
جمیع شهرها جز ابوبکر بن عبدالرحمن بن هشام که تمام بدن زن را 
عورت دانسته است و سخن او به حکم اجماع مردود است. از نظر 
علمای ما (شیعه) دو دست تامچ نیز مانند چهره است و عورت 
نیست. مالک بن انس و شافعی و اوزاعی و سفیان ثوری در این جهت 
با علمای شیعه هم‌عقیده‌اند زیرا ابن‌عباس در تفسیر سخن خدا: 
«ولا یبْدین تن لا ما ظَهَرمنها» وجه و کفین را توآماً جزء 
استثنا شمرده است. اما به عیْدة احمد حنبل و داود ظاهری کفین 


باید پوشیده شود. و سخن ابن عباس کافی است در رد سخن آنها.» 


علامه بعد سخن خود را دربارة قدمین ادامه می‌دهد که آیا باید پوشیده 
بماند یا نه؟ 

چنانکه ملاحظه می‌شود فقهای اسلام در باب ستر صلاتی به آیة سورة نور 
تمسک می‌کنند که مربوط به نماز نیست. زیرا آنچه در نماز لازم است پوشیده 
شود همان است که در مقابل نامحرم باید پوشیده شود و شایدا گر بحثی باشد در 
این است که آیا در نما زاید بر آنچه در مقابل نامحرم باید پوشیده شود لازم 
است پوشیده شود يا نه؟ اما در اینکه آنچه در نماز لازم نیست پوشیده شود در 
مقابل نامحرم هم لازم نیست پوشیده شود بحثی نیست. 

ابن‌رشد» فقیه و طبیب و فیلسوف معروف ان دلسیء در کتاب 


۳۳۶ 


مسألةٌ حجاب 


بدایةالمجتهد ۲ می‌گوید: 


«عقیدة | کثر علما بر این است که بدن زن جز چهره و دو دست تامچ 
عورت أنتئت. اپوحنیفه معتقد است که قدمین نیز عورت شمرده 
نمی‌شود. و ابوبکر بن عبدالرحمن بن هشام معتقد است که تمام بدن 
زن بلااستثناء عورت است.» 


در کتاب الفقه علی المذاهب الخمضة " تألیف شیخ جواد مغنیه می‌گوید: 


«علمای اسلام اتفاق نظر دارند که بر هر یک از زن و مرد لازم است 
آنچه را در خارج نماز باید بپوشد در حال نماز هم باید بپوشد. 
اختلاف در این است که آیا در نماز مقداری زاید بر آنچه در خارج نماز 
باید پوشیده شود لازم است پوشیده شود یا نه؟ آنچه در زن مورد 
بحث است این است که آیا وجه و کفین یا مقداری از آنها در نماز لازم 
است پوشیده شود _با آنکه در خارج نماز لازم نیست -یا لازم نیست؟ 
و آنچه در مرد مورد بحث است این است که آیا زیاده بر ما بین ناف و 


زانو لازم است در نماز پوشیده شود؟» 


آنگاه چنین می‌گوید: 


۱ص ۱۱۱ 


۲ ص ۱۱۳ 


«به عقيدة علمای شيعةّ امامیه بر زن در حال نماز همان‌قدر واجب 


فتواها ۳۳۷ 


است بپوشد که در غیر نماز باید از نامحرم بپوشد..» 


نقل سخنان علما در این زمینه به طول می‌انجامد. علمای گذشته در 
کتابهای خود اگر بحث کرده‌اند به همین گونه نظر داده‌اند که گفته شد. معمولا 
فقها مسألة پوشش را در باب «صلاة» و مسألة نظر را در باب «نکاح» متعزض 
شدهاند. 

عجیب این است که بعضی از بزرگان فقهای معاصر پنداشته‌اند که عقيدة 
علامه در تذکره این است که پوشیدن ۳۳ بیاست ‏ و این اشتباه است. 
علامه در تذکره در مسالة «جواز نظر» با دیگران اختلاف دارد ‏ چنانکه خواهیم 
گفت -نه در مساألة پوششل. 

اما مسألة جواز و عدم جواز نظر: علامه در تسذکرةالفقهاء کتاب النکاح 


می‌گوید: 


«نظر مرد به زن یا به واسطة حاجت و ضرورت است (مانند کسی که 
قصد خواستگاری دارد) پا حاجت و ضرورتی در کار نیست. اگر 
حاجت و ضرورت در کار نیست نظر به غیر وجه و کفین جایز نیست. 
اما وجه وکفین, اگر خوف فتنه د کار است نظر به آنها نیز جایز نیست 
واگر خوف فتنه در کار نیست به عقيدة شیخ طوسی مانعی ندارد ولی 
مکروه است. اکثر شافعیه نیز همین عقیده را دارند ولی به عقيدة 
بعضی از شافعیه نظر به وجه و کفین حرام است.» 


در مستسک العروة, ج ۵ /ص ۱۹۲-۱۹۰ تاه حکسیم پس از آنکه ادلة عدم لزوم 
پوشش را تقویت می‌کنند می‌فرمایند ۰« من لک یظهر َعف ماعن الَکرَة من عوقو 
فی الجواهر. ك قاش صاعیت و هت هن تس له بسن میت له تون سس به هر 
حال این نسبت به علامه در تذکره قطعاً صحیح نیست. 


۲۳۸ نات 


علامه پس از آنکه ادلة این عده از شافعیه را نقل می‌کند می‌گوید: «به 
عقيدة من نیز نظر بر وجه وکفین حرام است.» 

محقق در شرایع می‌گوید: نظر به چهره و دو دست یک بار جایز است و 
تکرارش جایز نیست. شهید در لمعه و علامه در بعضی کتابهايش همین عقیده 
را انتخاب کردهاند. 

مجموعاً در باب نظر بر وجه و کفین سه قول است: 

الف. ممنوعیت مطلقأ. علامه در تذکره و چند نفر معدود دیگر و از آن 
جمله صاحب جواهر این عقیده را انتخا اند 

ب. جواز نظر یک نوبت و ممنوعیت تکرار نظر. محقق در شرایع و شهید 
اول در لععه و علامه در بعضی دیگر از کتبش تابع این نظرند. 

ج. جواز مطلقاً. شیخ طوسی. کلینی. صاحب حدائق شیخ انصاری» نراقی 
در مستند و شهید ثانی در مسالک این نظر را تایید می‌کنند. شهید ثانی در 
مسالک این قول را تأیید و ادله‌ای که شافعیه بدان تمسک کرده‌اند و مورد پسند 
علامه واقع شده است رد می‌کند ولی در آخر می‌گوید: «شک نیست که قول به 
تحریم. طریق احتیاط و سلامت است.» 

تا اینجا عقيدة قدمای علمای اسلام را دربارة پوشش و هم دربارة نظر ذ کر 
کردیم. اما علمای متأخر: 

مرحوم آیةالّه سید محمد کاظم طباطباتی یزدی در عروةالوثقی راجع به 
مسأّلة پوشش در غیرنماز می‌گوید: 


«بر زن واجب است تمام بدن خویش را جز وجه و کفین از غیر محارم 


بیوشد.) 


۱ عروةالوثقی, کتاب الصلاة فصل ساتر 


فتواها ۲۳۳۹ 


دربارة مسلة نظر می‌گوید: 


«بر مرد جایز نیست نظر به زن اجنبی» همچنانکه بر زن جایز نیست 
نظر به مرد اجنبی. جماعتی وجه و کفین را استثنا کرده گفته‌اند 
مطلقاً نظر بر آنها جایز است. بعضی دیگر گفته‌اند نظر یک بار جایز 


شت وف از نکم با سا تشر او مغ اسست شاه ۱ 


اما فقهای متأخر و معاصر غالباً در این دو مسأله از اظهارنظر صریح در 
رساله‌های عملیّه خودداری کرده‌اند و معمولاً طریق احتیاط می‌پوپند. 

در میان علمای متأخر و معاص حضرت آیةالّه حکیم دامت برکاته در 
رسالةّ منهاجالصالحین چاپ نهم. کتاب النکاح مسألة سوم فتوای صریح دارند 
و وجه وکفین را صریحاً استثنا می‌کنند. ایشان می‌فرمایند: 


«جایز است نظر به کسی که قصد تزویج او را دارد. همچنین جایز 
است نظر به زنان اهل ذمّه .به شرط عدم تلْذ .و همچنین زنان 
بی‌پرواکه نهی آنها اثر ندارد -به شرط عدم تلذذ -و همچنین زنانی که 
به وجهی محرم می‌باشند. و نظر به غیر اینها حرام است مگر بر چهره 
و دو دست تأ مج آنهم به شرط عدم تلذّذ» 


بی‌گمان حس احتیاط یکی از موجبات پرهیز از فتوای به جواز نظر و عدم 
لزوم پوشش است. هر کسی در وجدان خود می‌داند که دو خصیصه یکی در مرد 


. عروةالوثقی, کتاب النکاح. مسللهً ۳۱ 


۳۳۰ مسا حجاب 


و یکی در زن وجود دارد. در زن علاقة شدید به تبرج و خودآرایی و خودنمایی؛ و 
در مرد هوس چشم‌چرانی و نظربازی. به قول مجلة توفیق: اینکه شعرا زن را به 
«سرو» تشبیه کرده‌اند نه از جهت اعتدال قامت است بلکه از این جهت است که 
زن مانند سرو تابستان و زمستان ندارد» زمستان و تابستان برهنه و عریان 
بیرون می‌آید و از آسیب سرما با کش نیست. 
در مورد صفت خودنمایی زنان و خصیصهة چشم‌چرانی مردان» ویل 
دورانت می‌نویسد: 
«در میان اعمال انسانی عجیب‌تر از این نیست که مردان پیرانه‌سر به 
دنبال زنان بیفتند و زنان تا دم گور آمادة معشوق شدن و محبوب 
بودن باشند. در رفتار انسانی امری پایدارتر و ثابت‌تر از نگاه مردان به 
زنان نیست. ببین این جانور مگار چگونه مراقب شکار خویش است 
در حالی که خود را به خواندن روزنامه مشغول داشته است. گوش به 
گفتارش فرا دار و ببین که چگونه دربارة صید جاودانی اوست. خیال و 
تصورش را در نظر آ رکه چگونه پروانه‌وار به دور شمع می‌چرخد. چرا؟ 
این امر چگونه صورت می‌گیرد؟ ریشه‌های این میل عمیق در چیست 
و چه مراحلی را می‌پیماید تا به مرحلة شکوه و جنون فعلی خود 


می‌رسد؟) 


آری این حقیقت را که گفتیم نمی‌توان از نظر دور داشت و از طرفی 
می‌دانیم که اصل عفاف و تقوا به طور قطع یکی از اصول مسّم اسلام واز 
پایه‌های قوانین اجتماع منزلی است. 


کتمان یا اظهار؟ 


روی همین حساب در این مُسأله عملاً دو چریان مخالف به وجود آمده 
است. یکی اینکه صاحبان فتوا در عصر اخیر با مشاهدة اوضاع و احوال موجود 
سخت در عمق وجدان خود می‌ترسند که فتو به عدم وجوب ستر وجه و کفین 
و عدم حرمت نظر بر وجه و کفین بدهند, لهذا طریق سلامت می‌پویند و با یک 
«التخوط» خود را نجات می‌دهند. 

جریان دوم این است که بعضی دیگر را عقیده این شده که هرچند از نظر 
حقیقت و واقع. مطلب همین است ولی با ملاحظات عصر و زمان که مردم دنبال 
بهانه می‌گردند که قبود عفاف را به هر شکل و به هر صورت دور بریزند باید 
قسمتی از وافعیات راکتمان کرد که موجب بهانه نشود. 

درست است که اسلام پوشش چهره و دو دست را واجب نکرده است ولی 
نباید این را به مردم گفت زیرا با شنیدن این مطلب نه تنها چهره و دستها را 
نمی‌پوشند. سر و سینه و پاها تا بالای زانو را هم نخواهند پوشید. 

اینجاست که فلسفة «کتمان» و محافظه کاری پا به میان می‌نهد. فلسفة 


۳۳۱ 


۳۳۲ مسا حجاب 


کتمان اختصاص به این مسأّله ندارد. عده‌ای نظیر این عقیده را در باب استماع 
اخبار رادیو و خرید و فروش آن نیز داشتند. 

پس از انتشار کتاب داستان راستان یکی از علمای خوزستان نامه‌ای به 
من نوشت. این مرد عالم ضمن اینکه از این کتاب تجلیل کرده آن را بسیار 
سودمند تشخیص داده بود و اعتراف کرده بود که همه داستانها را با اصل تطبیق 
کرده درست يافته است پیشنهاد کرده بود که دو تا از داستانها را بردارم زیر مورد 
سوءاستفاده واقع می‌شود: 

یکی داستان تقسیم کر که مربوط بیان تقسیم کردن رسول خدا 
کرهاي خانه را میان حضرت امیر عتّه و حضرت زهرا تلا است. رسول اکرم 
صلاله ۱ _- 
کارهای بیرون را به علی و کارهای داخلی رابه زهرا واگذار می‌کند و 
حضرت زهرا در نبودن حضرت امیر بعضی از کارهای خارجی آن حضرت را به 
عهده می‌گیرد. 

یکی دیگر داستان «حتی برده‌فروش» که جمله‌ای دارد رسول خدا در 
مذمت برده‌فروشی. 

این مرد عالم به من توصیه کرده بود این دو داستان را در عین اينکه اصل و 
اساس دارد از ان کتان بردارم زیر داستان اولی موجب سوءاستفادة کسانی 
می‌شود که معتقدند زن می‌تواند از منزل بیرون برود و داستان دوم مورد 

من منکر این اصل کلی نیستم که احیاناً اگرگفتن حقیقتی سبب انحراف 
مردم از آن حقیقت بشود نباید گفت. زیراگفتن برای ارشاد مردم به حقیقت 
است. قرآن کریم می‌فرماید: 


1 1 آن ۳ ۰ 1 ۳13 ۳ 
ان الذین یکتمون ما ارّلنا مق الَْناتِ و احدی من بغْد ما بَیناه 


کتمان با اظهار؟ ۳۳۳ 


لاس فی الکتاب ولیک یلع له و عم للاعنون . 

کسانی که حقایق فرودآمده از جانب ما را پس از آنکه ما گفته و بیان 
کرده‌ايم کتمان می‌کنند خدا و هر لعنت‌کننده‌ای آنان را لعنت 
می‌کند. 


لحن آیه فوق‌العاده شدید است. قرآن کریم در کمتر موضوعی به اندازةٌ این 

در عین حال من معتقدم مقصود این است که مردم حقایق را به خاطر 
منافع خود کتمان نکنند ولی اينکه حقیقت را به خاطر خود حقیقت (و البته در 
شرایط محدود و موقت و معینی برای فرار از سوء‌استفاده) اظهار نکنیم مشمول 
این آیه نیست. به عبارت دیگر دروغ گفتن حرام است اما راست گفتن هميشه 
واجب نیست یعنی احیاناً در مواردی باید سکوت کرد. 
باشد نه بر مبنای حفظ ناگم افراد و اشاغا مس سهاسعاش طبقات. مانعی ندارد. 

اما سخن در این است که مصلحت‌اندیشی‌هایی از قبیل فتوا ندادن به جواز 
خرید و فروش رادیو پا به عدم وجوب پوشیدن چهره و دو دست آیا یک 
مصلحت‌اندیشی صحیح و عاقلانه است و نتیجةٌ صحیح می‌دهد با خیر؟ آیا 
واقعاً جریان امراين است که طبقه‌ای از زنان چهره و دو دست خود را می‌پوشند 
وباگفتن این حقیقت چهره و دستها و سپس تمام بدن را عریان خواهند کرد؟ یا 
جریان امر برعکس است؛ یعنی بسیاری از مردها و زنها خیال می‌کنند که از نظر 
مذهبی اساس کار این است که چهره زن گشوده نباشد و وقتی که چهره گشوده 
شد کار گذشته است (آب که از سر گذشت چه یک نی و چه صد نی) و از طرف 


۱ بقره / ۱۵۹ 


۳۴ تالا ات 


دیگر پوشیدن چهره را غیرعملی و از نظر منطق غیرقابل دفاع می‌بینند و هیچ 
فلشفه و انس لانی هم کم وان یرای روگ کیه اه ترس مایا تحت 
می‌صومد: 

عقيدة بعضی از کارشناسان اجتماعی این است که علت این افراط 9 
بی‌بندوباری توهمهای غلطی است که اجتماع دربارة حجاب داشته است. علت 
این بوده که حقایق گفته نشده است. اگر همان‌طور که اسلام خود گفته است 
گفته می‌شد کار به اینجاها که کشیده است کشیده نمی‌شد. اینجا از آن جاهاست 
که باید گفت: «از پاپ کاتولیک‌تر نباید بو۵)» « کاسه از آش گرمتر صحیح نیست». 

قرآن کریم در سورة هجْرایظ گم فاد« گر زین اقنوا لادم وان 
ید ال و رسوله» ‏ یعنی ای مومنین! از خداو رسول خدا جلو نیفتید. مقصود از 
جلو افتادن از خدا و پیغمبر این است که کار دینداری و مقدس‌مآبی را به جایی 
رسانیم که خدا و رسول نگفته‌اند و بخواهیم از پیفمبر هم جلوتر حرکت کنیم. 

امیرالمومنین علی عِ می‌فرماید: 


ار له عَدَة خدوداً فلا تغتدوها و رض فُرایض قلا سر کوها و 
سکت عَن آشياء یسک عَنها نشیانا لا تتکلفوها . 

داده آنها را ترک نکنید و دربارةٌ بعضی چیزها سکوت کرده است (نه 
آنها را حرام کرده و نه واجب»» این سکوت از روی فراموشی نبوده 
است بلکه خواسته است شما در آن موارد آزاد باشید» پس شما خود 


۱. حجرات /۱ 
۲ نهج‌البلاغه», حکمت ۱۰۵ 


کتمان یا اظهار؟ ۳۳۵ 


رادر آن زمینه‌ها به تکلف و مشقت نیندازید و از پیش خود برای خود 
به نام دین و خدا تکلیف درست نکنید. 


بتعی ‏ فتم 3 در حدیثی که در جامع‌الصغیر نقل کرده است 


لب آن بت ره کم یکره آن یوق مغصیته. 

خداوند همان‌طور که ناخوش می‌دارد آنچه را نهی کرده است مردم 
انجام دهند دوست دارد آنچه را اجازه داده است و بلامانع شمرده 
خداوند ممنوع نکرده است ممنوع نشمارند. 


این حدیث بدین عبارت نیز نقل شده است: 


خداوند دوست دارد هر چیزی را که مباح قرار داده است و رخصت 
فرموده مردم آن را مباح شمارند همچنانکه دوست دارد هر چه را 
نهی کرده است ناروا به شمار آورند. 


فشک سا نظر سین اه امین کتتهام کوو آنه کونه ایا که 
مسألة فرعی است هکس باید فتوای مرجع تقلید خود را بخواهد و عمل کند. 
ولی از نظر آنچه به نام مصلحت‌اندیشی عنوان می‌شود که می‌گویند مصلحت 
نیست گفته شود هرچند حقیقت باشد» عقيدهةٌ من برخلاف این 
مصلحت‌اندیشی است. من مصلحت را در گفتن حقیقت می‌دانم. آنجه مصلحت 


۳۳۶ تا ات 


ایجاب می‌کند جز این نیست که باید این خیال را از سر زنان امروز خارج کنی م که 
می‌گویند حجاب در عصر حاضر غیرعملی است؛ ثابت کنیم که حجاب اسلامی 
کاملاً منطقی و عملی است. 

ثانیاً کوشش کنیم که در فعالیتهای فرهنگی. اجتماعی. بهداشتی. 
واحدهای اختصاصی برای زنان به وجود آوریم و با فعالیتهای مختلط و 
ماهس ماط که ای اهیهانداش انیا اساسا هکت واه 
این صورت است که زنان شخصیت واقعی خود را بازخواهند یافت و به نام آزادی 
و مساوات ابزار و بازیچه و احیاناً وسيلة اطفاء شهوت مردان قرار نخواهند گرفت. 


دو مساألةٌ دیگر 


دو مسألة دیگر در باب معاشرت زن و مرد باقی مانده که بد نیست آنها رانیز 
بررسی کنیم, کی مسألة فنتیشن ضدای زن است‌تو دیگر مسألة دست دادن یا 
اوست. 

در مسألة اول ظاهراً مسلم است که شنیدن صدای زن در صورتی که تلذذ 
یزدی در عروةالوثقی باب نکاح» قصل اول, مسألة ۲۹ می‌فرماید: 


لاب پتاع ضوت لا اجتی اکن ولا یقت 
الاعغمی و الجصبر و۱ نکن لوط لک ق غمقام 
السررورَة, و رم لها ماع الصَوّْتِ الذی فیه 4 یج للسايع 
بتخسینه و توقيقه. قال تعالی: فلا تفن بالقرل قیمع الّذی فق 
له توش 


شنیدن صدای زن در صورتی که تلذذ و ریبه نباشد جایز است ولی 


دو مسأله دیگز یز ام دز 


در عین حال مادامی که ضرورتی نیست ترک آن بهتر است. و بر زن 
حرام است که بخواهد صوت خود را نازک کند و نیکو سازد به‌طوری 
که تحریک‌آمیز باشد. چنانکه خدای متعال در قرآن خطاب به زنان 

خر اکرم ‏ می‌فرماید: در حرف زدن صدا را نازک و مهیج 
نت وی 


مسألة جواز استماع صدای زن جزء مسلمات است ودلیل آن سیرة قطعی 
بین مسلمین و ضروری بودن و مخصوصاً سیرة قطعی تاریخی رسول خدا و ائمة 
اطهار است. 

علاوه بر اين» مفهوم ی مذکور این است که حرف‌زدتی که در آن کرشمه و 
ناز به کار نرود جایز است؛ یعنی خود این آیه دلیل بر جواز همسخن شدن زن و 
هرد اجنبی است: 

تنها شهید اول است که در لمعه می‌فرماید: «و رم ماع صَوّتِ ِ الاجِتبیّ» و 
بعضی از فقهای معاصر احتمال داده‌اند که خطایی | و نبا رخ داده است و مثلا 
« لا حرم» را «محرم» نوشته‌اند. 

در مورد مسأله دوم شکی نیست که حتی در صورتی که تلذذ و ریبه هم 
نباشد دست دادن زن و مرد اجنبی جایز نیست مگر اینکه جامه‌ای حائل باشد 
مانند دستکش. در این مسأله, هم در روابات و هم در فتاوای فقها اتفاق کلمه 
می‌باشنده در بعضی از روانات علاوه بر ایتکه قید شده که مصافحه بدون حائل 
نباشد» اضافه شده که باید دست را فشار ندهند. مرحوم سید در عروةالوئقی بعد 
از مسأله پیش می‌فرماید: نت 


لا یحو مصافَحة الاَجتعَة کت یوک باس با یی وله الثوّب. 
دست دادن با ی جایزقیست ولی اگر جامه‌ای خاثل بناش 


۳۳۸ مه حجاب 


مانعی ندارد. 


بدیهی است که جایز بودن دست دادن با زن بیگانه در صورت حائل‌بودن 
جامه با دستکش, مشروط به این است که تلذذ و ریبه‌ای در کار نباشد» اما اگر 
تلذذ و ریبه در کار باشد همان‌طور که بعضی از فقهای دیگر در حاشية عروة 
یادآوری کرده‌اند قطعاً حرام است. ۱ 


۳ ۹ 


ان‌الذین یکتمون... 


و یسئلونک عن‌المحیض... 


واللاتی يأتین الفاحش... 
قل من حرّم زیند... 

0 لیسکن الیه... 
فضرینا علی آذانهم... 


الزانية والژانی فاجلدو... 


ی ایهاالذین آمنوا... 
فان لم تجدوا فیه... 
لیس علیکم جناح ان... 


قل للمومنین یفضو... 


و قل للم منات تخحکس.. 


فهرست آیات قرآ نکریم 


۳۱ 


۶۴ 

۱۷۳۳ 

۳۳۰ 
۱۳۰ ۵ 
۱۳۳۰۲۲۵ 


۱۳۳ ۷۵ 

:۱۱۶ ۰۱۱۵ ۰۷ ۷۵ 
۱۳۶۰-۱۲۷ ۱۲۵ ۴ 
۱۴۰ 


۱۱۷ ۰۱۱۶ ۷ ۴ 
- ۱۳٩ ۰۱۳۶-۰۵ 
:۱۷۴ - ۱۷۲ ۰۱۶۳ ۷ 

۳۲۳ ۰۱۸۴ ۱ 


۳۳۰ مسألهٌ حجاب 

یاایها الذین آمنوا... آور ۸ .۰ ۰۱۵۱-۱۴۸ ۱۶۳ ۱٩۹۳‏ 
۱۹۴ 

و اذا بلغ الاطفال... ۳ ٩‏ ۰ ۱۹۹۰۱۴۸ 

والقو اعد من‌الشساء... نور ۶۰ ۸ ۰۱۵۲ ۱۵۲ ۰۱۵۶ 
۱/۳۸ 

و... واغضض قن ضوتگا.. لقمان ۹ ۰ ۱۲۵ 

و و مات تب احزاب ۳ . ۷۲۲ 

یاایّها النبن قل... احزاب ۳۸ ۳۳ 

پاانساء اش لستن... احزاب ۲ ۸۷۲ ۱۶۲۰۱۵۴ 

و قرن فی بیوتکن... احزاب ۳۲ ۰ ۱۵۴۰۱۲۹۰۷۲۴ 

پاا..واذا سوه احزاب ۲ ۰ ۸۷۴ ۱۵۵ ۱۵۶ 

لا جناح علیهن فی... احزاب ۵۶ ۴۴ ۱۵۱ 

والدین یژذون آلمژمنین.. احزاب ۵۸ ۱۶۳ 

یا..» یدنین علیه... احزاب ۹ ۰ ۰۲۴ ۰۷۵ ۰۱۵۷ ۱۶۲ 
۱۶۲ 

لثن لم ینته المنافقون... احزاب ۶۶ ۱۵۷ ۱۶۴ 

فقال... حتی توارت... ۳ ۷ . ۷۲ 

یاایهاالذین افتزالب, حجرات ۱ ۳۳۳ 

ان‌الّذین یغضُون.. حجرات ۳ ۱۲۵ 

یوم نقول لجهنم... ق‌ ۳۰ ۱۰۷ 

یا ایا النبع اذا... ممتحته ۱ ۳ 

ان تتوبا الی الله فقد... تحریم ۴ ۹ ۱۱۰ 

و ثیابک فطیّر. مد ثر ۲ ۳۹ 

هل اتی علی‌الانسان انسان ۱۲ 


۳ 


متن حد یث 


النظافة من‌الایمان 

من‌الد ین المتعة. 

پئس العبد القاذورة. 

ان نله جمیل یحب:. 
خداوند زیباست و دوست... 
من که پیشرای شما هستم... 
چه می‌شود گروهی از... 
خداوند دوست می‌دارد... 
البسوا البیاض فانه.. 

ِ" بلی؛ خضاب و آرایش... 
تتظْفوا ولا تشبهوا بالیهرد. 


لم یرسلنی اه تعالی بالرهبانی3... 


مازنی غیور قط. 
کلمینی یا حمیرا. 
فلا تطوّلنٌ احتجایک... 


فهرست احادبث 


گو یناه 


رسول | کرم تیه 
رسول | کرم باه 
رسول | کرم 
مام علی 2 
امام صادق ك 
رسول | کرمعتیاه 
رسول اکر ی 
رسول اکرمَ 


رسول ۱ کرمعط 
امام کاظم لب 
رسول | کرمج 
رسول اکرم فتاه 
امام علی 3 
رسول | کرم 
امام علی 3۳2 


۳۳ 


منهومان لا یشبعان؛ طالب... 


۳ آیاا گر مادر تو. 
غضّرا الابصار فانه... 


در کودکی جند بار پیشامدهایی... 


... الرَية الظاهرة الکحل... 
۳ هی‌الثیاب والکحل ۳ 


... الرجه والکثان والتدمان. 


... پا اسماء ان المرأة اذا... 
این کار مانعی ندارد... 
... هی خاصَة فی الرجال... 
... الخمار والجلیاب اذا... 
ان تکون هن.. 
یوخد ز الغلام بالصّلاة و 
لابأس آن بری‌السارک.. 


... کائوا یدخلون علی بنات... 


لاحرمة لنساء اهل الذمة... 


لا بأس بالّظر الی رژوس... 


لابأس بالظر الی رژوس... 
تال منها ما اوجب... 


.. اللام علیکم... 

َِ نم و مادون‌الخمار... 
ان طلاق ام ایَوپ... 

ما احل نله شیثا ابفض... 
زنی جوان و مردی جوان... 
... انظرت الیهاا... 

... انظر الیها فانه... 


رسول | 
امم علی تب 
امام علی اج 
رسول | کرمع 
امام صادقی 
امام صادق ‏ 
امام صادق م2 
ایام صادق"گه 
۲ ۱ کرم 
امام صادة ق ال 
امام صادق اب 
ایام صادق اش 
امام رضا لته 


امام را ٩‏ 
رسول اکرم 9 
امام علی ی 
ایام صادق اج 
اما صادی ام 
ابام صادق 4 

انام کاظم لته 

رسول اکرم #۳ 
ایام صادق اجه 
رسول اکرم ند 
رسول | کرم 
رسول اک ما 
رسول اک ۳ 
رسول | کرمتیا 


مسأل حجاب 


۲ ۱۱۰ 
۱۰۵ 
۱۹۹ 
۱۳۶ 
۱۳۶ 
۱۳۰ 
۱۳۵ 
۱۳۵ 
۱۳۶ 
۱۳7۶ 
۱۳۷ 
۱۴۴ 
۱3۰ 
۳ ۱۶۰ 
۱۷۵ 
۱۷۶ 
۱۷۷ 
۱۷۷ 
۱۷/۸ 
۱۷۹۷۸ 
۱۷۹ 
اد 
۱۸۱ 
۱/۳۲ 
۱/۳ 
۱۳۴ 
۱۹۲ 
۱۹۱ 
۱۹۵ 
۴ ۱۱ 
۱۹۷ 


فهرستها 
قباس اق تیال 


۰ سفم. ات بر ند اززدت 
... لاباس بذلک اذا... 


... آیاتاکنون از زنی سخنی... 


... اه قداذن لکم ان... 

.., لو ترکنا هذا الباب... 
واکثف علیهن مری..۰ 

... از همه چیز بهتر برای..:. 
یا علی اوّل نظرة لک... 
النظر سهم من سهام... 
زناالعینین النظر. 

ار اه حدّد حدودا... 

۳ 


اما صادق بو 
ایام صادق ‏ 
امام صادقه 
رسول اکرم 
۰ اا٩‏ 
رسول | کرمعیوه 
رسول! کم 
ام علی 2 
فاطمةالز هرا ان 
رسول اکرمع 
امام صادی 32 


رسول | کر مر 


۲۳ 


۱۹۷ 
۱۹۸ 
۱۹۹ 
۳۰۵ 
۳۰۷ 
۳۰۷ 
۳۴ 
۳۹۵ 
۳۷ 
۳۱۷ 
۳۹۸ 
۳۸ 
۳۳۳ 
۳۳۴ 


فهرست اشعار عربی 


مصرع اول اشعار تعداد ابیات نام سرأینده 
لنّفس راغية اذا رغیتها ۱ ِ_ 
لس کالطفل ان تهمله شب علی ۱ بوصیری مصری 
تبدی الثفار دلالا و هی انسة ۱ این العفیف 
0 

فهر ست اشعار فارسیی 
مصرع اول اشعار تعداد ابیات نام سراینده 
آب غالب شد بر آتش از لهیب ۲ مولوی 
آب که از سر گذشت چه یک نی و چه صد ی -- تِ 
چه خوش نازی است ناز خوبرویان ۱ نظامی 
دل برود چشم چو مایل بود ۱ ِِ 
دو چشم مست تو خوش می‌کشند ناز از هم ب یب 
دیده را فایده ان است که دلبر بیند یت م 
زین لاس حق آراسته است ۳ مولوی 
شب زفاف کم از صبح پادشاهی نیست ت ۳ 
صد ملک جان به نیم نظر می‌توان خرید ‏ ۱ حافظ 
فرشته خری شود آدمی ز کم‌خوردن ۲ سعدی 
مراد هر که بر آری مطیع تفس تو گشت ۱ _ 
مشتاقی است مایه مهجرری ۹ میج 
نقدها را بود آیاکه عیاری گیرند ۲ حافظ 


0 


فهر ست اسامیی اشخاص 


ادج : ۶ 

آلبانو: ۲۰۲ 

ابن‌ابی الحدید (عزالدین عبدالحمید): ۱۳۰ 

این العفیف: ۶۵ 

ابن‌خلدون (ابوزید عبدالرحمن ین محمدا: 
۷ 

بن‌رشد (ابوالولید محنّد ین احمد): ۲۲۴ 

ابن‌سینا (ابوعلی حسین بن عبدالّه): ۱۰۴ 

ابت‌عیاس (عبدالّه): ۰۱۳۲ ۰۱۳۷ ۰۱۳۹ ۱۲۶۹ 
۳۳۴ 

اپن‌مسعود: ۰۱۳۲ ۱۳۷ 

ابن‌منظور (جمال‌الدین ابوالفضل. صاحب 
لسان‌العرب): ۱۵۸ 

ابو البختری: ۱۷۸ 

اوائزت استاری: ۱٩۲‏ 

ابویکر بن ابی قحاقه: ۱۳۶ 

ابویکربن عبدالرحمن ین هشام: ۲۲۲ 


۳۳۵ 

ابوحنیفه نعمان بن ثابت ین زوطی بن 
مرزبان: ۲۲۵ 

ابوهر بره: ۸۱۹۶ ۱۹۷ 

ابو بصیر : ۱۳۶ 

آبی‌جعفر: ۱۸۲ 

احمد بن حنبل (ابن نحمد): ۳۳۴ 

اسماء پنت ابویکر: ۰۱۳۶ ۱۳۷ 

اسماء بنت پزید انصاری: ۲۰۴ ۲۰۶۶ 

ام ایّوب انصاری: ۱۹۲ 

امیدکلس: ۱۰۳ 

ام سلمه: ۳۳ 

ام عطیه: ۳۰ 

ام فروه: ۳۰۷ 

ام موسی بن جعفر : ۲۶۷ 

انتیس طینس: ۳۴: ۳۵ 

انس بن‌مالک: ۶۰ 


۳۶ 


انوشیروان ساسانی: ۴۳ 

اوزاعی: ۳۳۴ 

برنارد (پروفسور): ۳۰ 

بروجردی (حسین طباطبایی): ۱۲۲. ۱۲۳ 

بزنطی (احمد بن محمدبن ابی‌نصر): ۱۷۵ 
۱۷۴ 

بوصیری مصری: ۱۰۸ 

پاور (رومینا): ۲۰۲ 

جابربن غبداله انصاری: ۱۸۲ ۱۸۳ 

جاحظ (عمروبن بحربن محبوب): ۲۶۸ 

جعفر: ۱۷۸ 

جعفرین محمد. امام صادق «حْه: ۱۳۷ ۳۸ 
۵ ۱۳۶ ۰۱۴۴ ۰۱۵۰ ۸۱۵۳ ۱۶۰: 
۷۸ ۰۱۸۷ ۰۱۸۲ ۰۱۸۴ ۱۹۷ - 
۲۱۳۰۷۹ 

جاپلین (جارلی): ۲ ۳( 

حافظ (خواجه شمس‌الدیین محمد): ۷۹ 
۴ ۱۹۵ 

حرّ عاملی (شیخ محمّدبن حسن بن علی 
صاحب رسائل): ۰۲۰۶ ۲۱۵ 

حسن بن جهم: ۳۰ 

حسن بن علی, امام مجتبی ط: ۰۲۱۵ ۲۱۷ 

حفصه بئت عمر: ۲۱۳-۲۱۰ 

حکیم (آیتاله سید محسن): ۸۱۲۸ ۲۲۶ 
۳۳۸ 

حلبی (عبیدالُه): ۱۵۲۳ ۱۶۰ 

حلّی (علامه ابوالقاسم نجم‌الدین جعفرین 
حسن)؛ ۰۲۲۴ ۱۲۲۶ ۲۲۷ 

حمزة بن عبدالمطلب: ۶۴ 

حوا: ۶۴ 

خسرو: ۶۷ 


متا حجاب 


خسرو پرویز: ۷۷ ۷۸, ۱۰۷ 

داریوش: ۲۰ ۶۱ 

داود ظاهری: ۲۲۴ 

دورانت (ویل): ۱۲۳-۱٩‏ ۰۲۶ ۶۱۰۳۲ ۶۳: 
کر 

راسل (پرترائد ار تور ویلیام): ۲۶ ۳۴ ۵۳ 
۴ ۳ ۱۰۲ ۱۰۴ ۱۳۹ 

راغب اصفهانی (اپوالاسم حسین بن محمّد): 
۷ ۱۵۸ 

رستم: ۶۲ 

زال: ۶۴ 

زراره: ۱۳۵ 

زردشت: ۲۰ 

زمخشری (ابوالقاسم محمودبن ععرین بحمد 
خوارزمی): ۰۱۳۳ ۰۱۳۴ ۰۱۶۴ ۱۹۴ 
.۷ 

زمعه: ۲۰۷ 

زیئب همسر رسول‌اله: ۳۰۸ 

زینب بشت علی 92 : ۴۸ 

سعدی شیرازی (مشرف‌الدّین مصلح بن 
عبدالّه): ۷۹ ۱۶۸ 

سفیان ثوری: ۲۲۴ 

سقراط: ۳۴ 

سکونی: ۱۷۸ 

سلیمان بن داود لا : ۷۲ 

سنن بل (بولس مقدس): ۳۴ 

سین (کربستین): ۷۷ 

سوده پنت زیعه: ۲۰۷ 

سیوظی (جلالالدین عبدالرحنمن اببویکر, 
۱۳۰ 

شافعی (محّد بن آدریس بن عَبّاس): ۳۳۴ 


نهرستها 


شهید اوّل (ابعبداله شمس‌الدین محمد 
دمشقی عاملی. صاحب لسعه): ۲۲۷ 
۲۳۷ 

شهید انی (شیخ زین‌الذین بن علی): ۱۸۹ 
۵ ۱۹۶ ۲۳۷ 

شیخ انصاری (سلرتضی بن محمّد 
میر شوشتری): ۰۱۹۶ ۲۲۷ 

شیخ طوسی (اسوجعفر سحمّد ببن حسن): 
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شیخ محمد حسن بن محمّد باقرء صاحب 
جراهر: ۲۲۶ ۲۲۷ 

شیرازی (آقا سیّد عبدالهادی): ۱۸۰ 

شیرین: ۶۷ 

شیطان::۳۲۳ 

صاحب حدائق: ۲۲۷ 

ضحاک: ۰۱۳۲۲ ۱۳۷ 

طباطبایی یزدی (سیّد محمّد کاظم): وف 
۷ ۰۲۳۶ ۲۲۷ 

طبرسی (ابوعلی فضل بن حسن): ۱۲۷ 
۳۳۳ 

طل‌اللطان: ۳۳ 

عاتکه هستر عمر: ۲۰٩‏ 

عایشه بنت ابوبکر: ۲۳ ۶۴ ۸۷۴ ۱۳۶: ۲۱۰ 
-۲۱۳ 

عباد بن صهیب: ۱۷۹ 

عبداله بن سنان: ۱۹۸ 

عشمان بن مظعون: ۲۱ 

عطا: ۰۱۳۲ ۱۳۷ 

علی بنابراهیمقمی: ۱۳۵ 

علی بن ابیطالب, امیرالمومنین ع: ۰۲۷ 
۷ ۷۲ ۱۲۶ ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ ۱۸۲ 


۳۳۷ 


۲۳۳ ۱۳۷۲۷ ۵ 

علی‌بن جعفر: ۱۳۹ 

علی بن موسی, امام رضا 3: ۱۷۷-۱۷۵ 

عمر بن الخطاب: ۲۲, ۲۱۴-۲۰۷ 

فاطمةال" هرا لا : ۰۴۸ ۱۸۲ ۰۱۸۴ ۱۲۶۷ 
۱۳۱۷ 

فخررازی (ابوعبداله محمّد بن عمر): ۱۲۴ 
۱۶۴ 

فروید (ژیگموند): ۸۰۲ ۱۱۰۰۱۰۸ 

فضل بن عبّاس: ۰۱۹۵ ۱۹۶ 

فضیل بن بسار: ۱۸۳ 

فیض کاشانی (ملا محسن): ۳۰۰ 

قفال: ۱۳۴ 

کلینی (محمّد بن یعقوب): ۰۳۹ ۰۲۱۵ ۲۲۷ 

کیت (کنت دورف آزور): ۳۶۸۲۲ 

لقمان عجْ: ۱۲۵ 

لیلی بنت سعد: ۶۷ 

مالک: ۲۰۹ 

مالک بن انس: ۲۲۳ 

مالک اشتر نخعی: ۷۲ 


مجلسی (علامه محمّد باقر): ۱۲۶ 

مجنون عامری: ۶۷ 

محقّق خلی (نجم‌الدین ابوالقاسم جعفر, 
صاحب شرایع»: ۰۲۱۸ ۳۳۷ 

محمّد بن اسماعیل بن بزیع: ۱۷۷ 


محمّد بن حنفیّه: ۱۲۶ 7 

محتّد بن عبداله: رسول اکرم ه : ۲۲: ۸۲۳ 
۵٩ ۴۱-۷‏ ۶۰ ۱۷۳ ۰۷۴ ۱۰۵ 
۸ ۰۵ ۱۳۰ ۱۳۶ 
۷ ۳۹ ۱۴۰ ۰-۱۵۴ ۱۵۷: ۱۶۲: 
۵۹ ۰۱۸۴-۱۲ ۸۱۸۹-۱۸۶ ۱۹۲ 


۳۳۸ 


۰۱۹٩ ۰۱۹۷-۰۵‏ ۰۲۱۴۳-۲۰۳ ۰۲۱۷ 
۲ ۳۳۷ 
محتّدبن علی, امام باقر :۰۱۳۵ ۱۸۵ 
مسعدة پن زراره: ۱۸۱ 
معاوية بن ابی‌سفیان: ۱۱۸ 
مغنیه (شیخ جواد): ۲۲۵ 
مغيرة بن شعبه: ۱۹۷ 
مفضل بن عمر: ۳ 
منوچهریان (مهرانگیز): ۰۴۷ ۴۹ 
مودودی: ۲۰۹ 
موسی بن جعفر, امام کاظم عطو: ۰۴۰ ۰۱۷۸ 
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مسألهٌ حجاب 


۵ 
مولوی بلخی (جلال‌الدین محمّد): ۶۴ 
نراقی: ۲۲۷ 
نظامی گنجوی (حکیم ابومحمّد الیاس بن 
یوسف): ۶۵ 
نهرو (جواهر لعل): ۲۶-۲۴ 
ولید دوم: ۳ 
هارون‌الر شید عبّاسی: ۸۷۸ ۱۰۷ 
هندبن ایی‌هاله: ۱۳۵ 
هیچکاک (آلفرد): ۶۶ 
بر ید انصاری: ۱۳۰۴ 


فهرست اسام ی کتب مقالات و نشریات 


اسدالغابه: ۲۰۶ 

اطلاعات (روزنامه): ۴۴, ۵ ۲۰۲ 

البیان والتبیین: ۲۰۸ 

الحجاب: ۲۰۹ 

الفقه علی البذاهب الخستة: ۲۲۵ 

المنجد: ۱۵۸ 

انتقاد بر قوانین اساسی و مدنی ایران؛ ۰۴۷ ۴۹ 

ایران در زمان ساسانیان: ۷۷ 

بحارالانوار: ۱۲۶, ۲۰۷ 

بداية المجتهد: ۲۲۵ 

تاریخ تمدن: ۲۰۰۱۹ ۰۲۲ ۰۲۲ ۲۶ ۴۲ 

تذکرةالفقهاء: ۰۲۲۴ ۰۲۲۶ ۲۲۷ 

تفسیر المیزان: ۲۰۰ 

تفسیر در المتلور: ۱۴۰ 

تفیر صافی: ۱۲۵, ۰۱۳۲ ۱۳۵, ۱۴۰: 
۱۰۰۱ 

تغسیر علی بن ابراهیم قمی: ۰۱۳۵ ۱۳۵ 

تسیر کییر: ۱۲۴ 

غسیر کشاف: :۲۳ ۱۱۳۳ ۱۴۰, ۱۴۱ ۱۵٩‏ 
۴ ۷۰۰ ۲۰۸ 


تفسیر مجمع‌لیبان: ۱۲۷: ۱۳۲, ۰۱۳۹ ۱۴۱. 
۰۹ ۳۳۳ 

۱٩ تلمود:‎ 

تهذیب: ۱۹۸ 

جامع الصغیر: ۱۳ 

جامع ترمذی: ۳۹ ۰۱۹۷ ۲۰۳ 

جواهر الکلام: ۴( ۳۳۷ 

جهانی که من می‌شناسم: ۱۰۲ 

حدائی: ۲۲۷ 

داستان راستان: ۲۳۱۰۴۲ 

در تربیت:۱۳۹ 

دیوان حافظ: ۷۸ 

رسالهٌ نکاح: ۱۹۴ 

زناشویی و اخلاق: ۰۲۶ ۳۴, ۱۰۴ 

سئن این‌باجه: ۲۰۹ 

ستن ابوداود: ۲۴, ۶۰ ۱۳۷, ۰۲۰۳ ۲۰۴, 
۴ ۳۱۷ 

سه سال در ایران: ۰۲۴ ۴۳ 

سیر حکمت در اروپا: ۳۵ 

شرایع الاسلام: ۳۳۷ 


